ب ی 

رقیس‌پهردور یتیروگه‌لمی‌بولبر: , a‏ ا ۴ وید 

یروک بوشهر یک سرمای می ات 
8 ۱ ید ` 


رد اس محمد خاکیور : ۷ تور ۲/۲ 


ی و 5 نمی‌توا ا و 
چهارشنبه ۱۷ دی ۱ ۱ ۱4 
بها۱۵۰۰ تومان من 


افر اتخته نا حدر 3ات شاد 
خر افغانستان و بر ان ام K aa‏ 
"سم نکر نی یات ۰ 


یادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 


نامه‌های بی واسطه-نامه به سردپیر ا 
باریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سس مس هس ٩‏ 
دیدنیهای ایران 


گزارش‌اززندان 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاورخانواده ۳۰ 
راز سلامتی ۳۱ 
پاورقی تاربخی ۳۲ 
ماجراهای خواستگاری سس ۲ 
در پیچ و خم دادگاه ۲۵ 
در محضر اخلاق ۲۵ 
گزارش 
اطلاعات مفتکی ۲۷۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس تست ۳ 
پاورقی خارجی 

از گوشه و کنارجهان 
یک هفته حادثه 
سوژه 

پاورقی‌تار یخی 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 
نوشته‌های ناب ٤٤‏ 
جدولمتقاطع e‏ 
جدول شرح در متن 
باه وش خود کلنجاربروید r‏ 
هفت هنر 0۰ 
قصه‌یک اه 0٤‏ 
از نگاه دیگر 
ورزشی 

پیام‌ازشماء چاپ ازما 
پیغامهای روشنایی 
تعبیر خواب 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۳۶ - چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ 
۵ ربیع‌الاول ۱۴۳۶ ۷ ژانویه ۲۰۱۵ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


صبر ورضا یا شکایت؛ 


درادبیات کهن‌ایران حکایات آموزنده‌فراوانی 
می‌ توان یافت.به خصوص در ادبیات عرفانی ما 
آموزه‌های شگفت ‌انگیزی وجود دارد.داستان‌هایی 
که‌ازعرفانقل می کنند. تذ کرةالاولیاعطار نیشابوری 
یا مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر و یا حکایات با یزید 
بسطامی یاابوالحسن خرقانی و...حکایات فراوانی 
از این عرفا وجود دارد که خرقه کنده‌از هوای نفس 
بریده و به ریسمان‌استغنای صبر و شکر الهی چنگ 

برخی از صوفیان و عارفان نیز تر ک زند گی‌مادی 
گفته‌اندو گوشه‌عزلت گزیده‌اند که‌البته نقدهایی 
نیز بر آنان وارد کرده‌اند. اما آنچه که محل این بحث 
است تأثیری انست که این صبر وسلو ک می‌تواند بر 
افزایش میزان تحمل آدمی در شرایط سخت بگذارد 
و آنچه که مایه تعجب است. آنکه چگونه می شود 
جامعه و فرهنگی که چنین با ادبیات عارفانه والهیات 
و آموزه‌های اخلاقی و دینی و صدها روایت و حکایت 
درمقام صبر ورضا و تسلیم به گوش خود شنیده‌یا 
در کتب فراوان خوانده گاه جنان منفعت طلبی پيشه 
کند که گویی جز این سرا و جز این وجیزه و این عالم 
نه‌دنیای دیگری‌هست ونه جز لذت‌های این دنا 
لذ تهای‌دیگری...و گاه‌جنان حسرت‌نداشته‌هایش را 
بخورد که گویی هر چه فقر است. فقر مال دنیاست. 

در این میانه آیااین مردم مقصرند؟ اصحاب 
رسانه‌و جراید مقصرند ؟ رسانه ملی‌مقصر است؟ 
اصحاب قدرت و حکومت مقصر ند ؟ وعاظ و خطبا و 
معلمان و استادان و فر زانگان مقصر ند ؟ ز مانه مقصر 
است؟ اولاد و فر زندان مقصر ند و یا...؟ 

گناه‌با کیست که‌اینزمانه وا کثریتی‌ازمردمانش 
فام ضیر ورضا و ادد وا یه بای هس ران 
به گلایه دارند ؟! 

اگر بخواهیم به‌محا کمه این و آن بپر دازيم و 
درباره ان داوری کنیم نه در مقام انیم ونه دراين 
مقال چنین مجالی است و حتی شاید موضوع این 

بحث نی زقرارنگیرد.برهر که‌وبرهر کدام 


۷ دی ٩۳‏ افلاعات ی 


® 


١‏ ,«هفته وجدت,وسالروزمبلادبا 


براکت امیر رجمت» حضرت محمد 


مصطفی (ص) بر همه موجدان عالم و 
برزشما خوانندکانا رجمندمبارزک‌باد 


می‌توان خر ده گرفت و رسن بخشی از این تقصیر ر 
به گریبان اوافکند. اماروح سخن این است که آیا خو 
کردن بااین شرایط وروی کردن به این سمت وسو 
ایجابی آن می‌تواند در مسیر زند گی مددرسان باشد 
ویاری‌بخش؟ ومی‌تواند به آرامش مادر زندگی 
کمک کند؟او آیااگر بهاين‌نتیجه برسیم که‌این 
مقصراست یا آن. کمکی به حال مامی کند؟ حالی 
که‌باید در چند صباح عمر خوش باشد؟ همچنان 
که بسیاری از عرفای ما با آن خوش بودند؟ و آیا 
این سبک زند گی همراه با هزاران دغدغه و نگرانی و 
آسیب روحی بهتر از آن مقام صبر و رضایت و شکر 
است؟! پاسخ این سوال رابااند کی تأمل و تعقل 
می‌توان دریافت. 

مقام شکر و رضایت و مقام صبر و شکیب در 
چرا که حسرت و دریغ همواره روح راچون خوره‌از 
درون می‌خورد و آسیب می‌زند. این حسرت ودریغ 
حالچه‌ناشی از کلایه وش کایت باشند یاتارضایتی 
از روز گار یااگر آن را تقصیر بخت و اقبال خویش 
بدانیم یابی تدبیری و زیاده‌خواهی و انحراف این 
وزیر و آن و کیل, این مقام یا آن مسوّول, تفاوتی به 
یا بی تفاوتی در برابر سرنوشت یابی‌خیالی نسبت 
به رو زگارنیست.حتی‌نباید آن راتسلیم به تقدیر 
حساب آورد و خاموش ماند اماانتخاب‌بین دو گزینه 
است. صبر و قناعت و شکر و البته تلاش برای ایجاد 
تغییری مقدور در زند گی.قدر یا شکایت و گلایه و 
نارضایتی و حسرت و دریغ به خاطر نداشته‌هاو رنج 
کشیدن از زندگی و خو کرده‌با رویاها و از طلبی‌ها. 

بیاییم انتخاب کنیم و انتخابمان انتخاب درستی 
باشد.حرص و آز حسرت و دریغ.اظهار گلایه 
وشکایت بیشتر باروحیه ماس از گاراست یاصبر 
وقناعت تسلیم در برابر خداوند وشکر در برابر 
نعمت‌های او و تلاش مقدور و مقدر؟ راستی کدام؟ 

به این نکته بیشتر بیند یشیم تا افسار زند گی و 
عمر محاصره شده در میان سختی‌ها و دشواری‌های 
متعددوناهنجاریهاونابسامانی‌هاىناشىاز 
بی تدبیری‌هاو بداخلاقی‌ها به نحو شایسته‌ای مهار 


گردد و زندگی قابل تحمل‌تر شود. 


جر و 


* 


« 


وت آن است 


کا 


* 


از ان در راه خداانفاق فشو دوز کاتش و داخت 


نگ دد 


#حطرت‌علی (ع) 


ن بی‌واسطه 


حى على الصلوة 


بی شمارصباحی ست که چشم بر دنیایی که وجب به 


ج وجبش راصاحب اختیاری می گشایم و هر لحظه از هوای 


شخصی بر حکیمی وارد شد و گفت: "فلانی در 
مورد شماچنین می گفت: "حکیم گفت: "به زیارت من 
| مدی و سه خیانت مرتکب شدی. اول آن که برادری 
رادر دل‌من نایسند ساختی. دوم آن که دل آسوده 
من رامشغول کردی.سوم آن که خویشتن رانزد من 
فاسق و متهم کردی." 
فرستنده: محمود جعفری از کوهبنان کرمان 
خود شیرین دیجیتال 
کتاب و کتابخوانی در طول تاریخ نقش بسیار 
زیادی در انتقال دانش به بشریت داشته است و همین 
موضوع باعث می شود کاهش ميزان سرانه مطالعه در 
هر کشوری در قامت یک سهل‌انگاری بز رگ ظاهر 
شود.در دنیای امروز که استفاده از ابزارهای دیجیتال 
به جزء لاینفک زند گی روزمره‌انسان‌ها تبدیل شده. 
آشتی‌دادن اف رادبا کتاب‌با کم ک‌همین‌ابزارهای 
دیجیتالی می‌تواند بهترین راه ممکن برای افزايش 
سرانه مطالعه باشد. کتاب‌های الکتر ونیکی به عنوان 
پدیده‌ای نوپاءرنگ وبوی جدیدی به مطالعه داده‌و 
فقط به معنای انتشار همان نسخه چاپی در فضای 
دیجیتال نیست.بلکه‌می‌توانند محتوایی فراتر از متن 
مانند فیلم. صوت. تصاویر وانیمیشن داشته باشند. 
هر کسی به دلایل مختلف نش الکتر ونیک به سراغ 
کتاب‌ه ای‌الکتر ونیک می‌رود.از جمله‌این که‌زمان 
کمتری برای خریدن کتاب نسبت به نسخه چاپی لازم 
دارد. بعضی از کتاب‌های الکتر ونیکی رایگان است. 
کتاب‌هایی که در کتابفر وشیها پیدانمی شود در فضای 
اینترنت به صورت 60001 در دسترس بوده و البته 
مطالعه در حالت الکتر ونیکی راحت تر و سر یع تر است. 
تمام اینهانشان میهد نش الکترونیک جزیی‌جدا 
نشدنی از این ده کتاب و کتابخوانی است. این موج 
درحال نزدیک شدن به کشور ماست وهر روز به 
تعداد کسانی که دقایقی از روز رابه مطالعه کتاب‌های 
الکترونیک اختصاص می‌دهند. افز وده می‌شود. با 
وجودنگرانی‌هایی که درباره سرانه مطالعه در کشور 
وجود دارد این پدیده جدید می‌تواند تاثیرات مثبت و 
البته منفی با خود همراه داشته باشد. 
مرتضی محمدی - هشترود 
٦ 5‏ آزاد» آزاد 
هر چند درست نیست در این اوضاع 
ماهم همه چیز را سیاسی بکنیم 
نسبت به نقاط قوت پرسپولیس 
ظلم است اگر که ناسپاسی بکنیم 


پس موقع نقل و انتقالات چرا 
این تیم دچار آه و افسوس وغم است 

بازیکن آزاد برایش کم نیست 
افسوس مدیرعامل آزاد کم است 
قنبر یوسفی -آمل 


تواستنشاق می کنم وچشمانم با خور شید تابانت روشن 
می گر دند وروزها ربا کمک ولطف بی دریغت می گذرانم 
وشب که می شود به امید نیل به همان صبح در خشان زیر 
مهتاب‌پاکی که بی منت دراوج | سمان‌هایت می در خشد 
می‌آرامم ...چه قدرزیبا آفریدی‌همه چیز راوچه‌قدر 
معجزه وار فوایشاو زاداری..حال آناواقعا رجف :ات 
که من بنده‌در مقابل اینهمه لطف و مهر بانی فقط بخورم 
وبیاشامم وبخسبم اماشکر خالقی اینچنین بی‌نظیر را 
به‌جانیاورم؟چه قدر زشت و خجالت باراست!! گر 
احدی در حقمان محبتی بسیار بسیار ناچیز انجام دهد 
برق آسااز وی تشکر می کنیم و حتی گاهی دستش راهم 
می‌بوسیم دیگر انصاف با خودمان باشد که‌در ازای‌اين 
همه محبت‌هاو کرم‌ها چه‌ها باید کرد؟ البته که انسان 
عاجز است از به جا اوردن تشکر استحقاقی خدایش ولی 
کاش حداقل فقط روزی سه بار لیاقت صحبت کردن 
باوی راداشته‌باشیم...راهش‌هم جز اقامه‌ی نماز چیز 
دیگری نمی‌تواند باشد.همان جملات دل نوازی که بعد 
از نواخته شدن طنین روح بخش ذان ش باید زمزمه 
گر دند.و اگر از اعماق قلبمان سروده شوند مرهمی هم 
بر همان قلب خسته مان خواهند شد.جه خوب است تا 
زنده‌ایم یکدل ویک صدابگوییم احسنت بر توای خالق 


یکتا.پس بدون هیچ درنگی (حی على الصلا....) 
الميرايادمند 


جند نکته در باره محله 

چند پيشنهاد دارم که امیدوارم به آن توجه کنید. 
من از بخش گوشه و کنار جهان خوشم میآید؛ 
صفحه بگو سیب بخش‌های جالب و خنده‌داری دارد؛ 
تعداد سر گر می‌هارابیشتر کنید ؛در صفحه رمزهاو 
رازها چیزهای عجیب تری راچاپ کنید؛ بخش باریکتر 
از مو حکایات جالبی دارد؛ تمام بخش‌های مجله‌ی شما 
جالب است:لطفا تعداد صفحه‌های مجله را بیشتر کنید؛ 
لطفا بخش‌های بیش تر و جالب تر و هیجان‌انگیز تری 
اضافه کنید؛ مجله شما بخش‌های آ موزنده و خوبی دارد 

دلیل این مجله خوب و آموزنده متشکرم 
علیرضا مستعلی زاده ٩‏ ساله از بردسیر 

محبط ز يست امانت است 

بااینکه می‌دانیم عقل سالم در بدن سالم و کشور سالم 
درمحیط زیست سالم است وبااینکه‌می‌دانیم زمین 
امانت الهی است وماسا کنان ابدی آن نیستیم چراباید 
آب ورود وجنگل وسبزهو درخت و... امانتی است که 
باید آن رابه‌دست نسل ‌های بعد بسپاریم امابامحیط 
زیست خود چه می کنیم؟! آیااز قهر خدا نمی‌هر اسیم و 
پاک. خاک یاک هوای‌ پاک رابه یک مطالبه عمومی 
تبدیل کنیم وحفاظت از محیط زیست رایک واجب عینی 
بدانیم واجازه‌ندهیم تااین امانت به دست ما آ سیب ببیند 
یا خدای نا کرده از بین برود فرزاد الهیاری 


+ 


اطاعات کی س رو ۳۳۳۳ 


انامه به سردبیر 


س 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن هفته وحدت و میلاد خجسته پیامبر اکر م 
(ص)وباپوزش ازشماگرامیان به خاطر تأخیر 
احتمالی در ارائه پاسخ به موقع به نامه‌هایتان 


# قنبر یوسفی از آمل 


چند شعر طنز جدید از شما خواننده خوش ذوق 
وشاعر جوان خوش قریحه توسط نمابر به دستم 
است. در فکر آنم که در ستون مجزایی چند نمونه از 
این اشعار طنز رایک جاچاپ کنیم تاجبران مافات 
بشود. موفق باشید. 

#۶ عماد دهنوی از ساری 

از شما خواننده جوان که مدتی است به جمع 
خوانند گان مجله پیوسته‌اید به خاطر ابر از لطفی که 
کرده‌اید تشکر می کنم.پیشنهاد شمار ابااستاد نیکنام 
در میان‌می گذاریم تابه آن جامه عمل پوشیده شود. 
چون ایش ان رامی‌شناسم می‌توانم باقاطعیت بگویم 
که بر خلاف تصوری که ممکن است تصویر به همراه 
بیاورد.اخلاق ایشان ونیز برخوردشان با دیگران 
بسیار خوب وپسندیده‌است.برای‌شما آرزوی 

# گلشن از تهران 

خیلی خوشحالم که شما خوانن ده گرامی که 
سالهاست همراه‌ما هستید همچنان با این رضایت 
از مطالب مجله یاد می کنید. از ابراز لطفتان نسبت 
به بنده و همکاران‌هم سپاسگزارم. پيشنهادها و 
انتقادات شما نیز در جلسات تحریریه مورد بررسی 
قرار خواهد گر فت تادر حد مقدور اصلاحات مورد 
نظر به عمل آید. سرافراز باشید. 

٭ عباس تو کلی شهمیرزادی از قائم شهر 
دوستان تحریریه سپر ده‌ام تابه تدریج از آنهااستفاده 
نمی شسود بااین همه در تلاشیم تافرصتی فراهم 
ارزوی توفیق و سرفرازی دارم. 

# فریدون فروغی از ؟ 
جزهمین اسم که ما رابه یاد آن هنر مند مرحوم 
می‌اندازددر ایمیل شمانبود. به‌هر حال خوشحال 
می‌شویم در تماس بعدی نشانی و شماره تلفن خود را 
به بخش روابط عمومی اطلاع دهید. مطلب ار سالی را 

اصغر ستاری از تهران 

پیشنهاد شمارا با بخش هنری مجله در ميان 
باشید 


بارٍ یکتر از مو سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


ڪڪ 
مگر بیشتر از یک بار در زندگی فرصت داریم؟ 

در سرزمینی زند گی 

می کنم که وقتی کسی 


می‌میرد می‌گویند 
راحت شد!به راستی 
مگرماچگونه زند گی 

ماامروز خانه‌های 
بز رگ تر اماخانواده‌های 
کوجک‌تری داریم. 
مدارک 7 تحصیل 
بالاتر, اما درک عمومی 
خیلی زود عصبانی می‌شویم. 

تادیروقت بیدار می‌مانیم و خیلی خسته از خواب بر می‌خیزیم. خیلی کم 
مطالعه می کنیم. خیلی زیاد صحبت می کنیم. به اندازه کافی دوست نداریم و 
خیلی زیاد دروغ می‌گوییم. زند گی ساختن رایاد گرفته‌ايم اما زندگی کردن 
رانه. 

ماساختمان‌های بلند تری داریم اماطبع کوتاه‌تر. بیشتر خرج می کنیم اما 
اما قادر نیستیم برای ملاقات عزیزی از یک سوی خیابان به ان سوبرویم. 
کمتر به انجام می ‏ سانیم. عجله کر دن را آموخته‌ايم ولی صبر کردن رانه. 

مگر بیشتر از یک بار در زند گی فرصت داریم؟ 


#۶وقتی کسی اندازه‌ات نیست. به اندازه خودت دست نزن... 
#ماندن به پای کسی که دوستش داری, قشنگ‌ترین اسارت زند گی 


#می کوشم غم‌هايم راغرق کنم. بی‌شر ف‌ها یاد گر فته‌اند شنا کنند... 

#مگه اشک چقدر وزن داره که با جاری شدنش این قدر سبک میشیم؟ 

به بهشت نمی‌روم اگر مادرم انجانباشد. 

#جالب است! ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه‌ام نوشت جز احوالم. 

##اجازه! اشک سه حرف ندارد. اشک خیلی حرف دارد 

#۶ کود کیام رادوست داشتم. روزهایی که به جای دلم. سر زانوهایم 
زخمی بود 
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۷ دی ۹۳ اطلاعات کل 


خدااز تو چه می‌خواهد؟ 

شبی از شب‌ها, 
شاگردی در حال 
عبادت و تضرع و 
گریه بود. مدتی در 
همین حال گذشت. 
استاد خود را بالای 
سرش‌دید کهبا 
تعجب وحیرت‌اورا ‏ 
نظاره می کند. 

استاد پر سید : 
"برای چه این همه 
ناراحتی و گریه 
میکنی؟" 

شاگرد پاسخ داد:" برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم." 

استاد گفت: "به این سوال جواب بد ه!اگر مرغی را پرورش دهی. هدف تو 
از پرورش آن چیست؟" 

شاگرد جواب‌داد: استاد.برای آنکه از گوشت وتخم مرغ آن بهره‌مند 
1 ۱ 

استاد ادامه داد: اگر آن مرغ برایت گریه و زاری کند. ایا از تصمیم خود 
منصرف می‌شوی؟" 

شاگرد گفت: خوب راستش نه‌انمی‌توانم هدف دیگری از پرورش آن 
مرغ برای خودم تصور کنم." ۱ 

استاد گفت: "اگراین مرغ برایت تخم طلا دهد چه؟ آیا باز هم او را خواهی 
کشت تااز آن بهر مند شوی؟" 

شاگرد باتعجب جواب داد: "نه هر گز استاد.مطمتناً آن تخم‌هابرایم مهم تر 
وبا ارزش‌تر خواهندبود." 

استاد سری تکان داد و گفت: "پس تو نیز برای خداوند چنین باش. تلاش 
کن باارزش تر از جسم. گوشت, پوست واستخوانت گردی. تلاش کن تا آنقدر 
برای انسان‌هاء هستی و کائنات خداوند مفید و باارزش شوی که مقام و لیاقت 


تو جه.لطف ورحمت‌اورابه‌دست آآوری. خداونداز تو گریه و زاری نمی‌خواهد. 
اواز تو حر کت.رشد. تعالی و باارزش شدن رامی خواهد و می پذ یر د.نه ابراز 


ناراحتی و گریه و زاری را." 


من از نز دیک بودن‌های دور می ترسم 

هیچ وقت وارد گذشته‌هی چ آدمی نش وو آن رازیر ورونکن حتی 
عزیزترینت! ۱ 

زیباترین باغچه راهم که بیل بزنی, حداقل یه کرم توی آن پیدامی کنی. 

هر گز به کسی حسادت نکن به خاطر نعمتی که خدا به او داده.. 

زیرا تو نمی‌دانی خداوند چه چیزی رااز او گرفته است... 

و غمگین مباش وقتی خداوند چیزی رااز تو گرفت 

زیرا تو نمی‌دانی خداوند چه چیزی راعوض آن به تو خواهد داد. 

میت دا ۰ ۲ 

شکر! 

چه‌زیبا گفت‌بزرگی: اگرروزی تصمیم به محاسبه‌ثر وتت گرفتي»پول‌هایت 
راپاک می کنند. ثروت توست." 

دل‌های ما که به هم نزدیک باشد. 

دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم. 

دور باش اما نزدیک... من از نزدیک بودن‌های دور می‌تر سم... 


سنل 


سلاآمت انسان در نگهداری ز دان است 


#حطرت على (ع) 


6«سخنگوی شورای نگهبان: همه سلیقه‌های سیاسی 

می‌توانند برای مجلس نامزد معرفی کنند 

کاندیداه ای مج س‌باید اکثر بت مطلقآ را 

ادگار آمامباولین گام خوب -ودن, کینه زدابی 

است 

#اسد: سیاست‌های آمریکا عليه سوریه در حال 

تغییر است 

و ع الد ار 

درایران بود 

#مشمولان مقیم خارج می توانند هر سال ۳ماه‌به 

کشور بیایند 

#تظاهرات هواداران شیخ علی سلمان در مناطق 

##طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

از سوی شورای نگهبان رد شد 

#۴سرپرست داد گاه‌های کیفری استان تهران گفت 

که هیأت قضایی در حال بررسی پر ونده احمدی‌نژاد 

رئیس‌جمهور سابق کشور است 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تحقیق وتفحص 

از صدا و سیما بعد از بررسی بودجه خبر داد 

۶«معاون امنیتی وزارت کشور: تر وریستی‌بودن 

حادثه شهر سرباز قطعی نیست 

نسل کشی پر ند گان مهاجر توسط شکار چیان 

غیر قانونی در مازندران 

#۶بانک مر کزی: توزیع ثروت بهتر شده است 

#«دولت عزم خود رابرای مقابله باشنود غیر قانونی 

رم کر ده است 

«منابع خبری‌فاش کردند: دفتر نمایند گی طالبان 

افغانستان در قطر هیأتی را به چین فرستاد 

#«عملیات گسترده‌ار تش عراق برای پا کسازی 

جنوب تکریت آغاز شد 

#پوتین دستور استخدام اتباع خارجی درارتش 

روسیه را صادر کرد 

##بسیج عمومی در لیبی به دنبال کشته شدن ۱۴ 

کا ودا 

م رکز آمار ایران نرخ بیکاری پاییز را ۰/۵ ادرصد 

اعلام کرد 

۶+عراق در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۵ هزار کشته داد 

لا یروبی اروند رود از ۲ هفته دیگر آغاز می‌شود 

#۴سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری برای رفع مشکل 

أب در کشور 

؟#اوباما: ایران می تواند قدرت بر تر منطقه شود 

*#عملیات کماندوهای آمریکایی برای نجات خلبان 

اردنی اسیر داعش در سور به. شکست خورد 
##رئیس جمپور ایتالیا از قدرت کناره گیری کرد 


۷ زجهان سیاست 


جڪ ڪڪ 


رضاکیان 


افغانستان و بحران امنیتی جدید 


با خروج رسمی بخش بزر گی از نیروهای بین 
المللی کمک به امنیت 184۴ از افغانستان و ماندن 
بخش کوچکی از آنها در این کشور سوال بزرگ 
مربوظ به آینده افغانستان بیش از پیش مطرح شده 
بان در حال انیت که ین از ۱۳ سال بحران: 
طالبان همچنان کنترل مناطق داخلی افغانستان را 
در دست دارند و القاعده در حال بازسازی و رشد 
است. هدف از بر اندازی طالبان و حضور نیر وهای 
خارجی در افغانستان رسما «ایجاد ثبات در این کشور 
وبرپایی کشوری دمکراتیک بود که نتواند دوباره 
به پناهگاهی برای افراطیون بدل شود». حالا اما به 
لزوما به دلبل دستیابی به اهداف قوق باشد. با طرح 
چند سوال کوتاه به پرسشهای مهم این روزهای آینده 
افغانستان, پاسخ می‌دهیم... 

پیامدهای امنیتی خروج ایساف؟! 

طی روزهای اخیر شاهد حرکت نمادین تحویل 
نیروهای امنیتی افغانستان توسط نیر وهای ناتو 
و همچنین خروج آنها هستیم. ناتو طی حضور ۱۳ 
ساله خود در افغانستان دستاوردهایی را معرفی 
کرد که هیچ کدام از آنها به صورت مستند قابل 
اعتماد نیستند. حر کت نیروهای ناتو در افغاتستان 


انتخابات ریاست جمهوری تونس با انتخاب یک 
رئیس‌جمهور سکولار به پایان ر سید ولی سوالی که 
توجه رابه خود جلب می کند این است که آیا تونسی‌ها 
بار دیگر خواستار باز گشت استبدادشدندیااز ترس 
بی‌ثباتی به چنین گزینه‌ای پن اه بردند؟ یا انتخاب 
ازدر گذشت صباح. خوانن ده‌لبنانی رخ داد که عربها 
عادت کرده‌بودند برای عمر طولانی و سن ۸۸ ساله وی 
لطیف‌های‌متعدد بساز ند .وبگاه‌خبری العربی‌الجدید " 
بابیان پر ستشی فوق وبا اشاره به نتیجه لین انتخابات 
ریاست‌جمهوری تونس پس از انقلاب علیه رژیم سابق 
(زین‌العابدین بن علی) گزارش داد: عمر طولانی. علت 
کافی ووافی برای رآی ندادن به باجی قائد سبسی, 
رئیس جمه ور منتخب تونس نبود, کشسوری که پس 


اھک ودر سالا ١‏ ار 
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اطاعات کی سا رو ۳۳۳۳ 


بیشتر جنبه تامین امنیت نیروهای خود راداشته و 
در آینده‌ممکن است به صورت دیگری حضور آنها 
ادامه داشته باشد. می‌دانید که باید طی مدت حضور 
نیروهای ناتو. اردوی ملی افغانستان. آموزش و مجهز 
می‌شد. تا بتوانند به صورت شفاف و قدر تمند وظیفه 
امنیت رابر عهده‌بگیرند.امااین امر محقق نشده 
است.از طر فی تقر یبا نیرروهای ناتو با ۱۴۰ هزار نیرو 
نتوانستند امنیت را تامین کنند. اکنون پایان سال 
۱۴ ۰ است ونیروهای ناتو در حال خارج شدن از 
افغانستان هستند. آنها قسمت‌هایی از وظایف امنیتی 
رابر عهده نیروهای دولتی و اردوی ملی می‌سپارند. از 
این رو شاید استقلال و زادی کامل و حاکمیت نظامی 
در افغانستان مطرح باشد مبنی بر اینکه نیروهای ناتو 
وظایف خود رابه مسئولین امنیتی افغانستان تحویل 
خواهند داد. موضوع کنونی تغییر حضور نير وهای ناتو 
در اقغانستان است. 

حضور ۱۳ هزار نفری آنها در قالب مشورت و 
ارز ادام راھ ا ارال رک اس 
سال‌های زیادی -حدود ۱۰ سال -آنها درافغانستان 
به صورت غیر مستقیم حضور داشته باشند. این در 
حال است که طالان جالش بزر گی برای اقغات تان 
کے وای تا ےا ای را 


در تاریخ وجایگاه تونس‌اهمیت بسزایی داشته باشد 
واز دید منطقی, افراد سالخورده در آن حضور نداشته 
باشند یااز آن کناره گیری کنند. این در حالی است که 
غالباء تداوم چنین افرادی در کار خود انتقادات, نصایح 
و چه بسا تمسخرهایی را نیز به دنبال داشته باشد. 

این در حالی است که سبسی نه تنها فعالیت سیاسی 
خودراادامه‌داد.بلکه باز تعر یف جدیدی از خود داشت 
ودر یک لحظه تاریخی و سرنوشت ساز بالاترین پست 
مسئله. باانتقاد. نصیحت با تمسخر مر دم تونس مواجه 
نشد بلکه مورد پذیرش آنها قرار گرفت وریاست 
جمهوری وی راجشن گرفتند. 

نکته‌جالب تو جه دیگر اینکه» سبسی همچنان از 
حال افراد کم سن وسال دیگری در تونس حضور 


نتوانستند در مقابل این چالش ایستاد گی کنند با 
نخواستند. طالبان همچنان در افغانستان فعال بوده و 
ممکن است در صورت عدم حضور نیروهای خارجی 
دست به فعالیت‌های به مراتب بزرگتری نسبت 
به گذشته بزند. زیرااردوی ملی تقویت نشده و به 
آن صورتی نیست که بتوان د در مقابل طالبان که از 
طرف نیروهای خارجی و دشمان امنیت افغانستان 
تجهیز می‌شود. بایستد. خروج نیروهای ناتو می‌تواند 
دستاویزی برای طالبان به منظور اقدام عليه امنیت 
باشد. 
باز گشت مجدد به افغانستان؟! 

بازگشست مجدد نیروهای خارجی به اففانستان 
بعید به نظر می‌رسد. حضور ۱۳ هزار نیرو به نحوی 
می‌تواند سریرستی یا مدیریت اردوی ملی افغانستان 
رابر عهده‌داشته باشد. در صورتی که نیاز به 
کمک‌های مقطعی باشد. تعدادی محدود حال کمتر 
یابیشتراز ۱۳ هزار نفر با جابه جایی سعی می کنند 
نیروه ای بومی و ملی را مدیریت کرده تا هزینه‌های 
سنگینی که در گذشته متحمل شدند را تکرار نکنند. 
در واقع نیروه ای باقی مانده با استخدام نیروهای 
بومی, در راستای اعمال حر کت‌ها و خواسته‌های خود 
عمل می کنند. 

عراق می‌شود؟! 

بعید است از نظر امنیتی شرایطی مانند عراق 
در افغانستان به وجود آید.بااین حال محدوده 
جغرافیایی افغانستان اقتضامی کند که در کل 
افغانستان ناامنی‌های پراکنده و دخالت‌هایی صورت 
گیرد. البته یر وهای خارجی در افغانستان به نحوی 
عمل خواهند کرد که پس از خروج تعدادی از آنهاء 
قدرت دولت و اردوی ملی افغانستان به چشم نیاید 


دارند که سلامتی بیشتری دارند و می‌توانستند در این 
انتخابات. بر گزیده شوند. ولی سوال اینجاست که چرا 
سبسی که از زمان بورقیبه باز گشته است. انتخاب 
شد؟ شاید پاسخ.نگرانی پس از سر نگونی د یکتاتورها 
در کشورهایی باشد که پدیده موسوم به بهار عربی را 
تجربه کرده‌اند وپس از رژیم‌ه ای دیکتاتور ناامنی 
وهسرج ومرج جایگزین نظم شد ومردم نیز در پی 
باز گرداندن این نظم به کشورهای خود بر آمدند. 

مهمترین آن آماد گی مدنی مردم به ویژه‌در شهرهای 
اصلی تونس در شمال و غرب این کشور بود. شهرهایی 
که به صورت گستر ده به سبسی رآی دادند که‌از زمان 


یاسعی می کنند قدرت اردوی ملی ضعیف بماند تا 
بدین وسیله اعمال نفوذ نیروهای ناتو استمرار داشته 
باشد و تنها در مناطق مختلفی از نیروهای بومی 
استفاده می کنند. با این کار می‌توانند هم نیروهای 
بومی رامدیریت کرده و هم قدرت کامل را در اختیار 
اردوی ملی قرار ندهند. 
بزرگترین چالش؟ 

افغانستان با چالش بزرگی مواجه شد. پس از 
بر گزاری انتخابات دونامزد به عنوان دومسئول بزرگ 
افغانستان معرفی شدند. یکی به عنوان رئیس‌جمهور 
و دیگری به عنوان رئیس شورای اجرایی. گر چه قرار 
است در اینده شورای اجرایی به صورت قانونی در 
پارلمان افقانستان و در راستای تغییر نظام سیاسی از 
ریاستی به پارلمانی قانونمند شود. اما فاصله زیادی تا 
آن زمان وجود دارد که ممکن است چالش بزر گتری 
ردیل ا ماس اس له 


سکولا ریسم بور قیبه باز گشته بود و این شهرها از ری 
دادن به منصف مرزوقی, جلو گیری کردند. 
رئیس‌جمیوری از عبد استبداد 

رت 
تونس در نخستین انتخاباتی که انقلابیون عليه استبداد 
در آن حضور داشتند, مردی رابه روی کار آورد 
که از زمان حکومت استبدادی باز گشته است. این 
مرد جایگزین کسی شد که زندان‌های استبداد را 
تجربه کرد و در تبعید گاه روز گار گذرانید.اگر مسئله. 
حمایت مردم از سکولاریزم است. مردم شمال تونس 
خواهند توانست چهره جدیدی رامعرفی کنند که از 
سران رژیم قدیمی نباشد که‌انقلاب عليه ان صورت 
گرفت و سن و سال کمتری داشته باشد و مانند سبسی, 
جابجایی زیاد در مناصب نداشته باشد . 

این چنین بود که مردم تونس در سایه مردی که 
در زمان استبداد تج ر به‌اش کرده بودند. به جای خطر 
کر دن و تجریه یک چهره انقلابی که ممکن بود حکومت 
وی‌به علت سوء مد یر یت یادر گیری‌های‌سیاسی. پر از 
ار وا ارت درد ۳ 
جریان مذهبی قصد داشت بزر گترین عرصه سیاسی 
رابه دست گیرد.ممکن بود این در گیری‌هارخ دهد. 


وجود دارد.با وجود اینکه اشرف غنی مسئولیت‌های 
آقای عبداللّه را مشخص کرده‌اما همچنین مساله 
بزرگتر که همان معرفی کابینه بوده مشخص نشده 
است. هنو ز نتوانستند پس از فر صت‌های داده شده به 
نتیجه برسند و کابینه رامعرفی کنند. افق روشنی هم 
برای آینده ان دیده نمی‌شود. این موضوع می‌تواند 
چالش بز ر گی را برای افغانستان به وجود آورد؛ بدین 
صورت که ممکن است مردم به خیابان‌ها بیایند و 
خواسته خود را در قالب تظاهرات مطرح کنند. بايد 
این مشکل هرچه زودتر حل شود. اگر بر طرف نشود. 
ساختار ۳ دولت وحدت ملی به وجود آمده دچار 
بحران شده و نمی‌تواند به صورت قانونمند به مردم 
معرفی شود. شاید وظایف رئیس‌جمهور و رئیس 
اجرایی با هم اصطکاکی داشته باشد. اما هر دو باید 
به نوی با هم کا اد و در قالب کاییته وظایف 


راتقسیم کنند. ۲ 


به همین دلیل عر بها پس از انقلاب‌های خود دو راه 
پیش روی خود بیشتر نداشتند. استبداد یا هرج‌ومرج 
ناشی از بی‌تجریگی . 
گزینه‌ای غير از استبداد نبود؟ 

آیادرست است که گزینه سومی وجود ندارد؟ 
ها ات کهبه گرایش فطری 
انسان برای‌جست وجوی امنیت مربوط است؟ آیا 
یوان عالت ک ار حال د ا 
زدند که از نظر روانی و فرهنگی آماده تغییر و نوگرایی 
نبودند؟ و اند کی پس از انقلاب. امیدوار بودند که به 
رای کار گرد اما وال مممتر این است که 
چگونه حامیان مر دی از رژیم قدیم در تونس,بیشترین 
استفبال رااز سکولار یزم دار ند و از آمادگی‌مدتی 
بیشتری در شمال و غرب این کشور برخوردارند؟ 

تاریخ باید به‌همه‌اين پرسش‌ها پاسخ دهد وباید به 
مابگوید که انقلاب‌های کشورهای‌عربی بر ای رسیدن 
به آزادی نبوده و فقط به خاطر انقلاب گر سنگان عليه 
رژیم‌هایی بوده است که ثروت‌های این کشورها رادر 
دست داشتند واز ان استفاده کر دند ؟. همچنین‌این 
استفاده کنند گان نیز بخشی از این رژیم‌های سابق را 
باز گر داندند تا هميشه از آن استفاده کنند؟ 
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تولد 

نزدیک به پنج سال پیش بود که چند سرمایه گذار 
تصمیم به ایجاد یک بر ند تجاری گر فتند. مجموعه‌ای 
دهد ومجموعه‌های بز ر گی بسازد که تا پیش از آن 
بی‌سابقه ی دست کم کم سابقه بود.بانام یکی از مناطق 
مشپور اطر اف شهر مشهد هم شروع کرد والبته یکی 
از مهمترین ابزارهای این مجموعه تکیه بر تبلیغات 
بسیار سنگین شبانه روزی و تکرار آن بود. چندان هم 
نگذشت که‌این تبلیغات سنگین اثر خود را گذاشت 
وهر پیر و جوان نام ونشان این مجموعه راشنید.در 
تبلیغات بدون توقف این مجموعه که حتی در ایام 
عزاداری با شیوه‌های جدید و متناسب با مناسبت‌ها 
بزرگ تفریحی, اقامتی و تجاری بود که ابتدا در حوالی 
مشهد کار ساختش آغاز شد وبه سرعت به پیش رفت. 
گزارش‌ها هر چند روز نشانگر پیشرفت سریع این 
پروژه‌ها ویکی دیگر از مراکز این مجموعه‌اقتصادی بود 
به طوری که در استان قزوین و در منطقه‌ای که کمتر 
کے انتظارش رادا کارا دا مسموعه ید گر 
رک هار ی راشامل ی کد اغا ار لیفات 
پروژه گسترده‌دیگری‌در "کیش داد جزیره جنوبی 
ایران که‌هر چند بخش شرقی آن, اباد و پررفت و 
جزیره کیش, کار ساخت یک مجموعه بز رگ و کم 
نظیر راشروع کند و شروع کرد.بمباران تبلیغاتی این 
مجموعه اقتصادی ادامه یافت والبته در هر آگهی. 
ضمن بیان ابعاد و ویژگی‌های پروژه‌هاء از مردم دعوت 
می‌شد که برای به دست آوردن سودهای بزر گ با 
سهامی که البته نه در بورس‌اوراق‌بهادار که در شعبات 
و نمایند گی‌های همین مجموعه به فروش می‌رسید. 
در شرایط ر کود و تورم و تحریم که بسیاری از فعالان 
سای وتا ایا ا وان کار 
تبلیغات پر شور وپرشمار آن دهها هزار نفر در کشور 
به وی ژه‌مناطق اطراف این پروژه‌ه ا,راقانع کرد که 
سر سب خرد و کلان خود رابه سهام این مجموعه 
تبدیل کنند و شریک شوند. کار به | نجا رسید که یک 
تیم فوتبال در مشهد با نام همین بر ند. ایجاد و در لیگ 
برتر امسال‌وارد شد واتفاقاً نتایج خوبی هم گر فت تا 
باز هم نام این مجموعه اقتصادی بیشتر و بیشتر تکرار 
MS‏ ال در ول رن 
چند سال رشد غیرقابل باوری داشت و نمایندگی‌های 
مجموعه. هم اقدام به فروش سهام می کر دند وهم هر 
زمان که سهامداران؛ مایل به فروش بودند. باسرعت 


آن راخری داری کرده و به پول نقد تبدیل می کردند. 
بهای سهام هم نسبت به روز اول( که حدود پنج سال 
قبل‌بود) درسال ۲٩.جند‏ ده‌برابرشد وباهمین 
افزای ش.خرید وفروش‌می‌شد. در حالی که بهای 
هیچ کالا وسرمایه‌ای در طول این سال‌ها. رشدی این 
جنین رابه خود ندید وهمین‌اتفاق. تعدادسرمایه 
گذاران و سهامداران این مجموعه راء هر روز بیش از 
دیروز می کرد. 
تقد بس 

در این بین اتفاق بی سابقه‌ای هم برای این مجموعه 
می‌افتاد. در تبلیغات گسترده‌ای که بخش بز ر گی‌از آن 
از تاثیر گذارترین رسانه یعنی تلویزیون‌ایران پخش 
می‌شد. گروه‌های بزر گی از کارشناسان اقتصادی و 
ی ۱۱ تلف تارف نش ان‌داده 
می‌شد که بر ای باز دید از پر وژه‌های مختلف این برند. 
در محل این پروژه‌ها ش کت و بالبخند و تعجب از 
سرعت و سطح فعالیت‌ها تعر یف و تمجید می کر دند. 
تعداد قابل توجهی از نمایند گان مجلس. مقامات 
اجرایی دولتی استان و رسای اتحادیه‌ها و اصناف بازار 
دراین گزارش‌هاء بارهاو بارهاجلوی دوربین آمدند و 
گاه‌از جملاتی در مدح وتشویق این پروژه‌ها گفتند که 
سال‌ها بود چنین جملاتی درباره هیج یک از بخش‌های 
اقتصاد ایران؛ توسط کار ا 
تبلیغات و حمایت‌هاوابراز محبت نمایند گانی از قوه 
مقننه, مجر یه و اصحاب و صنوف تجاری, طبیعی است 
که اعتماد و اطمینان به فعالیت‌های این مجموعه را 
هر روز تقویت می کرد و صف خریداران سهام راهم. 
طولانی تر...جالب این که‌در این دوره‌رونق وشکوه که تا 
چند هفته قبل هم» به طور کامل ادامه داشت.هیچ مر جع 
ومقامی در دستگاه‌های رسمی ودولتی,نه به طور صریح 
ونه در پرده و لفافه هیچ تذ کر و اخطاری در رسانه‌ها و 
و ابل ار تباط عمومی بهمشار کت کنند گان ندادند 
وبه این ترتیب جز صحبت از رونق و سود چیزی 
در ذهس مخاطبان ین دلیف ات پایان‌ناپذیرنمی‌آمد 
و طبیعی هم بود. 


اطلاعات ل ها رو ۳۳۳۲ 


تدفین 

ناگهان از هفته گذشته با ورود دادستانی مشهد به 
ماجراو توقف تبلیغات وممنوع شدن‌خرید وفروش 
سهام این مجموعه و متوقف شدن بخش عمده‌ای 
از فعالیت‌های آن, ورق بر گشت. مجموعه‌ای که تا 
چند روز قبل با شدت وشتاب به پیش می‌رفت و 
تواناتی‌هاب شرا اا ليغ 
داشت نه امکان خرید و فروش سهام و نه امتیاز ادامه 
کار ر شا نا ا سفجه 
تلویزیون آمد واز تخلفات گستر ده این مجموعه در 
تغییر کاربری زمین‌هایی گفت که در اختیار داشته 
و بدون توجه به تذ کرات اقدام به ساخت وساز در 
آتهای کا ا کاک ر کاک فاصله 
از تخلفات و تعدی نسبت به قانون در این مجموعه 
گفت و اینکه برابر قانون آنها اجازه فروش سهام با این 
شکل رانداشته واز مدیرانی دولتی یاد کرد که‌اين 
تخلفات در برابر چشمان آنها انجام می‌شده و سکوت 
کرده‌اند وباید از سمت خود بر کنارو به جرایمشان 
رسید گی شود. 

تمام سر وصدای این مجموعه ناگهان آرام 
و صدها هزار سهامدار آن در انتظار رسید گی‌های 
قضایی شدند تاادامه این ماجرا رااز داد گاه‌ها و مراجع 
کک که آبااین مجموعه در رفتار 
خود.قان_ ون رازیر پا گذارده یا نه باید منتظر حکم 
داد گاه‌ورسید گی‌های مراجع قضایی ماند. ولی یک 
نکته در تمام این ماجرااهمیت غیر قابل گذشتی دارد 
وان ضربه ای‌است که در شرایط سخت اقتصادی 
این سال ‌های اخیر به اعتماد اقتصادی جامعه وارد 
می‌شود. میلیون‌ها نفر ایرانی در طی چند سال, بارها و 
بارها در پر مخاطب ترین لحظه‌ها و رسانه‌ها از فعالیتی 
اقتصادی و بز رگ شنیدند که هم آنها رابه سوی خود 
جلب می کرد و هم نسبت به پویایی اقتصاد کشور, 
امیدوار... چندین نماینده مجلس که وظیفه نظارت بر 
تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور رابر دوش دارند. 
بارها بر صفحه تلویزیون در حال تمجید از این مجموعه 


دیده‌شدند, چندین مدير ارشد دولت بارها در 
همین سانه‌هااز پویایی و رشد این پر وژه‌ها تعریف 
کر دند و دههارئیس اتحادیه وصنف در حالی که 
کنار ساختمان‌های پروژه‌های آن ایستاده بودند. 
خطاب به بیننده از تخصص و تج ر به‌ای که دراین 
پروژه‌ه ابه کار رفته گفتند وبافاصله‌ای اند ک. 
همان مخاطبان. دادستان کل کشور رادیدند 
کهاز تخل_ف وبر کناری وجرم وپیگرددرهمان 
مجموعه‌ای گفت که تا جند روز قبل» مدیران و 
کار شناسان از عزت وعظمتش می گفتندا...سابقه 
ذهنی مخاطبان با دیدن این اتفاق, حتما به یاد 
خواهد آورد. کارهای گستر ده‌اقتصادی را که یک 
دلال نفتی که جوانی با موهای بور بود. در ماه‌های 
قبل انجام داد و امروز در زندان است و مشغول 
پاسخ دادن به بزر گترین اتهامات اقتصادی... یا 
پروژه‌های بزرگی را که چند سال قبل در بخش 
مسکن‌بانام نگین غرب د رغرب تهر ان به راه‌افتاد 
ود ر آخر کارهزاران طلبکار باقی ماندوصاحب 
شر کتی که در زنداناست تاطلب طلبکاران را 
بدهد و خود رااز مجازات‌های سنگین» رها کند. 
یاش رکت بزرگی که ت همین چند هفتهقبل, خود 
رابزرگترین شر کت لیزینگ و فروش اقساطی 
خودرو می‌نامید و امروز به اتهام کلاهبرداری, 
تعطیل شده و هزاران طلبکارش, امید چندانی به 
رسیدن به اموال خود ندارند. چند شب قبل هم 
بخشی از بزرگترین پاساژ فروش گوشی موبایل 
ایران با حکم قضایی, تخریب می‌ شود و ۲ طبقه 
از آن باصدها واحد تجاری. غیر قانونی تشخیص 
داده می‌شود و... 

اماتهدید بزرگی در پشست تمام این اتفاقات, 
اقتصادایران رابه کمین نشسته که به فعالان 
اقتصادی و مردم عادی پیام‌های خطرناکی 
می‌دهد. اینکه فعالیت‌های بزر گ اقتصادی, اگر 
از اندازه معینی عبور کنند. مشکوک و نامعلومند 
و نباید به آنها نزدیک شد. 

این پیغام در شسرایطی در حال انتقال ات 
که اگر مدیران اجرایی و دستگاه‌های نظارتی 
وظیفه خود راصحیح و به مواقع انجام دهند. 
می‌توانند جلوی ارسال» بسیاری از این پیام‌ها را 
بگیرند. پیشرفت‌های بزر گ اقتصادی و تحولات 
در کش ورهای پیشرفته اقتصادی اتفاقاً نه از 
فعالیت‌های کوچک و خرد که با سرمایه‌های 
کلان و پر وژه‌های بز رگ شکل گر فته‌اند و در هر 
اقتصاد بز رگ جهان را که بزنید. قبل از هر چیز 
با سرمایه گذاران و سرمایه گذاری‌های بزرگ 
واثر گذار روبه روخواهیم شد. کافیست با تکرار 
تجربیات تلخ سرمایه گذاری‌ه ای بزرگ در 
ایران.اعتماد عمومی به چنین فعالیت‌هایی از 
دست‌برود.در آن‌صورت ود ر آن روز برای 
احیای‌اقتصادایرانچاه‌های‌نفت ایران‌باید 
بسیار عمیق‌تر و پرشمارتر از چیزی شوند که 


امروز هستند. 
مرور ت 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


وید = 
مصطفی گلیاری 


زبانشناسی ادییات عشق از فدیم تا امروز 
از روزی که موجودات زنده آفریده شدند. رابطه 

نیز شکل گرفت. موجودات تک سلولی با خودشان رابطه 
دارندزیرانر وماده‌ندارند. آنهاب رای تکثیر»خود را 
ازوسط نصف می کنند. گیاهان برای این که باجنس 
مخالف خود رابطه داشته باشند. ناچار ند با واسطه‌هایی 
مانند حشرات وبر خی از پر ند گان و جانوران دیگر رابطه 
داشته‌باشند. آنها باشهد شیرینی که تولید می کنند. 
واسطه‌ها را به سوی خود جذب می کنند و گرده‌ی خود 
رابه آنهامی‌چسبانند تا آن رابه گیاهی دیگر ببرند و 
رابطه ایجاد شود. جانورانی مثل خروس و شیر وطاووس 
و ... برای ایجاد رابطه خودنمایی‌هایی می کنند و به ماده 
می‌قبولانند که از بقیه‌ی هم جنس‌ها قوی‌ترند. انسان 
هم از قبل از تاریخ رابطه راایجاد کرده.قدیمی‌ترین 

نوع بیان رابطه که با زبانی آشکار و بی‌پرده نوشته شده 


متنی است مذهبی به نام "غزل غزل‌های سلیمان! "که 
در تورات نوشته شده والبته این سلیمان همان سلیمان 
نبی(ع) نیست و عاشقی است که به سبک مر دم سه هزار 


سال پیش مشغول مخ‌نوازی محبوب خویش است. 
از این متن قدیمی درمی‌يابیم که آن روزها نیز پسر و 
دختر نمی توانسته‌اند سر خود را بیندازند پایین و بروند 
باغ. این متن که در صفحه‌ی هزار تورات چاپ شده. 
بیت‌هایی دارد که چنان بی‌پر ده‌است که در این قطره‌ی 
نحیف نمی شود نوشت. یکی از مثبت هجده‌هایش رابا 
کف ساضتور بر کر ما هويم که از دول در اس 
به سلیمان: "کاش مثل برادر شیری من بودی که شیر 
مادرم رامکی ده‌بودی تاچون تو رابیرون می‌یافتم. 
می‌بوسیدمت و مرارسوانمی‌ساختند .یعنی تا همه فکر 
کنند برادر رضاعی منی. 
اگر به ادبیات رابطه‌ای شاعران و نویسند گان 
خودمان نگاه کنیم. می‌پینیم هر چه زمان گذ شته.انگار 
رابطه‌ها مخفیانه‌تر و شرمگینانه‌تر شده‌اند. 
"منجیک ترمذی "شاعرقسرن چهارم گفتهگل دو 
رنگ‌رانگاه کن که شبیه عاشق و معشوقی است که 
روزی خلوت چیک تو چیک شدهاند: 
"یا عاشق و معشوق روز خلوت 
رخساره به رخساره برنهاده" 
مقایسه کنید باغزل‌عزل‌های‌سلیمان که روز روشن 
وسط خیابان چه آرزوها که نداشته‌اند! 4 
تااوایل قرن پنجم قمری شعرهای عاشقانه ی 
زیادی به دست مانرسیده .از اوایل قرن پنجم شاعرها 
در زمینه‌ ی ادبیات عاشقانه فعال‌تر شدند. یکی از آنها 
عنصری است که در روز گار محمود و مسعود غزنوی 
می‌زیست. عنصری پولدار ترین شاعر زمان خودش 
بود. این بي 
"اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن /تابر دولبت 
بوسه زند چونش بخوانی " 


بیت از اوست: 


۷ ی ٩۳‏ الاعات لین 


این رباعی هم از اوست: 
"در عشق تو کس پای ندارد جز من 
در شوره کسی تخم نکارد جز من 
با دشمن و با دوست بدت می گویم 
تا هیچکست دوست ندارد جز من" 
می‌بینید که شاعر برای این که بتواند رابطه بر قرار 
کند.پیش‌همه کس از محبویش بد می گوید تاهمه‌از 
دور و بر او پراکنده شوند و خودش بماند و محبوبش.ای 
جوان امروزی از عنصری‌هزار ساله یاد بگیر! "فرخی 
سیستانی 'تخستین شاعری است که بیش از دیگران 
عشق رامایه‌ی شع رش کرد. خودش در غزلی بامطلع 
"مرادلی اس ت گرو گان عشسق چندین جای. اقا 
مي کند که دلی عجیب دارد که عاشق گروه گروه نازنین 
خلخی نژاد است .اوبه دل خودش بشارت می‌دهد که 
غصه نخور زیر هر طور شده تو را به محبوبت خواهم 
رساند. فر خی مدام دعامی کند که "عاشقان را خدای 
صبر دهاد! و پیوسته دنبال دل‌فر وشان بازار خراسان 
می گر دد تادلی مانند دل خودش بخرد. فرخی سیستانی 
به بانگ بلند می گوید: 
"خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی 
خوشابا پری چهر گان زند گانی 
جوانی که پیوسته عاشق نباشد 
دریغ است ازو روزگار جوانی " 
عشق‌های‌اوو کلاً عشق‌های شاعران سبک خراسانی: 
رتالیستی بوده و رنگ و بوی عرفانی نداشته. همین فرخی 
دریکی از شعرهایش می‌گوید: "دلم گواهی می‌داد که 
روزی من و تو از هم جدا خواهیم شد. مدت‌هاست منتظر 
چنین روزی‌هستم وهمیشه غصه‌ی آمروز رامی‌خور دم اما 
نمی دانستم هنگام جدایی, آشنایی رانیز کنار می گذاری. 
کی باور می کند که توپس از آن همه وفاداری ناگهان بی وفا 
شوی. من از تو فقط دشمنی دیدم ولی هر گز نخواهم گفت 
که شایسته‌ی دوستی نیستی ...می‌بینید ؟ طوری حرف 
زده که‌انگار همین امروزاست.این‌ نگرش رئالیستی 
به عشق, بود و بود تاهنگامی که سبک شعر فارسی از 
خراسانی به عراقی گرایید وعشق, زبانی شد برای‌بیان 
کردن مفاهیم عرفانی. یکی از کسانی که زبان عشق رااز 
رال زمینی به شور و حال آسمانی برد. 'سنایی غزنوی" 
است. او در قرن ششم می‌زیست و پیر و عنصری و فرخی 
بود. پادشاهان رامی‌ستود و پاداش می گرفت.اگریکی 
از وزیران یا بزر گان به او هدیه‌ای نمی‌داد»باشعر هزل و 
کلمات ر کیک هجوش می کر د تاباج سبیل بگیرد. چنین 
شاعری که افزون بر سکه‌های طلاو عیش وعشرت به 
چیزی گرایش نداشت. شبی از دو نفر که به تعبیر امروز 
کار تن خواب بودند. سخنی شنید و ناگاه از خاک بر افلاک 
رفت. ادامه‌اش را هفته‌ی بعد بخوانید. 
ادامه دارد 
آمرزش: دکتر اسماعیل‌پور "پیرسیده: شما که در 
زبانشناسی‌های پیشین نو شته بود ید به کار بردن کلماتی‌مانند 
"لذا" در نثر معاصر غلط است. چرا در قصهی آه‌این کلمه 
رانوشته‌بودید؟" د کتر جان بحث این که‌بنویسیم لذایا 
ننویسیم. کمی طولانی است‌اما من در قصه‌ی آه ننوشته بودم 
لذا. خودم هم نمی‌دانم این کلمه از کجاوارد نثرم شده. فلذا 


مرا بیامرزید. 
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آفر اتخته از روستاهای جنگلی استان | 
گلستان است که یکی از زیباترین و 
دیدنی‌ترین مناظر بکر طبیعت رادر خود 
جای‌داده‌است.روستایی باجنگل‌های‌انبوه 
چند هزار ساله در سی کیلومتری جنوب 
شرقی شهر علی باد کتول .تنهابارفتن به 
این دهکده‌می‌توان زیبایی‌های آن رادید 
وهیچ نوشته‌ای قادر به تصویر کشیدنش 
نمی‌شود. بااین حال برای آنکه انگیزه کافی برای رفتن 
بهافراتخته پیداکنید بای دبرایتان بگوییم که جنگل 
افراتخته دارای ۱۵۰ هکتار از جنگل‌های ۱۹۰ میلیون 
ساله است.در اطراف افر اتخته منطقه شکار ممنوع 
قرار دارد که گونه‌های جانوری منحصر به‌فر دی در 
آن زند گی می‌کنند . 

دهکده سبز 

بجز جنگل, ار تفاعات اطراف روستای افراتخته که 
از جنگل‌ه ای‌انبوهد رختان پهن بر گ یوشیده‌شده 
اند زیباترین منظره طبیعی روستاهستند. کوه‌های 
افراتخته در شمال, تکیانو در جنوب. ملیار تو در غرب و 
دره افر اتخته در جنوب روستاقرار دارند. اين روستای 
کوهس_تانی در ارتفاع ۰ ۱۵۵متریاز س_طح دریاقرار 
گرفتهوتحت تأثیر اقلیم کوهستانی, زمستان‌های 
سرد و تابستان‌های معتدل دارد. روستا همچنین پر 


از چشمه‌های آب معدنی است که در اطراف آن قرار 
گرفته و آبشارهای طبیعی زیبایی راهم می‌توانید در 
ارتفاعات روستاببینید که از بلن دای ۰ ۳۰تا ۲۵۰۰ 
متری‌سرازیر می‌شوند .اما افر اتخته به جز کوه و جنگل. 
یک رودخانه هم دارد که در جنوب روستا جریان دارد. 
وجود همین رودخانه به همراه اب وهوای معتدل 
منطقه, باعث رونق کشاورزی در آن شده‌است.در سفر 
به روستای افر اتخته می‌توانید سر ی هم به چاه سنگی و 
باستانی پیر آلادر ۲ کیلومتری روستا بزنید و گورستان 
گبری و حمام قدیمی روستا معروف به کهنه حمام را 
ببینید که همه بیانگر قدمت زياد این روستا هستند. 
محل درآمد 

مر دم روستالباس محلی می‌پوشند که‌برای‌مردان: 
کت وشلوار جلیقه و کلاه‌پش می‌است وبرای زنان 
پیراهن‌های بلند. پیز امه و جلیقه باروسری. البته لباس 


زنان در جشن‌ها ومراسم عروسی روستاء 
باانواع زیورآلات و پولک‌های رنگی زیبا 
تزیین می‌نود . 
درامداکثر مردم روستای افراتخته‌از 
فعالیت‌های زراعی»باغداری‌ و دامداری 
تأمین می‌ شود؛ گر وهی هم در بخش خد مات 
وصنایع دستی اشتغال دارند. 
روستاییان گندم.جو یونجه. ارزن, پیاز: 
سیر لوبیا چیتی و سیب زمینی می کارند و البته دستی 
هم در کشت گل گاوزبان دارند . پرورش زنبور عسل 
وتولید عسل هم یکی دیگر از مشاغل مور د علاقه اهالی 
روستای افراتخته است. 
ی 
در سفر به افراتخته می‌توانید از صنایع دستی این 
روستا کفقالی بحادر شب.سفره‌پارچه‌ای.دستمال. 
نمدمالی چوخاء ساق پیچ پشمی, تور پشتی (کوله 
پشستی) وانواع وسایل چوبی مانند قاشق لگن.سطل و 
خیش چوبی و «دوره» (مخزنی چوبی برای گرفتن کره 


از ماست) است تهیه کر ده‌و با خود به شهر تان ببرید. 

برای رفتن به این روستاهم وقتی روستای کرد آباد 

رارد کردید نرسیدهبه روستای شیرین آباد سمت 

لرل تخته ادلا باط ر لدامو میتای افر اتخته پایین و سپسی 
دهیم. 


تشکوه در فاصله ۰ ۴ کیلومتری‌جاده‌رامهر مز به ابوالفارس ودر نزدیکی 


ملی کشور به ثبت رسید. 


الاعات ی ارو ۳۹۳۲ 


روستای گنبد لران در شمال شر قی رامهر مز قرار گرفته. این پدیده منحصر بفرد که 
یکی از شگفتی‌های خلقت واز نقاط خاص گر دشگری در کشور محسوب می‌شود. 
تقریباً بیش از هزار سال است که مشتعل است. وجود گازهای‌متان و گو گر د متصاعد 
شده در این کوه باعث به‌وجود آمدن این پدیده شده که گردشگران زیادی از اقصی 
نقاط کشوروخارج از کشوررابه سوی خود جلب می کند. زیبایی این منطقه شب 
هنگام بیشتر آشکار می‌شود. این منطقه رامهر مز بیشترین باز دید کننده‌و گردشگر 
رادارد. دیدن این مکان موجب شگفتی آنها می‌شود. این پدیده سال گذ شته به همت 
معاون گر دشگری استان خوزستان به همر اه چشمه باقیر جوشان در فهرست آثار 


محمدعلی پوسفی 


«اورامانات» نام روستایی 
درجنوب شرقی شهر میروان در 
استان کر دستان است. این روستادر 
میان کوه‌های مر تفع رشته کوه‌های 
زاگرس و در مسیر رودخان ه 
سیر وان است.روستای اورامانات 
توسط جدده‌ای به مسافت ۷۵ 
کیلومتر به شهر مریوان می‌رسد. 
نام روستارابرخی جایگاه خور شید 
معنی کر ده‌اند.این روستاراهزار 
ماسوله نیز می‌نامند زیرانحوه 
ساخت خانه‌هادر آن همانند ماسوله است سا 
هر خانه‌ای» پشت بام خانه پابین خود است. این روستا 
از روستاهای قدیمی و کهن ایر ان است واین‌طور که 
مشخص شده‌است سابقه آن به زمان ساسانیان باز 
می گردد. تر کیب معماری سنتی اورامانات و کوه‌های 
سرسبز و مناظر کوهستانی و زیبای آن چشم هر 
بیننده‌ای رامحو خود می کند. قدمت این روستاو 
همچنین مناظر طبیعی بسیار زیبای اورامانات موجب 
شده‌یکی از مناطق گر د شگر ی کشور باشد. چشمه‌ها 
ورودخان ه‌ای پر آب بر زیبایی این طبیعت افز وده‌اند. 
مقبره و مسجد پیر شالیار نیز در این روستا قرار دارد. 
هرساله‌در آخرین چهارش نبه و پنجشنبه قبل از ۱۵ 
بهمن» آیین پیر شالیار در روستاب ر گزار می‌شود و 
آن‌ط ور که مورخان می گویند. قدمت آن به هزار 
سال قبل بر می گر دد. بر گزاری این رسم وسنت 
باستانی نشانه علاقه و تعصب مر دم به مناسبت‌های 
اجتماعی وفرهنگ ملی‌شان است. یکی از صنایع مهم 
این روستاء بافند گی و دوزند گی است. مردم این روستا 
نیز همچون دیگر روستاهای کردستان از لباس‌های 
محلی کر دی استفاده می کنند. از محصولات سنتی 
این روستامی‌توان به گلیم. سجاده نمد. سبد و گیوه 
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اشاره کرد. دوخت کلاه و دستکش و حصیر بافی. 
سفالگری, منبت کاری و معرق کاری از دیگر مشاغل 
اصلی روستااست اماساخت تنور و ظر وف سفالی در 
این روستابه عهده‌زنان روستااست. آنها گل مورد 
نیاز را از کوه‌های اطراف جمع آوری می کنند. از جمله 
جاذبه‌های دیگر این روستا, آیین ومراسم سنتی آن 
است. مراسم «کلاوروچنه» یکی از این مراسم است که 
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۷ دک ٩۳‏ بطلاعات مکی 


هفته ای که در آنیم مصادف است با سالگرد شهادت شهید منصور ستاری یکی از بر جسته‌ترین 


رتش است.هواپیمای حامل جمعی از فر ماندهان این نیرو که برای باز دید به پایگاه اصفهان رفته بودند. در 
نگام باز گشت ودر دقایق ابتدایی پر واز. د چار سانحه شد هو پس از بر خورد بازمین آتش می گیر د تانیروی‌هوایی 


ز دست بدهد.در میان شهدای این سانحه» سر تیپ منصور 


ری فرمانده وقت نیروی هوایی. سر تیپ خلبان مصطفی ار دستانی معاون عملیات و سر تیپ خلبان سید علیر ضا یاسینی ,8 
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده نهاجااز جایگاه ویژه‌ای بر خور دار بودند. 


ماندگاری خاطره سوز زمستانی 

سال ۱۳۲۷ بود که منصور ستاری در روستای ولی 
آباد ورامین به دنیا آمد.پدرش حاج حسن‌ستاری: 
شاعری‌ اهل دل بود که دیوانی به نام "ماتمکده‌عشاق" 
داشت.منصور. ۹ساله بود که پدرش از دنیارفت و 
اویتیم شد. زندگی در روستابرای کسی که دلش 
می‌خواست درس بخواند بسیار سخت بود. دوران 
ابتدایی رادر مدرسه ولی آباد ورامین و دوران متوسطه 
رادر روستای "پوئینک "باقر آباد به پایان رسانید ودر 
طول دوران تحصیل, همواره یکی از 
شاگردان ممتاز به شمار می‌رفت. 
خودش می‌گوید: 

"سالهایی که به مدرسهمی‌رفتم. 
استخوانم نفوذ می کرد هر گز از یاد 
نمی‌برم. یادم هست یک روز که به 
قصد مدرسه از خانه خارج شدم. 
بود و وضعیت مالی خوبی نداشستیم. 
هیچوقت نمی‌توانستیم | نقدر پول خرج کنیم که کفش 
در روزهای سرد زمستان کتانی در برف خیس می‌شد 
وبه پاهای مامی‌چسبید وسرما تا عمق جانمان نفوذ 
می‌کرد اما چاره‌ای جز تحمل آن نداشتیم. 

آن روز راخوب به خاطر دارم.درراه‌مد رسه‌باید از یک 
تنگه که به دره‌ای عمیق مشرف بود رد می‌شدم. 

با کیا یار د رعالی کج شدان به کروی فی دی 
از کناره دیوار به جلو رفتم که ناگهان باد شدیدی در 
تنگه پیچید و مراچون تکه کاغذی بلند و به قعر دره 
پر تاب کرد. در برفهافرورفته بودم و تمام بدنم سنگین 
وبی حس بود. احساس کردم که دارم از هوش می‌روم. 


باتمام توان سعی کردم از جایم بلند شوم وبه سختی 
بسیار پس از چند بار سقوط از دره‌بیرون آمدم.با 
مشقت زیاد از تنگه بیرون رفتم و خودم رابه خانه‌ای 
رساندم.با آخرین قوایی که برایم باقی مانده بود به در 
کوبیدم و دیگر چیزی نفهمیدم. به هوش که آمدم در 
اتاقی گرم‌بودم. | نهامرانجات‌داده‌بودند.ناخنهای 
پاهایم سياه شد و افتاد اما خداوند زند گی دوباره‌ای به 
من بخشیده بود. تصمیم گرفتم از این فرصت دوباره 
بهترین استفاده را ببرم." 

به گفته ناصر ستاری برادر 
منصور از همان دوران کود کی و 
تحصیل روحیه خاصی داشت مثلا 
سهم‌نان‌خودش را که قدیمدرخانه 
پخت می‌شد به بچه‌های‌مدرسه 
که گرسنه بودند می‌بخشید. آن 
هم در شرایطی که گندم در ان 
زمان‌درروستاخیلی کم بودو 
خانواده خود ماهم از نظر گندم و 
ارد سخت در مضیقه بودند. 


افسر شکاری 

منصور ستاری پس از اخذ دیپلم متوسطه. در سال 
۱۳۳۶ وارد دانش کدهافسری شد ویس از پایان دوره 
دانشکده به در جه ستوان دومی نایل آمد. 

درسال ۱۳۵۰جهت طی دوره‌علمی کنتر ل رادار 
به کشور آمریکا اعزام شد و پس از گذراندن دوره 
یکساله» در سال ۱۳۵۱ به ایران باز گشت و به عنوان 
افسر کنترل شکاری نیر وی هوایی مشغول به کار شد. 
در سال ۱۳۵۴ در کنکور سراسری‌شر کت کرد ودر 
رشته‌برق والکترونیک پذ یرفته شد آماهنوز تعدادی 
از واحدهای دانشگاهی رانگذرانده‌بود که باپیر وزی 
انقلاب اسلامی وشروع جنگ تحمیلی تحصیل را 


۳ 8 
تحص ,لیات ی میا رو ۳۳۳ 


کنار گذاشت و به رسته خدمتی خود در نیروی هوایی 
پدافند نیروی هوایی و دو سال بعد به عنوان معاونت 
نیروی‌هوایی ار تش جمهوری اسلامی ار آن منصوب 
شد و تا هنگام شهادت عهده دار این مسئولیت بود. 
در واقع علاوه بر او شهید عباس بابایی هم کاندیدای 
احراز این پست بود اماوقتی قرار شد آیتا... خامنه 
ای,فرمان ده نهاجار انتخاب کنند. عب اس بابیی با 
اصرار فر اوان از ایشان خواست که‌منصور ستاری 
رابه این عنوان بر گزینند. جای‌هیچ شکی نیست که 
منصور ستاری موثرترین فرمانده‌نیروی‌هوایی از ابتدا 
تاکنون است ودر واقع بخش زیادی از پیشرفت‌های 
ام روز این نیرو راباید مرهون تلاش‌های این فرمانده 
شهید دانست. 


آرزوی ۳۳ساله 


یکی از مهمترین اقدامات ستاری تأسیس دانشکنه 
پرواز(خلبانی)نیروی‌هوایی‌بود که پذیرای اولین 
سری دانشجویان خلبانی در مهر ماه سال ۱۲۶۷ شد. 
امیر سر تیپ حبیب....صادق‌پور دراین باره 
می گوید: ۱ 

دانشکده خلبانی که از ۳۱سال پیش تأسیس شده‌بود. 
دانشجویان رابامد رک دیپلم پذیرش می کرد و بعد از 
یک دوره آموزش کوتاه‌مدت. انهارابرای آموزش با 
هواپیمای جت به خارج از کشور اعزام می کرد. 
تیمسارستاری یک روز مرا احضار کرد و گفت: 
"نمی‌خواهم اینگونه باشد. ما باید تمام مراحل آموزش 
رادرایران داشعه‌باشسيم بختی از زمانی که‌دانشجو 
پذیرش می‌شود تازمانی که وینگ (نشان) خلبانی 
می‌گیرد. باید در داخل کشور آموزش ببیند '. 
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یک کیلومتر مان ده‌بود تابه جواهرفروشی 
شوهرخاله پدرام برسیم که چراغ قرمز شد ومن 
برای بار دهم گفتم: "پدرام. خواهش می کنم این کار را 
,| نکن! تو دو ماه قبل برای تولدم طلا گرفتی!" 
چراغ سبز شد و پدرام پاسخ داد: "اون مال تولدت 
مهشید جان!" 

به خدا من راضی نیستم.... بعدش هم؛چطور توء 
وقتی تولدت میشهیاهمین‌الان برای هد یه سالگرد 
ازدواج منو قسم میدی که اگر غیر از تیشرت. اد و کلن 
یا کراوات چیزی برات بخرم قهر می کنی.... تو فکر 
نمی کنی وقتی من ادو کلن بگیرم و تو چهار میلیون بدی 
طلابخری, بعضی‌ها چه فکری می‌کنند؟ ‏ _ 

پدرام منظورم را فهمید و خنداخند گفت: "ولا که 
دو تا خواهرهای من به همه عالم حسودی می کنند و 
اینو همه می‌دونند که با تو مشکل ندارند! ثانیا؛ یادت 
نیست همون دوماه‌قبل که‌انگشتر روبهت دادم واونها 
طعنه زدن. مامانم چطوری سنگ رو یخشون کرد؟ تو 
خوش شانسی که مادرشوهرت اینطوری عاشقته!" 

دردلم حق رابه پدرام دادم اماهنوزهم راضی 
نبودم کهاودوباره‌برایم ط لاو جواهر بخرد و گفتم: 
"باشه.... منظورم فقط خواهرات نیستند.... من دوست 
ندارم تو..." 

پدرام حرف آخر رازد: اگه ۱ +۵ بود و من اینقدر 
حرف می‌زدم.دست از لجبازی برداشته بودند... تو 
که می دونی عزیزم من دوست دارم بر ات کاد وبخر م... 
پس خواهش می کنم که بیشتر از این حرفشو نزن! 

دیگر چاره‌ای نبود و چون رسیده‌بودیم نزدیک 
طلافروشی.سکوت کردم. جای پار ک نبود. پدرام 
ماشین را دوبله پار ک کرد و پیاده شد و گفت: 

-من برم ببینم آقا سبحان داخل مغازه‌است و 
توی پار کینگ پاساژ جای پار ک هست یانه....اگر 
جای پا رک بود به گوشیت زنگ می‌زنم که بنشینی 
پشت فر مان و بیای...اين را گفت و از ماشین پیاده شد. 
صد متری تا پاساز راه بود و من برای اينکه حوصله‌ام 
سر نرود.پنجره‌ماشین راپائین دادم تاازهمان جابه 
ویترین بوتیک‌هانگاهی بیندازم و... که نگاهم به مرد 
جوانی افتاد که پشتش به خیاب ان بود و مقابلش یک 
ترازوی وزن کشی گذاشته ورو به پیاده رو نشسته بود 
هم تکرار می کرد: ۲ 

خودتوبکش مواد نکش.../ خودتوبکش کراک 
خودتوبکش مواد نکش شیشه نکش کراک 
کنن" 


مرد جوان که اینهارا با آواز می‌خواند. هم به خاطر 
صدایش کاملاً پیدابود که خودش یک "معتاد خراب" 


است.ناخود ‏ گاه‌توجه مر دم وعابران پیاده‌راجلب 
می کرد تالبخندی بزنن د واز هر چندنفری که از 
مقابلش عبور می کر دند یک نفر خودش راوزن کند و 
اوهم که بهای "وزن کشی اش" پانصد تومان بود. از هر 
کس هر اسکناسی می گرفت.بلافاصله‌می گفت: "خرد 
ندارم "که بعضی‌ها پیله می کر دند و برخی نیز چیزی 
نمی گفتند و می‌رفتند واو همچنان می خواند: "خود تو 
کا ف کی رای کا 

مرد معتاد می‌خواند و تعدادی از کسبه‌ای که در 
اطرافش بودند همراه چند تااز عابران نیز همصدایش 
شده بودند و می خواندند و می‌خند ید ند و... 

من اماا همان لحظه اول که‌اين صدارا شنیدم. 
احساس کردم در مغزم زلزله‌ای به پاشده.... دوست 
ای کی تا یی ل غوایست از 
ماشین بروم پائین و داخل پیاده رو شوم و او رااز روبرو 
ببینم تا مطمئن شوم اشتباه می کنم و... 

درهمین لحظه چند جوان که از کافی شاپ" 
کنار بساطاوخارج شدند و پیدابود "ترازودار "را 
می‌شناسند و با او شوخی هم دارند. کنارش ایستادند و 
یکی از آنها که‌هیکلی تنومند تر از بقیه داشت.سیگاری 
روشن کرد و به ترازودار داد و یکی هم برای خودش 
آتش زد و معترض شد: 

-چته توهم آمشب زدی جاده‌خاکی.... ننه ات مر ده 
که داری از این آوازهای "شوک "می‌خونی ؟! 

"مردترازودار سیگار تعارفی‌اوراپک نزده 
انداخت پیش رویش و گفت: نگران نباش چاقالو... 


۵ 


اطاعات یی ارو ۳۱۳۹۱ 


فردا شب میام واسه عروسی تو "بابا کرم "می‌خونم!" 

همه زدند زیر خنده و جوان تنومند گفت: باشه 
باب....دلخور نشو....من میگم یکی از اون آ وازهای مشتی 
زونخون» جیه یاد گر تی "نکش نکش 

ترازو دار پاسخ‌داد: "تو دلخور نشو چاقالو.... من که 
آرزومه توصبح تاشب بکشی تایک روز بیای و کاسه 
دار خودم بشی! 

دوباره‌جمعیت خندید وجوان گفت: باباتوهم 
چقدر کینه‌ای‌هستی....مر گ من یه دونه ازمعین 
بخون حال کنیم!" 

مرد "ترازودار از داخل جیب پیراهنش سیگاری 
درآورد و آتش زد و همراه با بیرون دادن دود گفت: 
امعین 1 حالشو ندارم... یعنی نفسش و 
ندار... "کوچه "رو می‌خونم! 

انگار مغازه‌داران و کاسب‌های آنجانیز می‌دانستند 
که "ترازودار "هنوز وبعد از غرق شدن در اعتیادش 
"ته صدایی "دارد که همه ساکت شدند و او شروع به 
خواندن کرد: 

"میون این همه کوچه... 

حالادیگر تردیدی‌برایم باقی‌نمان ده‌بود که 
صاحب این صدا را می‌شناسم و این اواز را نیز ده بار و 
صد بار و هزار بار شنیده‌ام... او می خواند و من از داخل 
بلور اشکهايم. به سال‌ها قبل پرواز کردم.... به روزهای 
کود کی و نوجوانی و جوانی... 


فرید, تو رو خدا کوچه رو بخون... 

فرید در حالی که کتاب‌های کنکور پیش رویش 
باز بود و در پناه سایه کولر-روی پشت بام -نشسته 
بود.روبه‌من کرد که روی پشت بام منزل خودمان 
که دیوار به دیوار خانه انها بود ایستاده بودم و پاسخم 


را با خنده‌داد: 

همه دختره ای عالم نذر ونی از می کنند که 
نامزدشون توی دانشگاه قبول بشه....اون وقت "عشق 
ما" به جای اینکه خربزه‌ای, هندوانه‌ای چیزی بیاری و 
تشویقمون کنه که بیشتر درس بخونیم.اومدهومیگه 
برام بخون.... نکنه تواصلا دوست نداری شوهرت ادم 
حسابی بشه مهشید؟" 

سنگریزه‌ای‌از کف پشت بام بر داشتم واز همان 
فاصله پنج شش متر. طوری انداختم که خورد به سر 
"فرید" واو آخ" گفت و من با خنده پاسخ دادم: 

-تسودیوونه‌ای "فرید " بابا که خودش بهت گفته 
که چون پسر نداره و تو رو هم خیلی دوست داره.... 
از فردای روز عروسیمون حاضره تو رو بیاره توی 
کارخونه تامعاونش بشی.... بیچاره همین دیشب 
می گفت "گر فر ید دوست نداره‌نفر دوم باشه, من به 
کار گرای کار خونه اعلام می کنم که دامادم مدیره... 
ولی تو افتادی رو قوز و میگی باید برم دانشگاه..."! 

فرید حرفم را قطع کرد و در حالی که کتاب‌هایش 
رامانند بالش" زیر سرش قرار داد. نیم رخش رابه 
طرف من بر گرداند و گفت: 

سنه‌عزیزم...»روقوز نیفتادم....امادلم نمی خواد 
فک وفامیلتون یاحتی فک وفامیل خودم‌یاهمین 
بچه‌های محل دست بگیرن و بگن "فرید به خاطر پول 
بابای مهشید باهاش ازدواج کر د! 

من می‌دونم "آقااسماعیلی" ادم بامر امیه.... و 
مطمتن باش خودم هم مغز خر نخوردم که پدرزن 
اینده‌ام کارخونه دار باشه. اون وقت من -مثل بابای 
خدابیام رزم_برم استخدام دولت بشم که در آمد 
دوروز کارخونه روبه عنوان حقوق یک ماه بگیرم... 
خودم‌اینهارومی‌فهمم مهشید جان اما توهم به من 
احترام بگذار منظورم اينه که حرفمو قبول کن.... قبول 
کن که خیلی فرق داره که من مثلاً مدرک مهندسی 
داشته‌باشم یالااقل یک لیس انس بگیرم.اون‌وقت 
اگه حتی بیام توی کار خونه پدرت نظافتچی هم بشم 
کسی نمی‌تونه بگه "فرید از سر سفره پدرزنش, لقمه 
می‌گذاره‌دهن زنش... "اون طوری عزت توهم بیشتره 
مهشید جان! 

مثل‌همه‌سال‌هایی که‌از دوره کود کی‌این پسر 
همسایه دیوار به دیوار "را می‌شناختم, مانند هميشه 
مقابل منطق‌اش کم آوردم ودر حالی که دو آرنجم را 
گذاشتم روی هره سیمانی بین دو پشت بام و چانه‌ام را 
در کاسه کف دستهایم جا دادم. خندیدم و گفتم: 

-باشه...قبوله آقای پروفسور...حالامیشه 
بخونی...؟ 

لطفاهمون‌همیشگی روبخون.... کوچه رو 
بخون... 

فرید نگاه عاشقانه‌اش رابه چشمانم ريخت بعد به 
آسمان نگاه کرد و در حالی که من به انتهای کوچه‌مان 
که بن بست بود خیره بودم. او شروع به خواندن کرد: 

"میون این همه کوچه... 

فریدمی‌خواندومن که آن روزهاصاحب‌عاشقترین 
نامزد دنیا بودم و خود راخوشبخت ترین دختر جهان 


می‌دانستم. در دلم دعامی کر دم که اوزودتر ودراولین 
کنکور قبول شود و.... چه می‌دانستم که باید از خدا 
بخواهم و التماس کنم که این آرزو بر آورده نشود؟ 

اماافسوس که یا آرزوهای من خیلی زورش زیاد 
بودیافری د خیلی باهوش بود که درهمان کنکور اول 
قبول شد اما... اما حیف که در دانشگاه شهر ستان 
پذیرفته شد. هر چند که دانشکده‌اش یکی از بهترین 
دانشگاه‌های کشور ورشته‌اش نیز متناسب با تخصصی 
بود کهقرار بوددر آینده‌از ان در کار خانه پدراز ان 
سودببرد. آن‌روزی که فهمیدم نامزدم که البته 
غیر رسمی بود و فقط اسماً نامزد بودیم-قرار است از 
من‌دورشود. آنقدراشک ریختم وبی‌تابی کردم که 
همه سعی کردند آرامم کنند. پدرم قول داد که؛ "توی 
دانشگاه‌های‌ما کافیه پول بدی‌تاروی سبیل رئیس 
دانشگاه شیپور بزنی.... منم بهت قول میدم دخترم که 
بعد از ترم اول هر قدر لازم باشه پول خرج کنم تاانتقالی 
داماد آینده‌ام رو بگیرم و بیارمش تهران...!" 

فری‌دهم که کمتر از من به خاطر "دوری اجباری " 
ناراحت نبود.سعی کرد دلداری‌ام بدهد و گفت: گر 
تواینطوری ناراحت باشی من می میرم مهشید.... کافیه 
بگی نرو.... اون وقت انصراف میدم و برای سال آینده 
اونقدر می‌خونم که همین تهران قبول بشم!" 

ای کاش بهاو گفته بودم "نرو "...ای کاش اصرار 
می کردم وقانعش می کردم اما باخودم گفتم باباحتماً 
میاردش تهران "!واینطوری بود که به فراق تن دادم؛ 
فراقی که آغاز نابود شدن همه ارزوهایم بود! 

مادرم همیشه می گفت: گاهی اوقات یک کاری 
که فکر می کنی از آب خوردن‌هم راحت تره...از سنگ 
هم سخت‌تر میشه!" 

حق با مادرم بود....انگار همه چیز دست به دست 
هم داده بود تا کار انتقال فرید درست نشود. در پایان 
ترم‌اول وزمانی که همه چیز برای آمدن‌اوبه تهران 
مهیابود.قبل از امضای آخر. رئیس دانشگاه‌بازنشسته 
شد و چاره‌ای نبود جز اینکه شش ماه صبر کنم. در 
پایان ترم دوم و بعد از کلی خرج کردن توسط پدر. این 
بار "وزیر "عوض شد ورئیس دانشگاه از ترس اینکه 
برایش در آغاز کار وزیر جدید -مشکل فراهم شود. 
قول داد که در پایان ترم سوم کار انتقال فرید راردیف 
کند. بد بختی بز رگ این بود که فرید از همان روز اول 
حضورش در آن دانشگاه به همه گفته بود "من که کار 
ر موس تا میت د شیم رای خر اش 
توی دهان‌هافتاد وموقعی که سه ترم موفق نشد بر ود و 
در آغاز سال سوم و در شرایطی که حتی نامه انتقالی اش 
رانیز گر فته بود. تعدادیاز دانشجویان آن‌دانشگاه 
كە به موضوع انتقال اوحساس شده‌بودندو فکر 
می کردنداگر مقابل‌این پارتی‌بازی "مقاومت کنند. 
همه تخلفات و فسادهای دانشگاهی بر طرف می‌شود. 
تحصن راه‌انداختند و اعتصاب کردند و موضوع رابه 
نشریات محلی کشاندند و...ودوباره‌قرار شد پایان 
ترم پنجم وبی‌سر و صدا کارش رادرست کنند!در آن 
روزهاء هم من وهم خانواده‌ام وحتی خانواده‌فرید آنقدر 
در فک انتقال اوبودیم که متوجه تغییررات ظاهری و 


ی 
۷ ۳ الاعات کی 


رفتاری او نمی شدیم!البته چند تااز همکلاسی‌هایش - 
بدون معرفی خودشان من و خانواده فرید رامتوجه 
موضوع کردند اما نه من باور می کردم که فرید معتاد 
شده باشد ونه خود اواعتیادش را گردن می گرفت 
و... تا آن که فاجعه اول رخ داد؛هنگامی که فرید برای 
تعطیلات نوروز آمده‌بود و موقع بر گشتن:ماموران در 
بین راه‌از اوسه گرم شيشه گر فتند و تامن آمدم بفهمم 
چه اتفاقی افتاده» فر ید به هشت ماه زندان محکوم شد! 
آن روزهاهمه اميد به من می‌دادند که فرید از غصه 
دچار این لعنتی شده و حتماً بعد از آزادی, اعتیاد را 
کنار می گذار وا 

من هم با خودم کنار آمدم که گور پدر دانشگاه و 
منتظر بودم که به محض خلاص شدن او با هم ازدواج 
کنیم!اماوقتی فرید آزادشد.باخودش دونوع اعتیاد 
دیگرهم آورده‌بود؛هم کراک وهم‌هروئین! خدا 
می‌داند چقدر اشک ریختم والتماسش کردم تاقبول 
کرد که تر ک کند. ترک هم کرد.... دو ماه "پاک پاک 
پاک "بود اماهر گز نفهمیدم چراو چگونه دوباره‌شروع 
کرد؟ باز هم من از پاننشستم و من هم یک مرتبه دیگر 
اورابه تر ک تشویق کردم و دوبارهبستری شد وت رک 
کردو...باز هم شروع کرد. حالا حکایتمان شده بود 
مثل فیلم‌ها که هر روز اوراترک می‌دادیم واوفردایش 
شروع می کرد! 

دراین میان رنج اصلی راخود فرید می‌برد که هر 
باراشک می‌ریخت ومی گفت: این دفعه دیگه ترک 
می کنم ... و هر بار دوباره شروع می کرد و... تامرتبه 
آخر که دیگر یقین داشتم همه چیز تمام شده‌اما او 
درست پنج روز قبل از مراسم عقد مان. وقتی داخل 
دستشویی مشغول مصرف بود پدرم مچاش را گرفت 
وبرای‌اولین بار بود که پدر آنه گفت: این فرید دیگه 
درست نمیشه!" 

ولی من می‌خواستم همچنان با پدرم و خانواده‌ام 
وبا همه دنیا بر سر فرید بجنگم و....ولی حرف آخر را 
خود فرید زد: 

-حق باپدرته مهشید.... من رسیدم ته خط.... 
خیلی‌هارومی‌شناسم که با کلک ونیر نگ اعتیادشون 
روقایم می کنند وبا دختر مورد علاقه شون ازدواج 
هم می کنند... اما تو حیفی مهشید که بخوای پای من 
بسوزی! 

امامن اشک ریختم و گفتم: عیبی‌نداره....من 
مطمئنم که تو ترک می‌کنی....اصلاً اگر تر ک هم نکنی 
برای من مهم نیست... تو مال من باش معتاد باش! 

واین جمله خر فرید بود که گفت: الان داغی و 
اینطوری میگی... 

هیچ زنی نمی‌تونه یک کرم رو تحمل کنه! این را 
گفت واز خانه بیرون زد. دنبالش دویدم واشک ریختم 
وناله کردم و قسم خوردم که: "من تحمل می کنم " 
امااوبغض کرد و گفت۰ ۰ ۱ ۳ ۳۱۳ 

واین آخرین دیدار من وفرید بود ولی نه به این 
ساد گی» من از غصه از دست دادن فرید بیمار شدم و 


بقیه در صفحه ۵۷ 


اډلبن در سی که والدرین داد به فر زندان خود بامه ند صدا 


قت 


۱ 


دست 


وش بنهاور 


7 
ارسلسل‌گزارشهای‌زندان 
ت۳۳ 

آن روز همزمان بارسیدن من به واحد فرهنگی 
مراجعه کردم تابرای حضور یک مد دجو دیگر. 
هماهتگی لازم انجام پذیرد اما در آنجا بسته 
بود. همینطور که در راهرو ایستاده بودم. جوانی 
بلندقامت به سمتم آمد و گفت: 

-متوجه شدم شما خبر نگار هستید من می‌توانم 
مشکلم را به شما بگویم؟ 

لهجه شیرین آذری داشت. با هیکل درشت 
و قد و قامتی رشید. موهایش جو گند می شده بود. 
می شد خد س زد اسن و شال ندارد اها به څاطر 
درشتی جثه و رنگ موهایش» سن‌اش بیشتر از 
آنچه بود به نظر می‌رسید. 

از او خواستم ابتدا هماهنگی‌های لازم را انجام 
دهد و بعد به واحد مدد کاری بیاید. او برای انجام 
هماهنگ ا ی سناش وم هر وت ایلم را جرای 
انجام مصاحبه اماده کردم. 

چند دقيقه بعد. او وارد مدد کاری شد و بعد 
از احوالپر سی گفت: بیست و هفت سال قبل در 
یکی از روستاهای آذربایجان شرقی به دنیا آمدم. 
من پنجمین بچه خانواده‌بودم. از دوران کود کی‌ام 
خاطرات خوبی به یاد ندارم. فقط سه سال داشتم 
که مادرم باردار شد. اما همزمان با تولد خواهرم. از 
دنیارفت. مرگ مادرم ضربه هولناکی به زند گی 
مازد. تصور کنید پنج بچه قد و نیم قد و یک نوزاد 
روی دست مردی بماند که خانواده همسرش 
تصور کنند زن‌اش, نه به خاطر زایمان که به دست 
او کشته شده!! 

هنوز هم خاطرات مبهمی از آن روزها در 
ذهنم مانده. اینکه چه جور خانواده مادری‌ام اصر ار 
داشتند تا نبش قبر کنند و مادرم کالبدشکافی شود 
واینکه پدرم فقط به خاطر کراهت این کار رو در 
روی آنهایستاد وبالاخره با تیید پزشکان توانست 
ثابت کند مادرم در اثر زایمان سختی که داشته از 
دنیا رفته. بعد از این ماجرا روابط پدرم با خانواده 
مادری‌ام کاملاً قطع شد و پدرم برای آنکه از آنها 
دور شود بچه‌هایش را جمع کرد و از آن روستای 
دورافتاده به روستای دورافتاده‌ای در ورامین کوچ 
کرد تا زندگی جدیدی را شروع کند. 

ما بچه‌ها خودمان بز رگ شدیم. پدرم دوباره 
ازدواج نکر د. اما تلاش کرد برایمان هم پدر باشد 
و هم مادر! خواهرهایم خیلی زحمت کشپدند و 
بالاخره ما از آب و گل در آمدیم. 

همین که من دست چپ وراستم را 
قناعت توالا شروخ شد.دفبال هادرم 
بودم ووقتی گفتند از دنیار فته»دنبال خانواده 
مادری‌ام گشتم. همه -منظورم پدرم و خواهر 
وبرادره ای بزر گترم -حضور آنها را منکر 
شدند و گفتند که ما خاله و دایی نداریم. این 
جواب آنها در آن سن و سال شاید مرا مجاب 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته:زندان م رکزی ورامین 
ذ کر نام -نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و یا ابید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


باتش کرازهمکری قوهقضاییه ریاس ت محترمندامنگاههای 
اوین»رجایی شهرءقزل حصاروورامینءریاست محترم‌حفاظت 
واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, روط عمومیسازمان 
دنه روط عمومی‌دادگسستری کلاس تان تهرانوقمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


فاب چر نا گردا یسرم 


کرد.اما قانع نکر د و بالاخره‌وقتی ۱۲ ساله بودم 
توانستم خانواده مادری‌ام را پیدا کنم. آنها به خاطر 
کینه‌ای که هنوز از پدرم به دل داشتند. روی خوش 
نشان من ندادند. اما من با همه بچگی‌ام می‌دانستم 
که نباید تسلیم شوم و آنقدر رفتم و آمدم تا بالاخره 
توانستم خودم را در دلشان جا کنم. دیپلمم را که 
گرفتم رفتم خدمت. ۱ ماه خدمت کردم. دوره 
آموزشی‌ام در یکی از شهرهای مر کزی بود و بقیه 
خدمتم راتهران به پایان بر دم. خدمتم تازه تمام 
شده‌بود که پدرم در اثر سانحه تصادف از دنیا 
رفت. بعد از مرگ او خیلی احساس خلا می کردم. 
از ینک طرف پدرمان بود و از طرف دیگر سال‌ها 
جای خالی مادر را برایمان پر کر ده بود. اما زند گی 
است و نمی‌شود ننٌ ت و هیچ کار نکرد. یک 
خواهر کوچکتر از خودم داشتم و می‌دانستم که 
سرپرستی او به عهده من است این بود که بدون 
هیچ تعللی به سراغ دایی‌ام رفتم. دایی‌ام کار گاه 
گردبافی داشت. گر دبافی نوعی تریکوبافی است. 
پارچه به رنگرزی فرستاده می‌شود و رنگ می‌شود 
و تبدیل به پارچه می‌شود. من در قسمت فنی این 
اللات صنعتی انها. مدتی طول کشید تا کار را یاد 
گرفتم. وقتی یاد گرفتم. در آمدم خیلی خوب بود. نه 
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مختلف کار می کرد. فرق نمی کرد کجاو چه شهری 
باشد هر کس شماره‌ام راداشت زنگ می‌زد ومن 
هم می‌رفتم. از کار و حر فه‌ام راضی بودم. وضع و 
زند گی‌ام هم خوب بود. خواهرم هم دیگر به سن و 
سال ازدواج رسیده بود. پسر عمویم خواستگارش 
بود. همدیگر را می‌خواستند. با رضایت برادر 
بز رگم او هم ازدواج کرد و رفت سر زند گی‌اش 
بعد از ازدواج او من تنها شده بودم. بقبه هم که قبلا 
سر وسامان گرفته بودند. خواهر و برادرها به فکر 
زن دادن من افتادند. من دلم پیش دختر خاله‌ام 
گرد 

٩‏ سال از من کوچکتر بود. از همان وقت که 
دیده بودمش دلم می خواست همراه زند گی‌ام شود. 
به خواهرها و برادرهایم گفتم.اما آنها نظر خوبی 
نداشتند. نه به خاطر اینکه دختر خاله‌ام مشکلی 
داشته باشد. نه... فقط به خاطر همان کینه قبلی 
قدیمی... به خاطر همان سوعتفاهم... به خاطر همان 
گناه نکرده پدرم... 

اما من عقب نشینی نکردم. چون معتقد بودم 
این اختلاف یک جا باید تمام شود. این کینه بالاخره 
باید پاک شود. تصورم این بود که یک وصلت 
شیرین به همه آن خاطرات تلخ پایان می‌دهد. من 
حسن نیت خود م را به خانواده‌مادری‌ام اثبات کر ده 
بودم» وحالا باید با یک پیوند خودم رابه انها متصل 
می کردم: مطمئن بودم من حلقه رابط می‌شوم و 
دوباره ارتباطات خانواد گی بر قرار می‌شود. 
بالاخره‌با کش و قوس‌هایی که داشتیم ازدواج 
ما سر گرفت. خانواده خاله‌ام خواستند ۱۵ 
میلیون تومان شیر بها بدهم و من دادم. بعد 
هم عقد کردیم بامهریه ۱۴ سکه بهار آزادی 
به نیت چهار ده معصوم وبه امید ان که در 
اه قوجهات آنها؛ روانط خسځه ځانواده 
دوباره برقرار شود. 

زندگی خوبی داشستیم. مستا جر بودیم اما 
من یک واحد کامل اپار تمان رهن کرده بودم. 
زندگی‌مان بد نبود. ازوقتی ازدواج کرده بودم 


بیشتر کار می کردم؛ می‌خواستم همسرم در رفاه 
کامل باشد. مشکل نداشته باشد. اوایل همه چیز 
خوب بود. احساس می کردم انتخابم کاملاً درست 
وبه جابوده روابط خانواده‌ها بیشتر شده بود. اما 
هنوز به آن صمیمیتی که من در خانواده‌های دیگر 
می‌دیدم نرسیده بودیم. فکر می کردم با گذشت 
زمان آن هم به وجود می آید. ولی... ولی متاسفانه 
برخلاف انتظار من ماجرا برعکس شد. 

کمی که گذشت مادر و پدر همسرم شروع 
کردن به نق زدن که... که چرا وقتی واحد آپارتمان 
پایین ما خالی است شمانباید اینجا سا که شوید. نق 
زدن‌های آنها اول به همسرم بود و بعد از طریق او 
به گوش من رسید. 

به همسرم گفتم که هم او و هم خانواده‌اش باید 
قبول کنند که اوازدواج کر ده وزند گی‌اش مستقل 
است.اما همسرم این استقلال را دوست نداشت. 
او دلش می‌خواست مثل زمان قبل از ازدواجش 
به خانواده‌اش وابسته باشد. هر اتفاقی که در خانه 
مارخ می‌داد یا هر حرفی که زده می‌شد. روز بعد 
خانواده او از ان خبر داشتند و البته خبر دار بودن به 
تنهایی بد نیست اما اینکه بعد از خبر دار شدن افر اد 
اظهارنظر می کر دند و تصمیم می گر فتند و حتی او 
راتحت فشار می گذاشتند تا تصمیمی را که آنها 
گرفته‌اند راعملی کنیم سخت بود اگر هم به حرف 
آنها گوش نمی‌دادم. همسرم ناراحت می‌شد. قهر 
می کرد و باز همان زخم کهنه سر باز می‌زد که تو 
پسر همان پدری که زنش را به کشتن دادا!! 

وقتی رفتن به خانه کسی به آدم آرامش 
نمی‌دهد. خوب آدم نمی‌رود... و من تصمیم گرفتم 
دیگر به خانه آنها نروم. 

به همسرم گفتم تو هم مدتی به آنجا نرو شاید 
این رفتارمن و توباعث شود آنهامتوجه رفتار 
زشتشان بشوند... اما همسرم لجبازی کرد و گفت 
که می‌رودابرايش توضیح دادم که بهتر است 
حداقل به احترام من مدتی به آنجانرود.امااونه 
تنها به این حرف من اهمیت نداد که حتی یک روز 
بدون آن که به من بگوید همراه پدر و مادرش: به 
آنجا رفت و وقتی من به منزل بر گشتم به من گفت. 
باور کنید یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم 
و خدا می‌مداند فقط یک سیلی به او زدم تا حداقل 
بعد از آن دیگر بدون اطلاع من جایی نرود! 

این سیلی فاصله میان من و همسرم را از آنچه 


قبلاً بود به مراتب بیشتر کرد. 

از طرف دیگر بچه‌ام در راه بود. نمی خواستم در 
ان شرایط, جو خانه متشنج شود. بنابراین چسبید م 
به کار. شب و روز کار می کردم. گاهی شب‌ها تا 
ساعت ۱۱ یا ۱۲ شب در کار گاه‌ها کار می کردم. 

اما حتی این کار من هم از طرف خانواده همسر م 
مورد انتقاد قرار گرفت که چراشب‌ها تا دیروقت 
بیرون از خانه هستی و حتماً زن دوم داری و از این 
حرف‌های خاله زنکی. به خدا دیگر به مرز جنون 
رسیده بودم. گفتم صبر کنم شاید بچه به دنیا بیاید 
وضع بهتر شود اما نشد.دخترم به دنیا امد و باز 
هم آش‌همان اش و کاسه‌همان کاسه.هر چه 
من مهربان‌تر و آرام‌تر و صبورتر می‌شدم آنها. 
بی‌پرواتر می شدند. این در حالی بود که من دلم 
نمی‌خواست زند گی‌ام از هم بپاشد. من پدر ومادر 
نداشتم. متاسفانه بعد از فوت پدرم به خاطر تقسیم 
ارث و میراث اختلافاتی بین خواهر و برادرها به 
وجود آمده بود و عملاً جز همسرم کسی را نداشتم 
آماهمسرم. فقط من برایش مهم نبودم. کم کم 
احساس کردم حتی خودش هم تمایلی به ادامه 
زند گی ندارد. مدام بهانه جویی می کرد. این بهانه 
جویی‌ه ای او مرا به زند گی دلسرد کرد. من هم 
خودم را در کار غرق کردم. از این شهر به آن شهر 
برای نصب و تعمیر می‌رفتم. کمتر در خانه بودم 
وفکر می کردم شاید همسرم و خانواده‌اش متوجه 
شوند که رفتار من سرد شده و آنهادر رفتارشان 
تجدیدنظر کنند. اما... اما آنها کاری را کردند که 
من حتی تصورش رانمی کر دم. آن شب بر ای نصب 
به یکی از شهر ستان رفته بودم. صبح باید می‌رفتم 
کار گاہ. سر شب از تهران حر کت کرده‌بودم تا 
شب را همان جا استراحت کنم و صبح بر وم کار گاه. 
صبح همین که دست به اچار بردم صاحب خانه‌ام 
به گوشیام زنگ زد که آقای فلانی پدر ومادر 
همسرت با مآمور آمده‌اند و ادعامی کنند شما یک 
ماه است منزل نرفته‌اید و الان می‌خواهند خانه را 
تخلیه کنند و پول رهن راهم بگیرند ما چه کنیم؟! 

من در کار گاه آچار به دست سر دستگاه‌مردم 
بودم» چه کار باید می کر دم. چطور خودم را به آنجا 
می‌رساندم گفتم اشکالی ندارد شما هدر ک ورسپد 
هم صاحب خانه و هم بنگاه دار محل از آشنایان من 
بودند و من نمی‌خواستم مشکل برایشان درست 


شود. خلاصه آنهاخانه راتخلیه کردند و پول را 
گرفتند و رفتند. 

بعد از این کار من اصلاً دیگر سراغ همسرم 
نرفتم. چون معتقدم زنی که به هیچ دلیلی به خانه 
پدرش می‌رود. جایش همانجاست امانگو که 
همسرم مدتی منتظر می‌ شود و وقتی می‌بیند از 
من خبری نمی شود می رود در چند شعبه مختلف 
از من شکایت می کند و مطالبه مهریه. نفقه خودش 
و نفقه بچه رامی کنداز آن طرف چون من خانه 
نداشتم یا در کار گاه‌هایی که برایشان کار می کردم 
می‌خوابیدم و یا در داخل ماشین‌ام پس اخطارهاو 
احضاریه‌ها جایی نداشتند تا بر وند وبه‌این ٹر تیب 
از مدتی یک روز که برای خرید به بازار رفته بودم 
یکی از آنهامرادید وهمزمان تعقیبم کرد وبعد 
هم به مأمور اطلاع داد دستگیر شدم. بعد از اینکه 
داد گاهی شدم محکوم به پرداخت مهر یه و نفقه 
خودش و بچه شدم. اما من از کجا باید می |وردم. 
من یک کار گر و مستأجر بودم.هر چه راهم 
درم ی آوردم خرج می کردم. 

به هر حال بعد از کش و قوس‌ه ای فراوان 
تقاضای طلاق کرد اما قبل از آن گفت در قبال 
حضانت بچه آن هم فقط تا ۷ سال مهریه‌اش را 
می‌بخشد و من هم قبول کردم. 

امابایت نفقه خودش و بچه بدهکارم. خدا 
می‌داند من نمی‌خواهم زندگی‌ام از هم بپاشد. 
من او رادوست دارم. من بچه‌ام را دوست دارم. 
من نمی‌خواهم او را از خانواده‌اش جدا کنم فقط 
می گویم بفهم که تودیگر زن یک زند گی هستی. 
مادرت احترام بگذار اما احترام زند گی خودت را 
هم داشته باش.در این مدت هر بار زنگ زدم یا 
اوحرف بزنم یا پرخاش کرد يا تلفن راقطع کرد 
الان هم گوشی‌اش را خاموش کرده. عموی پیرم را 
نمی‌خواهم. بچه‌ام فرزند طلاق شود. اما همسر م 
گفته اگر خودم برای طلاق اقدام نکنم. غیابی طلاق 
می گیرد. شما رابه خدا کدام زنی زند گی‌اش رااین 
طور تباه می کند. می‌خواهم بگویم من او رادوست 
دارم. دخترم رادوست دارم. بر گرد... بگذار با 
آرامش کنار هم زند گی کنیم. چون با رفتن آنها, 
زند گی برای من دیگر معنا ندارد. 


(وابستگی عاطفی و روحی دختران به پدر ومادر 
معمولا از پسرها بیشتر است و بنابراین کم کردن این 
وابستگی و پذیرفتن استقلال زند گی مشتر ک. برای 
نوعروس‌ها دشوار تر است. گاهی حتی آنها نیاز دارند تا 
از یک مشاور برای پذیرفتن این جدایی کمک بگیرند. 
این مشکل در ازدواج‌هایی که در سن پایین اتفاق 
می‌افتد کمی حادتر است و نه تنها همسر که پدر و مادر 
نوعروس هم بايد به او کمک کنند تا بتواند این استقلال 


را بپذیرد. اما وقتی پدر و مادر نه تنها کمک نمی کنند 
که حتی با دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم حضورشان 
رادر زند گی آنها بیشتر و پررنگ تر می کنند. آن وقت 
شرایط به مراتب سخت تر و دشوار تر می‌شود. نوعروس 
بین خانوادهاش و زند گی جد یدش سر گردان می‌شود. 
متأًسفانه به دلیل فوت والدین این مددجو و عدم حضور 
پررنگ برادر وخواهرهای او هیچ کس نقش موثری برای 
برطرف کردن مشکلات زند گی آنها ایفا نکر د و همسر 
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او تصت تاثیر القائات دیگر وبه دلیل کم 

سن بودن و بی‌تجربگی تيشه به ريشه زندگی اش زد 
و در این میان فرزند آنها قربانی یک کینه قدیمی و 
بی تجربگی والد ین‌اش شد. البته اینجا که او ایستاده 
هنوز آخر خط نیست. اگر همراه‌همسرش به یک 
مشاور باتجربه مراجعه کند و از راه و روش‌های او بهره 
بگیرد. شکل گیری یک زند گی آرام و بی‌دغدغه خیلی 
هم دور از انتظار نخواهد بود. 


آنجه ام وز ر ای شماست یکت روز ده د یگ ی دید ده 
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زنگ وحشت! 


ومین سه‌شنبه ماه‌دسامبر بر ای دان ش آموزان 
مدرسه‌ای در پیشاور پا کستان مثل صبح تمام 
دانش | موزان در سراسر دنیا اغاز شد. بعد از خواندن 
نماز صبح ودعا و نیایش, لباس‌های مدرسه راپوشیدند 
و کنار خانواده‌مشغول خوردن صبحانه شدند. 
دانش آموزان سپس بادعای خیر پدر ومادرهای 
خود مثل هر روز راهی مدرسه شدند تایک روز دیگر 
در کنار همکلاسی‌ها و معلمان خود. درس بخوانند 
و آینده‌ای شیرین برای خود رقم بزنند. آینده‌ای 
که بی گمان حق همه‌ی کود کان دنیاست. ۱۱۰۰ 
دانش آموز.صبح خوشحال و شادمان وارد مدرسه 
شدند اماهیچ کدام خبر نداشتند تاساعتی دیگر چه 
کابوسی در انتظارشان است تااز همین امر وز رژیاهای 
شیرین ورنگین کود کی‌شان را تیره و تار کند. آنها هیچ 
خبر نداشتند که فردای ان روز مجبور خواهند شد 
دههاهم کلاسی و هم مدرسه‌ای 
خود رابه خاک بسپارند. 

فاجعه حدود ساعت ده صبح 
آغاز شد.پس از اینکه گروهی 
نظامی در یونیف رم وجلیقه از 
حياط پشت مدرسه‌وارد شد ند. 
مردان یونیفرم پوش همان‌طور 
گلوله شلیک کردند. بعضی از 
آنها به سالن مدرسه رفتند. جایی 
که دانش آموزان مشغول گوش 
دادن به نخستین درس خود 
بودند و برخی دیگر برای امتحان 
| ماده‌می‌شدند. حدود هشت 
ساعت بعد. در پی واکنش سنگین نیر وهای امنیتی. 
شورشی‌ها کشته شدند اما بیش از ۴۰ ۱بیگناه‌ نیز 
باآنها کشته شدند. طالبان پا کستان مسئولیت این 
فاجعه را به عهده گرفت. 

"محمد" ۱۴ ساله در قسمت چپ سالن نشسته‌بود 
وبه حرف‌های مربی درباره نجوه‌بانداژ کردن گوش 
می کرد که‌بیرون در صدای شلیک گلوله شنید. آن 
ساعت کمک ‌های اولیه به آنها آموزش داده‌می‌شد. 
چند ثانیه بعد. یک مرد مسلح با ریش بلند که نیمی از 
صورتش را یوشانده بود, وارد سالن شد و سه بار فریاد 
زد: "والدین کدوم یک از شماها توارتشه؟" 

سالن در وحشت فرورفته بود ونفس درسینه 
دانش | موزان حبس شده‌بود. محمد به خاطر می | ورد 
یک نفر او رااز پشت هل داد واو مثل خیلی از بچه‌ها 
محکملاب لای صندلی‌ه اروی زمین افتاد. محمد 
می‌گوید: ‏ چشم‌هایم رابستم ونفسم راحبس کردم. 


زمان ومکان رااز دست داده‌بودم. "چند دقیقه بعد که 


صدای شلیک گلوله قطع شد. محمد به سختی توانست 
خودش را کمی بالا بکشد تادور و برش راببیند. وقتی 
دید از مردان مسلح خبری نیست. حر کت کرد اما 
خیلی زود درجازد.از لابلای‌صندلی‌ها خودش را 
به رختکن گوشه صحنه تالار رسانده‌بود که‌ناگهان 
تعداد زیادی دانش آموز رادید که کاملآًسا کت بودند. 
همان جابود که بهترین دوستش راهم دید. به پاها و 
دست‌هایش شلیک شده بود و انگشت دست راستش 
قطع شده‌بود. محمد سر ش راروی شانه دوستش 

کمی بعد از آن یکی از مردان مسلح در راهرو 
شروع به شلیک کرد وهر کسی را که مقابل چشمش 
بود به گلوله بست. محمد سر جایش ساکت ماند و 
کان نخورد تایکی از ماموران امنیتی پلیس پا کستان 


بارعا اف ارم کی ماموران | 
می‌شنیدم که می‌پر سید ند آیا کسی زنده‌هست اما 
نمی‌توانستم جوابی بدهم. صدادر گلویم خشک شده 
بود. ناگهان صدای گریه دوستم بلند شد. چند مامور 
شتابان به طرف ما دویدند وماراپیدا کردند. محمد 
ودوست رتور شوه وی ام ولانس بر دید 
محمد در مصاحبهباخبر نگار تایم گفت: این یک 
معجزه است که من الان زنده‌ام. این فقط یک معجزه 
ات ۲ 

شرح واقعه محمد درست مثل دو دانشآموز 
دیگراست که ‌درآن ‌دقایق‌پرازرعب ووحشت 
در سالن بودند واز آن‌زنده‌بیرون آمدند. شرح این 
واقعه دل بسیاری از مردم دنیا رابه درد اورد و انها 
را ی کر ییازان 
حادثه دلخراش به حیاط این مدرسه قدم گذاشت تا 
از آثار به جامانده‌ی بیرحمی و جنایت عکس بگیر د. او 
از دو ایست بازرسی گذشت تا به همان نر دبانی بر سد 
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که مردان مسلح دو روز قبل از آن وارد سالن مدرسه 
شده‌بودند.او کمی بعد وارد تالار می‌شود. جایی که 
ردیف‌های صندلی همچنان درب وداغان این طرف 
وآن طرف افتاده‌اند. 


مرگ راهجی کن! 

تصاویر منتشر شده به تنهایی می توانند عمق 
باشند. جایگاه قتل عام این فر شته‌های کوچک شده‌اند. 
صده ادانش آموز بایدمثل ‌هر صبح, روز دیگری را 
پشت نیمکت‌های مدرسه آغاز کنند اما این مدرسه 
به مخر وبه بیشتر شبیه است تا محل درس خواندن. 
فضای هر اس‌انگیزی است. ماموران امنیتی و پلیس 
یا کستان تمام دو روز آکلاس کته 
1 فعالیت کرده‌ان د تا آثاررعب و 
وحشت راپاکسازی کنند اماهنوز 
صندلی‌ها و نيمکت‌ها وارونه‌اند و 
لکه‌ه ای خون تمام در و دیوار را 
يبر کرده‌اند. دیوارها مانند جای 
جای گلوله است.هنوز کفش چند 
کودک در راهرو و کلاس‌ها غرق 
در خون‌افتاده‌و کتاب‌هااین طرف 
1 وآن طرف ب رگ رک شسده است 
و قرار نیست دیگر به داخل کیف 
صاحب خود باز گردند. کلاس‌هابه 
جای عطر کاغذ و کتاب و قلم‌بوی 
از صدای شادی و هیجان کود کان باشند. خاموشند و 
ناله و ترس این کود کان رافر یاد می‌زنند. گویی درو 
دیوار بوی خون و م رگ می‌دهند. وقتی وارد این سالن 
می‌شوید. گویی در تله مرگ گیر افتاده‌اید. عکاس‌ها 
وامنیت باشد. خبرنگار تایم که می گوید تاکنون چنین 
صحنه‌های دلخراشی از جنایت عليه کود کان ندیده 
است. دیگر نمی تواند مانع جاری شدن اشک هایش 
شود. سه‌شنبه, ۲۵ آذر ساعت ده به وقت محلی, چند 
مردمسلح که یونیفرم نظامی ار تش پوشیده‌اند. وارد 
و کادر آموزشی‌این‌مدرسهرابه ر گبار بستندوقتل 
عامی به راه انداختند پر از خون بی گناه دانش آموزان! 
پس از آن چند عملیات انتحاری نیز این فاجعه را 
مصیبت بار تر کر د. پلیس و ماموران امنیتی پا کستان 


تقریباً یک ساعت پس از ورود مهاجمان به مدرسه 
از راه رسیدند ومدرسه رامحاصره کر دند. دور تا 
دور آن‌رانوار کشیدند تامانع ورودافراد به مدرسه 
شوند اماهر لحظه به تعداد ی در و مادرهای‌نگران 
پشت این نوارها اضافه می‌شد. صدای هر انفجاری 
که به گوش می‌رسید.به این دلهره‌هابیشتر دامن 
می‌زد.این تراژدی سرانجام با در گیری بین ماموران 
پلیس ومهاجمان وبا کشته شدن بیش از ۱۳۵ نفر و 
مجروح شدن ده‌ها نفر دیگر به پایان رسید. مهاجمان 
ار 
ات ار با 
ریدینگ پیشاور پر از صدای گریه و فریاد کود کانی 
شد که گلوله خورده‌و ز خمی شده بودند. مسئولان 
ار ال دوع فا سل از 
مردم تقاضا کر دند خون اهدا کنند. 


تهاجم انتقام. تهاجم... 

بسیاری از دانش آموزان‌این مدرسه. فرزندان 
نظامیان بودند ودر واقع این مدرسه زیر مجموعه 
ارتش به حساب می‌آامد. کمی بعد 
از این کشتار عظیم و درد آور. گروه 
تروریستی طالبان در پاکستان . 
مسئولیت این فاجعهرابهعهده ۱ 
SS ES‏ ۰ ۱ 
هیر ان اعنلات ارت باک ان 
به‌برخی از مراکز طالبان انجام گرفت 
که‌د رمتاطق شمال عرب با ا 
نزدیک پیشاور و مرز افغانستان قرار 
کار را ارما اک 
معتقدند این عملیات تروریستی» در واقع 
به اقدام جنگی ارتش پا کستان. مدتی است 
ارتش پا کستان عملیات ضد تروریستی خود 
راعلیه گروه افراطی طالبان شدت بخشیده . 
است بنابراین زیاد بعید نیست که طالبان با . 
این کارش خواسته باشد به ارتش بگوید اگر 
دست از حمله‌های خود بر ندارد.به مناطق . 
آسیب پذیری چون مدارس حمله خواهد کرد 
و این به سود دولت پا کستان نیست. 

پس از این جنایت هولناک. آنواز شریف "نخست 
وزیر کشور پاکستان در مصاحبه مطبوعاتی خود با 
محکوم کر دن این حمله و اعلام سه روز عزای عمومی؛ 
به خبرنگان گفت: گروه‌طالبان بدانند که ضرب‌الاجل 
به پایان رسیده و از این پس مقابله با نیروهای طالبان و 
هی وا را ایا وا 
این کشورقرار داردوباشدت بیشتری‌ادامه خواهد 
داشت.ماباتمام قوای خود خواهیم کوشید ریشه‌ی 
چنین جنایاتی را در کشور خود بخشکانيم. دیگر 
تروریست در پاکستان معنایی ندارد." 

پس از اظهارات نواز شریف, همه منتظر واکنش 
طالبان بودند. "محمد خراسانی ؛ سخنگوی طالبان به 
رسانه‌هااعلام کرد: این حمله فقط پاسخ ووا کنشی بود 


مقامات دولت پاکستان اعلام کرد ند 
دسشتگیری و اعداع اعضای طالبان آدامه 


خواهد داشت و به زودی تعداد زیادی از 
اعضای‌طالیان در دادگاه نظامی محاکمه 
خواهند شد 


به عملیات اخیر ارتش پا کستان علیه طالبان اما هدف 
مارا یله ی و اور کاس ها 
بالات ربود افر اطالی ان رو رر برای 
کشتن دانش آموزان خردسال نداشتند : شاید محمد 
خراای ا و کته ند 
مقصرش ارتش پا کستان است که بین که توجه کند 
در آن مدرسه کود کانی دار ها وهای 
دستور حمله‌ی بی‌با کانه داد. 

بنا به گفته مقامات پا کستان, این کشور پس از 
تراژدی دردنا ک مدرسهپیشاور تغییر کر ده‌است. 
دوروز پس از این حادثه‌ی مخوف تروریستی(روز 
پنجشنبه ۱۸ دسامبر برابر بابیست وهفتم 4 
از باک اندر ل الان ا ۵ 
نیروی تروریستی رابه هلا کت 
" رساندند. جنگنده‌های نیروی 
هوایی به بیست موضع طالبان 
در مناطق‌قبيلهای‌خیبر و 
مناطقی از ا 

حملهو ان رابمباران کردند. 


نیروی زمینی ارتش نیز به صورت همزمان به دره 
"تیره در مرزافغانستان حمله کردند. طالبان در 
این دره‌با نیروهای شبکه تر وریستی القاعده ار تباط و 
همکاری نز د یکی دار د.این دو گروهک تروریستی‌در 
این دره‌بسیار فعالند. همچنین مقامات دولت پا کستان 
اعلام کر دند دستگیری و اعدام اعضای طالبان ادامه 
خواهد داشت و به زودی تعداد زیادی از اعضای این 
گروه‌جنایت کار محا کمه نظامی خواهندشد.ارتش 
پا کستان با حمله‌های متعدد دیگر چند شبه نظامی 
را کشتند و عده زیادی را زخمی و دستگیر کردند. 
حمله کر دند و یکی از فر مانده ان طالبان را که گفته 
می شود مغز متفکر حمله به مدر سه پیشاور بوده‌است. 

۹۳ ۷ 


ریات م 


ن 


دربسیاری از بمب گذاری‌ها و حمله به مراکز امنیتی 
نقش داشته است. 


رتسا حلال؛ دانش اموز کلاس دهم این 
مدرسه‌است که در حمله‌ی نیر وهای طالبان سه 
گلوله به دست و پایش اصابت کرد و به شدت زخمی 
شد. او در مصاحبه با خبرنگار تایم گفت: "یک لحظه 
فکر کر دم همه چیز تمام شد ومرده‌ام. گویاهمه چیز 
سرم گیج رفت و بیهوش شدم. وقتی به خودم آمدم و 
خواستم‌بلند شوم نمی توانستم تکان بخورم چون دو 
دانش | موز دیگر رویم افتاده بودند. بدنشان غرق در 
خون بود. آنها مرده بودند." 
مدرسه‌ای که طالبان به آن حمله کر داز دوبخش 
ابتدایی و دبیررستان تشکیل شده‌است. گر وهی‌از 
دانشآموزان‌هنگام حمله در سالن اجتماعات بودند و 
امتحان داشتند. مهاجمان نخست وارد بخش ابتدایی 
شدند و آنجارااشغال کردند وبه گلوله‌بستند.هنگامی 
که نیروهای ارتش پا کستان وارد صحنه شد ند وبين 
آنهاونیروهای طالبان در گیری آغاز شد. کسانی که 
درسالن اجتماعات بودند. خود رامخفی کر دند و 
زنده‌ماندند اما این حادثه با کشته شدن بیش از ۱۳۵ 
دانشآموز ومعلم به پایان رسید. فر دای روز حادثه, 
پیکردانش | موزان‌به خاک سپرده‌شدومردم 
در سراسر یا کستان به سو گواری پر داختند. 
این حادثه‌ی تروریستی هنگامی روی داد 
که از مراسم اهدای جایزه‌ی صلح نوبل به 
"ملاله یوسف زی ‏ زياد نگذشته بود ومردم 
پا کستان با افتخار درباره‌ی این دختر ۱۷ 
7 ساله‌حرف‌می‌زدند.چندسال‌پیش‌نیروهای 
| تروریستی‌طالبان‌بهاتوبوس‌مدرسه‌ای که 
ملالهنیز در آن بود حمله کردند واودر این 
حمله به شدت مجروح شد. 


خبرنگار هفته‌نامه تایم 
باب رخی از دانش آموزان قربانی وخانواده‌های 
آنه ادیدارمی کند.دانشآموزان‌با پدر ومادرهای 
خود به مدرسه آمده‌بودند اما این بار نه برای درس 
خواندن, نه با همان اشتیاقی که هميشه داشتند. آنها 


در حياط مدرسه 


باترس به مدرسه آمده‌اند تا کیف و کتابی را که‌بین 
گلوله و خون و مر گ جامانده پیدا کنند و باخود ببرند. 
خبرنگار سعی می کند با آنها همدردی کند و از ماجرا 
بپرسد اما هنوز برای حرف زدن آماد گی ندارند. 

برخی از دانش آموزان وحشت زده هستن | 
می گویند دیگر دوست ندارند به مدرسه باز گر دند. 
آفاق می گوید: "من همیشه آرزوداشتم پزشک شوم 
امادیگر دلم نمی خواهد به مدرسه‌بروم.از مدرسه 
می ترسم. می خواهم به ار تش بپیوندم وبا تروریست‌ها 
مبارزه کنم و جان مردم را نجات بدهم." 


گایهای من رو به جلو 


و همواره x‏ اج ہو دداند. این را خودم ہی دایم اما گ هیچ گامی رار وده عقب ر نداشتام 


آر اهام ینکلن 


پچ مس 


مش 


جڪ 


پاسخ از:مجتبیفضیلت خواه 


کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران 


از ای بر گزاری امتحانات نیمسال 
رال مطالعه دانش آموزان 
ما کے نمرات قایل قبول در امتحانات 
است و خیلی از دانش آموزان نگرانند چطور درس 
بخوانند؟ 

می‌توان اذعان کرد که برای موفقیت در امتحانات 
بکار گیری اصول صحیح مطالعه بسیار تعیین کننده 
است و می‌توان حدس زد که تعداد زیادی از 
واین نبود آگاهی نسبت به این اصول منجر به 
بازدهی پایین و عدم کسب موفقیت در امتحان آنها 
و و 

حال برای اینکه مطالعه با بازدهی بهتری داشته 
باشید بایستی موارد زیر را بکار گیرید: 

۱ -برای مطالعه یک درس. حتمابه غیر از کتاب 
درسی جزو دبیر مربوطه و حرف‌هایی را که سر 
کلاس گفته است و نوشته‌اید را نیز مطالعه کنید. 

۲ -درحین مطالعه زیر کلمات مهم و کلیدی خط 
بکشید و حتمااگر نیاز است با کشیدن شکل‌ها و 


خانم الهام سادات طباطبابی 
1 وکیل پایه یک دادگستری 
: 23 کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
9 شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


منکلان یود از عفد 
دار 
سوال :به دختری علاقه مندهستم که به دنبال خواستگاری 
من از او پدرش برای ازدواجمان شروط سختی را گذاشت 
علارغم اینکه تمام شروط رابرای ازدواجمان فراهم کردم 
ایشان در آخر آب پا کی رابر روی دستمان ریخت وعلنا 
به من گفت که تمام آن شروط بهانه ایی بود که تو پا پس 
بکشی و من اهل دختر دادن به تو نیستم حتی با اینکه به 
تمام آنهاعمل کرده‌ایی.من و دخترم شدیدا به یکدیگر 
علاقه داریم ونمی‌توانیم بدون‌هم زند گی کنیم.اکنون دو 
سوال برای من مطرح است: 
۱-این که ما به خاطر ناساز گاریهای پسدرش تصمیم 
گرفتیم عقد نکاح را بین خودمان جاری کنیم و به دنبال 
خانه و زند گیمان بر ویم آیااین تصمیم بر فرض عملی شدن 
از نظر قانونی درست است؟ 


نانسا 


نمادهایی موضوع را تصویری حفظ کنید. 

۳ -خلاصه نویسی کنید.بعد از مطالعه جز وه و کتاب 
درسی و انجام مرحله قبل از آن مبحث خلاصه‌ای 
تهیه کنید که برای جمع بندی بتوانید از آن استفاده 
نمایید.باید گفت خلاصه نویسی علاوه بر هدف جمع 
بندی,به شما کمک می کند که با انجام فر ایند نوشتن 
مطالب بیشتر در ذهن شما تثبیت شوند. 

۴-در حین مطالعه دروس خواندنی و حفظی مانند 
دینی.ادبیات.زیست و بعضی مباحث شیمی از روش 
"خط بر" استفاده کنید.یعنی اینکه در حین مطالعه 
این دروس از یک خود کار یا مداد که با ان زیر 
جملات رادنبال می کنید استفاده کنید تارشته کلام 
از دستتان در نرود و مطالعه شمابا تمر کز بهتری 
صورت شود. 

۵ - برای خواندن دروس خواندنی می‌توانید از 
روش لابه‌ای نیز استقاده کنید:یغتی پاراگراف به 
پاراگراف مطالعه کنید و بعد از اتمام یک پاراگراف 
آن را برای خودتان توضیح دهید.اینکار را تا جایی 
تمام پاراگراف‌های آن صفحه کل مطالب را برای 
خودتان باز گو کنید. 

لای لان ود رای نا کد 


۲-اینکه پسرعموی من با دختری با اذن پدرش عقد 
کرد امابنابر بسیاری از دغدغه‌ها که شرح آن از حوصله 
خارج است این عقد دائم ثبت نشد حالا آن دختر از 
باز گشت به خانه و زند گی اجتناب می کند و مدعی عدم 
انعقاد عقد نکاح است. با این تفاصیل پسر عموی من 
چه می تواند انجام دهد ؟|یا این دختر حق دارد منکر 
ازدواجش شود؟ 


پاسسخ: ۱ -در رابطه با پاسخ به پرسش نخست 
شما: انعقاد عقد ن_کاح بدون اجازه پدر دختر 
ناممکن است این جمله بدین معنی است که 
حتی اگر شما چنین کاری را انجام دهید از نظر 
قانونی اگر بعدا پدر آن دختر متوجه شود و عقد 
را تایید نکند عقد شما باطل خواهد شد و خودتان 
تصور کنید چه مشکلات عدیده‌ایی به دنبالش 
رخ خواهد داد. 

۲-واما در پاسخ به پرسش دوم:اگر واقعا عقد 
نکاح جاری شده پس آن دو شرعاء قانونا و عرفا زن 
و شوهر هستند و آن خانم دیگر حق عدم تمکین 
ندارد و پسرعموی شما به منظور ثبت عقد نکاح 
می‌تواند دادخواستی به داد گاه با خواسته اثبات 


اثبات کننده ادعایش باشد تقدیم کند. 


ان 
اطاعات کک ارو ۳۱۳ 


تنظیم کنید.بین هر واحد ۰ تاه دقیقه استراحت 
کنید. تحقیقات نشان داده است این واحدهای زمانی 
بیشترین بازدهی مطالعاتی را دارا هستند. 
۷-روزهای تعطیل(نداشتن امتحان) هم بین ۸تا ۱۰ 
اعت مظالعه کر 

۸ -شب قبل از امتحان زود تر بخوابید ۸ساعت 
خواب دراین شب لاز ا 

٩‏ -شام سبک و کم چرب بخورید. 

۰ - روز آزمون حتما قبل از رفتن به سمت امتحان 
صبحان ه بخورید.صبحانه در کنترل استرس نقش 
اساسی دارد.چرا که در هنگام صبح میزان ترشح 
هورمون کورتیزول به بیشترین حد خود می‌رسدو 
خوردن صبحانه انرا متعادل کرده و استرس را کم 
۱-یک ساعت قبل از امیسای ال کر 
و به هیچ وجه از همدیگر سوالی نپرسید.زیر | ممکن 
است‌شما آن سوال رال ات مارا 
دچار اضطراب و استرس کند. 

۲ -با شروع امتحان سوالات را یکی یکی بخوانید 
وحل کنید واز دیدن سوالات به صورت یک جا 
در ابتدای امتحان خودداری کنید.این کار اعتماد به 


نفس شما را افزای : 
e N‏ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ تا ۶ با شماره تلفن: 
333۸ 


آقای اکب ر خوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها ازساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۲۸ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (!تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ارراز سلامنی ۳۳ 
ا 


ڪڪ 


یک ماده معدنی معجزه گر 


عنصربورماده‌ای‌است که به طور طبیعی در گیاهانی بابر گ‌های‌سبز 
همچون کلم و اسفناج وجود دارد.اين عنصر برای رشد صحیح استخوان‌ها 
ضرورت دارد و به بدن کمک می کند تا ويتامین‌ها و مواد معدنی رابه درستی 
سوخت و ساز کند و همچنین بر سطح استروژن و تستوسترون تاثیر می گذارد. 
بررسی‌هاحاکی از آن است که‌عنصر بور در عملکرد بهتر مغز نقش 
دارد وماده‌مغذی ضروری برای حفظ سلامت بدن انسان به حساب می آید. 
همچنین کمبود عنصر بور در بدن در عملکر د بدن‌همچون 
چم موتورح ر کتی, حافظه کوتاه‌مدت و تمر کز تاثیر 
می‌گذارد.پزشکان در یک بررسی در رژیم غذایی 
شر کت کنند گان مکمل‌های حاوی عنصر بور 
گنجاندند ومشاهده کر دند حافظه این افراد 
بهتر عمل می کند و تعامل و همکاری دست 
وچشم آنان بیشتر است.بررسی‌هاهمچنین 
حاکی از آن است که عنصر بور در پیشگیری 
از پو کی استخوان نقش دارد. 
کلم دشمن سرطان روده 
نتایج مطالعات محققان استرالیایی نشان مى دهد سبزی‌های خانواده کلم 
خطر سرطان کولون(روده‌بز رگ) را کاهش می‌دهند وبه‌ویژه کلم برو کلی 
بدن رادر برابر سرطان کولور کتال (روده بز رگ و مقعد) محافظت می کند.فرق 
کلم برو کلی با دیگر اعضای خانواده خود این است که علاوه بر ترکیبات مغذی 
مشت رک حاوی مولکول‌های دیگری به نا گلوکوزینولات است که مانع تکثیر 
لو هایس ی بو شوه 


چند فعالبت ساده ضد افسرد گی 


اگر مدتی‌است در گیر افسر د گی شده‌اید می‌توانید باجند فعالیت بدنی 
ساده وسبک با این اختلال فلج کننده مبارزه کنید. و جالب این که این فعالیت‌ها 
برخلاف دیگر فعالیت‌های ورزشی نیازمند تمر کز بالایی نیستند: 

۱. استفاده از پله به جای آسانسور برای انجام کارهای روزمر ه؛ ۲.پیاده 
روی؛ ۳. فعالیت‌های بهداشتی؛ ۴.رفتن به مرا کز خرید؛ ۵. مر تب کردن وسایل 
اتاق؛ ۶.جارو کر دن‌اتاق؛۷.تمیز کر دن وسایل خانه:۸.شستن ظر وف کثیف؛ 
٩.مرتب‏ کردن کمدها و کشوها 

اگر این فعالیت‌ها رابه طور کامل انجام ندهید خلاص شدن از شر افسرد گی 
کار دشواری خواهد بودالبته‌بایداین نکته رادر نظر بگیرید که‌نباید خود رامجبور 

اکا این فعالیت‌هابکنید.امامطمتن باش سید 

که این فعالیت‌های کوچک شمارا ازدرگیر 
شدن با حس افسرد گی دور نگه می‌دارند. 
با این حال این توصیه برای حالت‌های 
خفیف افسردگی یابه عنوان‌مکمل 
روش‌های درمانی در افسرد گی‌های 

شدیدتر مناسب است و به بیان 

دیگر مبتلایان به افسر د گی حاد در 
اقدام برای درمان و مراجعه به 

متخصص نباید اهمال کنند. 


بروید 1 

ا مندان انگ این است که یک فنجان قهوه به همراه عصاره 
بر گ زیتون می‌تواند برای مقابله با چاقی مفید باشد . 

#محققان می گوین د بر گ زیتون اثر ضد چاقی دار د وبه دلیل خواص ضد 
التهابی اش, به پایین آمدن وزن بسیار کمک می‌کند . 

##همچنین بررسی‌هانشان می‌دهد. ب رگ زیتون دارای خواص دارویی 
فراوان است و می‌تواند چربی‌های بدن را بسوزاند و در نتیجه بامصرف آن 
شاهد کاهش وزن خواهیم بود.از آن جا که بر گ زیتون, عوامل زمینه‌ای فشار 
خون مثل چاقی, کلسترول خون و قند خون را کنترل‌می کند.قادر به کاهش 
فشار خون نیز هست. 

ا ا کارشناسان,مردم منطقه مدیترانه کمترازسایر مناطق 
دنیابه بیماری‌های قلبی -عروقی مبتلا می‌شوند که محققان یکی از دلایل آن را 
مصرف فر آورده‌های مختلف زیتون می‌دانند.بخش‌های مورد استفاده زیتون, 
روعن,: میوه وبر گ آن است. 

#از بین این قسمت‌هاء بر گ زیتون دارای خواص مفید بیشتری است. زیرا 
در هنگام تهیه, مواد موثره آن کمتر آسیب می‌بیند.البته باید در نظر داشت که 
طعم بر گ زیتون کمی تلخ است وبرای بر طر ف کر دن طعم تلخ آن می‌توان از 
یک شیرین کننده یا طعم دهنده مناسب مانند نعناع استفاده کرد. 


> 2 
هورنگ فان باسزه 


PATE ۰۷ 


۴1 


۷ مت 


وین مر دم کسی است که کر دار ده سخاوت پار 


0 


ادد 


و گفتاد ده ر ۱ 


ستی 


8او علی سینا 


LLL LLL LALLA 


۳ 


ار سیر تحولات ایران 


از قاجار تا انقلاب"0؟ 


برنامه‌های رضاخان 

دوران سلطنت رضاشاه‌در ایران ۱۶ سال به طول 
انجامید.از آبان ۱۳۰۴ تاشهریور ۱۳۲۰هجری 

درسال‌های‌نخست. وی در ادامه برنامه‌های 
گذشته(۱۳۰۰-۱۳۰۴) مبنی بر برقراری امنیت در 
سراسرایران.اقدام به نوسازی نسبی اقتصادی ایران 
کرد وبرنامه‌های متعددی رادر این رابطه طراحی و 

"توسعه راه‌های مواصلاتی بین شسهرها, احداث 
زا ان رارت د کل بلس مر کر( قران 
وژاندارمری) وانحلال پلی س جن وب و گاردهای 
مخصوص سفارت خانه‌ها: لغو کاییتولاسیون. تصویب 
قوانین حقوقی و جزایی و تشکیل داد گاه‌های جدید. 
ایجاد بانک ملی و نشر اسکناس توسط این بانک. 
احداث دانشگاه تهران, تاسیس رادیو.اعزام دانشجو 
به ار وپا برای تکمیل تحصیلات. احداث کار خانه‌های 
صنعتی جدید و... از جمله محورهای شاخص توسعه 
ایران در دهه اول حکومت وی بود(تاریخ روابط 
خارجی ايران -عبدالرضا هوشنگ مهدوی - 
ص ۳۸۰ به بعد) 

غلبه روحیه دیکتاتوری 

به موازات این اقدام‌ها: وبارشد و تکمیل 
تمر کز سیاسی, روحیه استبداد و دیکتاتوری 
در وی‌نیزهر روز آشکار تر می‌شد و در دهه 
دوم(۱۳۱۴-۱۳۲۰) به اوج رسید. 

دراین مرحله, رضا شاه به درجه‌ای از 
خودبز رگ بینی و توهم قدرت رسیده بود که 
برجستگانی مانند محمدعلی فر وغی را که‌در 


مسیر انتقال قدرت از قاجار به پهلوی نقش اساسی 
داشت. از صدارت بر کنار و خانه نشین کرد. او هر روز 
بیش از گذشتهاحساس استغناو قد رت نموده‌وفکر 
می کرد بدون کمک این‌افراد نیز می‌تواند. قاطعانه و 
استوار به حکومت خود ادامه دهد و نیازی به مشاوران 
نخبه سیاسی ندارد. 


۱٩۳۳ قرارداد‎ 


او در جری ان لغوقرارداد نفت موسوم به قرارداد 
دارسی در سال ۱ ۱۳۱ هشن چنان‌بدون مشورت. 
فردی‌واقتدار گرایانه‌عمل کرد که ی س از انعقاد 
قرارداد نفتی جدید باانگلیس در سال ۱۳۱۲ ش.- 
۳ میلادی-عملاً منافع ملی ایران بیش از قرارداد 
دزی فراموش دو وسین که امال کرت 
عمر قرار داد قبل افز وده‌شد. میلیون‌ها دلار نیز به‌ایران 
خسارت مادی وارد آمد.سیدحسن تقی زاده که در 
سال ۱۳۱۲ وزیر دارایی ایران بود وذیل متن قرارداد 
راامضا کرده بود پس از شهریور ۱۳۲۰ و در مجلس 
پانزدهم که مجدداً مسئله قرارداد ۱۹۳۳ مطرح شد. 
در دفاع از خود (ضمن محکوم کر دن قرارداد مذ کور 
واینکه کلیت انعقاد قرارداد جدید در راستای منافع 
مردم ایران نبود), با اشاره به فضای شدید دیکتاتوری 
مطلقه و استبداد کامل پهلوی اول گفت: 

"...من شسخصاً هیچ وقت راضی به تمدید مدت 
قرارداد به این صورت نبودم و دیگران هم نبودند. بلکه 
تقصیر فاعل پود ونه آلت فعل!فاعل اشستباهی کرد و 
نتوانست از راه خود بر گر دد. (سرسپرد گان انگلیس 
در ایران-ناصر نجمی -ص ۱۳۰) 

تصرف روستاهای آیاد 

اشتهای عظیم رضاشا به تصرف روستاهای آبد 
به ویژه در شمال ایران و ثبت آنها به نام خود و ثروت 
بسیاری که از این ناحیه نصیب او شد. عامل مهم 
دیگری در افت جایگاه اجتماعی‌اش و نارضایتی وسیع 
مردم شد. 


کشف حجاب 


متحدالشکل کردن بان رش ساختن کلاہ 
پهلوی برای آقایان. کشف حجاب اجباری از بانوان و 


تصویر مردان کلاه پهلوی به سر در چهارراه زند شیراز در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی 
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محدودیت وسپس ممنوع ساختن مجالس عزاداری 
مردم مومن و دوستدار اهل بیت (ع) رادر شهرها و 
روستاها عصبانی وناراحت کر د. زمینه ساز قیام‌هاو 
سال ۱۳۱۴ نقطه اوج آن است که صدها نفر در آستان 
قدس رضوی توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده و 
پاچ روش د و جالب او امت که کرت پار در 
کتاب خاطرات خویش به‌نام چهره‌هایی در آینه'۰ 
حجاب رابیان کرده‌است. 


رهبری قیام 

در جریان کشف حجاب و قیام مسجد گوهر شاد 
فقیه و مرجع بزرگ آیت ا... حاج آ قااحسین قمی(ره) 
محور حر کت بود. که دستور دستگیری و سپس تبعید 
وی به عتبات عالیات صادر شد. همچنین حر کت و 
قیام بزرگی نیز در قم توسط فضلا و طلاب به رهبری 
آیت ا... شیخ محمد تقی بافقی صورت گرفت. شیخ 
محمدتقی مد تی در زندان قصر محبوس بود وسپس 
تاپایان عمرش در شهرری به حالت تبعید به سر برد. 
رضاشاه‌برای سر کوب این حر کت. شخصاً همراه‌هنگ 
پهلوی به‌این شهر رفت و قصد راهبر دی اوانهدام حوزه 
یزدی(ره) زعیم حوزه علمیه قم این طرح خنثی شد. 
هد ف اصلی مرحوم حائری تاس ال وفاتش(۱۳۱۷) 
این بود که در این شرایط سخت. بقای حوزه راحفظ 
کند و تاحد امکان بهانه به دست رضاشاه برای انهدام 
و حذف حوزه ندهد. این تدبیر تاریخی کاملاً موثر افتاد 
وحوزه‌توانست با گذار از دوران دیکتاتوری پهلوی, 
پس از شهریور ۱۳۳۰ در مسیر اهداف خود ادامه 
حرکت دهد. 


خاطره جذاب 


در این نوشتار مطلوب است خاطره‌ای از مر حوم 
د کتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی نقل گردد. وی 
می‌نویسد: 

"در هم ان‌ایام رضاشاهی که مر دم روضه‌خوانی 
خود راقاچاقی و شبانه انجام می‌دادند وزن‌هاء چادر به 
سر می کر دند و شبانه از پشت بام‌ها خود رابه 
روضه می‌رس‌اندند (و در کر مان مااین مسئله 
بارهاتکرار شده‌بود) بازامی رش و کت الملک علم 
از تاثیر عاشورا در اذهان مردم غافل نبود. 

این نکته رامرحوم یغمایی باز گومی کرد که 
در هم ان دوران ممنوعیت عزاداری, یک روز 
ملک الشعرای بهار به شو کت الملک گفته بود: 
الحم دلّه, دیگر ولایت شماهم برق دارد.هم 
اب دارد.هم مدرسه دارد.هم سالن دارد وهمه 
دیگر چه می‌خواهند؟ مرحوم شو کت الملک 
گفته بود: آقای بهار این ه ابرق نمی‌خواهند. 


ند 
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این‌ها محرم می‌خواهند. این‌ها مدرسه نمی‌خواهند. 
این‌ها عاشورامی‌خواهند. کرب وبلا رابه اين‌ها بدهید. 
همه چیز رابه آن‌ها داده‌اید.مثل اینکه پدر, خیلی بیشتر 
از پسر (اسدا... علم) و بهتر از او مردم این مملکت را 
شسناختهبود. (ا سیر تپیاز_باتانیپاریزی نشر 
علم -۱۳۶۷-ص ۵۵) 
این خاطره‌زیباو موزنده‌نشان می‌دهد که 
شیا سساهای هد کا نوریو لطت سطلقه میت بر 
مخالفت باسنت‌ها شعایر و برنامه‌های دینی موجب 
شد تامردم بسیاری از بر نامه‌هارا که در راستای 
رشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعی انجام شده ناد يده 
بگیر ندو به شدت از اوضاع و شرایط حاکم ناراضی 
باشسند.به طور کلی "دیکنات وری مطلقه و مخالفت با 
شعایر دینی وعاشورایی " که ثمره آن نارضایتی عموم 
مردم بود و همچنین حذف نخبگان سیاسی و دینی از 
مناصب حکومتی. ضربه بزرگی به حکومت پهلوی اول 
وارد آورد. به طوری که در مقطع شسهریور ۱۳۲۰ وبا 
هجوم متفقین به ایران» وی نتوانست حا کمیت خود را 
حفظ کند و در مدت کمتر از دو هفته مجبور به استعفا 
و ترک ایران گردید. 


وضع مطبوعات 

رضاشاه‌نسبت به مطبوعات ور وز نامه‌هابسیار 
حساس بود و اگر انتقادی از وضع موجود می کر دند. 

مهدی بهشتی پور روزنامه نگار پیشکس وت در 
دیکتاتوری‌رضاخان‌میرپنج تحکیم شد واوبه 
سلطنت رسید. کنترل دولتی فعالیت‌های روزنامه 
نگاری»باردیگر شدت گرفت.اگرجه در این دوره 
برخلاف دوره ناصر الدین شاه.اغلب روزنامه‌ها به 
ظاهر غیر دولتی بودند. تنها با حمایت‌ها و کمک‌های 
دولت می توانستند به حیات خود ادامه دهند به طوری 
که می توان مطبوعات این دور هر امطبوعات شبه دولتی 
به شمار آورد. 

دراین دوره‌جندین روز نامه وهفته نامه تعطیل شد 
و برخی مدیران و سردبیران مورد ضرب و شتم سردار 
سپه‌قرار گرفته.یاترورشدند ویادر زندان‌هابه‌قتل 
رسیدند. از آن جمله می وان از میر زاواعظ قزوینی 
مدير روزنامه نصیحت چاپ قزوین. مير زاده عشقی 
مدیر روزنامه قرن بیستم, فرخی یزدی مدير روزنامه 

دراین دوره ۶ ساله. فشار واختناق بر فعالیت‌های 
روزنامه نگاری به حدی بود. که مطبوعات دولتی 
می‌بایست مقالات واخبار روز رااز دستگاه‌حکومتی 
دریافت وبدون هیچ گونه دخل و تصرفی برای چاپ 
مطلب واصله اقدام می کر دند... بسیاری از روز نامه 
نویسان سیاسی نویس در این دوره عمد تا به روزنامه 
نگاری ادبی کشیده شده‌بودند و چهره‌هایی چون 
سید محمد علی جمال زادهو صادق هدایت به داستان 
سرایی می پر داختند. (ایران‌در چهار کهکشان ار تباطی 
-ج ۲ص ۱۵۵ ۱( 
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گرایش رضاشاه به آلمان هیتلری 

همانطور که در نوشتارهای قبل آمد. وزیر مختار 
انگلیس در تهران وژنرال آیرون‌ساید فر مانده‌نیروهای 
بریتانیا در منطقه در کودتای ۹ وروی کار آوردن 
سیدضیاء ورضاخان نقش مهم واساسی داشتند. 
علی رغم این واقعیت.از سال‌های اوایل دهه ۱۹۳۰ 
باقدرت گرفتن حزب ناسیونال_سوسیال در آلمان 
به رهبری آدولف هیتلر و توسعه رابطه تهران و برلین 
و کمک‌های آلمان به توسعه صنعتی ایر ان و از جمله 
کمک به‌احداث راه آهن سراسری, گر ایش عمومی 
مردمایران به این کشور گسترش یافت. رضاشاه نیز 
فکر می کرد با کمک المان‌ها می‌تواند بر بسیاری از 
مشکلات اقتصادی ایران فایق آید. 

تکدرخاطر ونارضایتی مردم ایران از سیاست‌های 
استعماریروسیه وانگلیس در ای ران دوران قاجار 
زمینه‌ای بود تاذهنیت اکثریت مردم به المان به 
عنوان یک قطب جدید که سابقه استعمار در ایران 
ندارد. معطوف شود. 


۸1 


علامت اس اس را در میان دو کلمه خدا و ایران جای داد. 


بارشد سیاست‌های توسعه طلبانه و بلند پر وازانه 
هیتلردراروپ اودر نهایت حمله ارتش آلمان‌نازی 
به لهستان در سال ۱۹۳۹ و آغاز جنگ جهانی دوم 
گرای ش حکومت پهلوی به آلمان به هیچ وجه مورد 
تشاب وق ول دولت‌اتگلیس شود البته ایران در 
رابطه باجنگ, موضع بی‌طر فی اتخاذ کرد و آن رابه 
طور رسمی اعلام نمود.بااوج گیری جنگ جهانی دوم 
وحملهارتش نازی به اتحاد شوروی و اینکه تنها راه 
مطمتن کمک رسانی آمریکاو انگلیس به شوروی. 
راه‌های مواصلاتی وراه | فمایر انب ود.اخطارهای 
متفقین به رضاشاه برای قطع رابطه با آلمان از اواخر 
سال ۱۳۱۹ شدت گرفت. دولت ایران نیز بر موضع 
بی‌طرفی تا کید می کرد وبه این اخطارها توجه جدی 
نمی‌نمود. زیر ارضاشاه‌بر قدرت آلمان‌هیتلر ی حساب 
ویژه باز کر ده بود. در اين رابطه ذ کر دو پدیده‌هنری و 


مطبوعاتی مهم است. 
نمایش فیلم‌های آلمان هیتلری 


دراین سال‌ها بسیاری از فیلم‌ه ای تبلیغاتی 


۷ک ۳ طلاعات شش 


تصوير مجله ایران باستان که در روی جلد خود. ضمن تبلیغ برای هیتلر» 
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آلمان نازی که بیانگر قدرت روزافزون هیتلر بود در 
سینماهای ایران به نمایش درم ی آمد. نمونه بارز آن 
نمایش فیلم "بیداری آلمان است که یکی از قوی‌ترین 
طرح‌های تبلیغاتی سینمایی دولت رایش بود ومدت‌ها 
پرده سینماهای تهران را در تسخیر خود داشت. 

آمری که از دید ونظر دولت‌ه ای غر بی به ویژه 
دولت انگیسس مشفی نبود. آنان گرایش رضاشاه به 
آلمان هیتلری را با دقت پیگیری می کر دند. 

ایران باستان 

درهمین سال‌هامجله 'ایران‌باستان" که دراه 
نسبتا بالایی منتشر می‌شد. مروج افکار حزب ناسیونال 
-سوسیال آلمان هیتلری و پیشرفت‌های آلمان در 
دوران حکومت رایش بود. 

این مجله عکس‌های بز ر گی از هیتلر رادر روی 
جلد خود چاپ می کرد و علامت اس اس "را میان دو 
کلمه خداوایران قرار می‌داد. (ایران در چهار کهکشان 
ارتباطی -ج ۲-ص ۱۱۸۸) 

گرایش افراطی‌ار کان حکومت پهلوی به آلمان 
هیتلری و توسعه روزافزون دامنه جنگ دوم جهانی تا 
دیوارهای‌مسکوو عدم توجه رضاشاه به واقعیات و 
اخطارهای پی در پی سفیران مسکوولندن‌در تهران 
درابندای سال ۱۳۲۰ زمینه رابرای اشغال ایران در 
شهر یور همان سال مساعد کرد. 

البته د کتر عبدالر ضا هوشنگ مهد وی در کتاب 
صحنه‌هایی از تاریخ معاصر ای ران در مقالهای با نام 
"افسانه اتحاد رضاشاه با آلمان هیتلری "معتقد است 
که مناسبات تهران و برلین در سال‌های ۱۳۱۱-۲۰ 
شمسی صرفاً اقتصادی و صنعتی بوده است. 

مسئله اتحاد رضاشاه با هیتلر.افسانه‌ای بیش نبوده 
واز طریق دستگاه تبلیغاتی زمان جنگ متفقین شایع 
شده و بهانه‌ای برای اشغال ایران بوده است. 

علی رغم این نظریه, مسئله مهم این است که 
رضاشاه در آن دوران مست قدرت مطلقه بود و در آن 
مقطع به دلیل از بین بردن بسیاری از رجال سیاسی 
-دینی مانند شسهید مدرس و حذف نخبگان سیاسی 
مانندفروغی از دایره‌قدرت.قادر به‌در ک شرایط 
عینی بین المللی نبود ومردان سیاسی وی در دولت و 
مجلس نیز به دلیل ترس ووحشت. نظرات واقعی خود 
راابراز نمی کردند. 

لذارضاشاه نتوانست به این جمع بندی برسد 
که هیتلر علی رغم بر خورداری از قدرت بالای 
نظامی,قادر به شکست نیر وهای مسلح همه دولتها و 
کشورها نیست. و دیر یا زود ارتش و قدرتش متلاشی 
می‌شود و او در این معر که باید واقع گرایانه به ایفای 
نقش بپردازد. چون قادر به اتخاذ تصمیم مدبرانه نبود. 
شرایط به نحوی پیش رفت که سحر گاه‌سوم شهریور 
۱۳۳۰ سفرای شوروی و انگلستان به خانه علی منصور 
نخست وزیر آمدند و خبر ورود نیروهای نظامی این دو 
کشور را به دولت ایران رسماً ابلاغ کر دند. منصور نیز 
همان لحظه به کاخ سعد آباد رفته وشاه راازاين واقعه 


و مسئله مهم آگاه ساخت. 
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کورش کاشانی 


مادرم دست به دامن همه شده بود که مراراضی 
کنندازدواج کنم.مادر فکر می کردمن عقلم راز 
دست داده‌ام و دارم پشت پا می زنم به بختم. ۴سالم 
رابه دلایل احمقانه رد می کردم. از دوست و فامیل 
اتکا کنم؛اهل زند گی باشد واحساس کنم پدر خوبی 
برای فرزند آینده من خواهد بود. 
خوش قیاف ه بودند وی هر کدام از آنها اش کالاتی 
داشتند که واقعاً آنهاراغیر قابل تحمل می کرد. مثلاً 
یکی بچه ننه بود و چشمش به پول پدرش بود آن یکی 
فقط دنبال جاه‌طلبی بود. یکی دیگر می خواست زنی 
داشته‌باشد که در خانه بماندوبرایش قرمه‌سبزی 
بدهم ولی مادرم اینطور فکر نمی کرد. 

همه منتظر بودن د من ازدواج کنم.باازدواج‌من 
خانه فر وخته می‌شد. پدرم به باغی که در شهر ستان 
می‌خرید.فکر می کر د.مادرم به این که روزهای 
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وقتی ناصر دست دود ختر هفده‌ویازده‌ساله را 
گرفت و آمد خانه. شو که شدم.دریک جمله گفت 
اینها بچه‌هایش هستند وهمین....بعد از سه‌سال 
زند گی تازه‌می‌دیدم ناصر دخترهایی به این بزرگی 
دارد. باورم نمی‌شد. هر سوالی می کردم فقط یک 
جواب می‌داد: "بعداً برات توضیح میدم." 

بچه‌هابهت زده بودن د. دختر بز رگش با 
پرخاشگری ولحن بدی‌بامن حرف می‌زد.عامل 
همه بدبختی‌هایشان گویا من بودم. من هم از همه 
جابی‌خبر. با عصبانیت فریاد می‌زدم که شما کی 
هستید؟ جطور پیدایتان شده؟ 

شب وحشتنا کی بود. ناصر سعی می کرد همه مارا 
ارام کند ولی نمی‌شد. اتفاق عجیبی افتاده بود. 

از ميان انبوه ناسزاها که رد وبدل شد فهمیدم 
همسر ظاه رآ مهربان و سخت کوش و فدا کار من یک 
زندگی خیلی قدیمی‌تر هم دارد. یک زند گی که ۱۸ 
سال پیش پا گرفته.اودر ۰ ۲سالگی بادختری ۲۲ 
ساله‌ازدواج کر ده و ثمره این ازدواج دو دختر نه سه 
دختر بود. بچه خر یک ماه‌بیشتر نداشت واز قرار ان 
شب در یکی از اقامتگاه‌های بهزیستی بود. 

داستان به طور مختصر از این قرار بود. همسرش 
به‌دلایلی که بعدا برایم روشن شد شروع به داد 


همانی راکه می‌خواستم پیداکردم 


مادر باورش 
نمی‌شد. اما و قتی 
دید من چند جلسه با او 
صحبت کردم. هول شد و از 
من خواهش کرد قید این 
خواستگار رابزنم 


پیری‌اش را کن ار خواهرهایش می گذران د.فکر 
می کرد. بالاخره کار به جایی رسید که مادرم تصمیم 
گرفت زند گی رابه من سخت بگیرد. اجازه نمی‌داد با 
دوستانم به سفر بروم. گفت خوبیت ندارد یک دختر 
می‌دانستم مادر بهانه گیر شده. گام بعدی اعتراض 
بیشتر از ساعت چهار کار کنم. در حالی که من خیلی 
وقت‌ها اضافه کار می کردم و این منع در کارم خدشه 


ایجاد می کر د. 

باز تحمل کردم‌امامادر دست بردار نبود. کار به 
جایی کشید که هروقت اعتراض می کر دم.مادرم 
در جواب می گفت: "تو خانه سوهرت‌هر کاری دلت 
می‌خواهد انجام بده" 

از بد روز گار یا خوبی روز گار من خواستگارهای 
زیادی داه تې ته اینکه دختر خیلی زیبایی باشم از 
یک خانواد ه متمول.اتفاقا همه مشخصه‌های من ساده 
ومعمولی بود. تااینکه یک روز واقعاً کلافه شدم وقسم 


چیزی دیدم که باورش سخت است 


بالاخره 
با اتفاقی که افتاد. 
روز بعد همراه ناصر به 
دادسرا می‌رفتم. حتی یک 
بار رفتم بیماررستان و 
زنش رادیدم 


همسایه‌ها به داد آنها می‌رسند و پلیس می آید وزن 
رابا آمبولانس به بیمارستان منتقل می کنند. بعد به 
ناصر زنگ زده‌اند و دخترهارابه اودادند و گفتند 
کرت ساعن ارت 

از نال یش رک انام انیم تانی 
می کردم یک فر شته از | سمان‌افتادهو خداوندبرای 
من‌انتخابش کرده.درست درشرایطی که پدرم 
سرایدار ساختمان اداری بود و مادرم با بد بختی چهار 
بچه رابز رگ می کرد. دانشگاه قبول شدم. پدرم خبر 
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قبولی مرابه همه داد. ناصر به پدرم قول داد هزینه 
تحصیل مرا می‌دهد. هفته‌ای سه روز هم می‌رفتم 
شر کتشان و کار می کر دم. مرد خوب ومهربانی بود. 
بعد از گرفتن لیسانسم مرااستخدام کرد ویک سال 
بعد هم به من پیشنهاد ازدواج داد. 

درهمه آن سال‌هاحتی یک بارهم شک نکردم 
که ناصر زن و بچه داشته باشد. پدر و مادرش در 
یکی از روستاهای شمال زند گی می کر دند و جز یکی 
دوب اربرای‌د کتر رفتن‌دیگر به تهران نیامد ندومن 
آنهاراندیدم. یک برادر داشت که به قول ناصر 


خوردم با اولین خواستگاری که در این خانه رابزند. 
بی‌هیچ اعتراضی ازدواج کنم. 

شش ماه‌هیچ خواستگاری نداشتم واین موضوع 
مادر رابیش از پیش نگران کر ده‌بود. فکر می کرد سن 
ازدواجم دارد کم کم می گذرد و من اصلا متوجه‌این 
فاجعه نیستم... بعد از شش ماه بالا خره پسری به اسم 
حسن به خواستگاریام امد. برادر یکی از همسایه‌ها 
بود. پسر چاق. قد کوتاه و کم مویی بود. مادر در همان 
جلسهاول به من اجازه داد اورارد کنم ولی‌من که 
حسابی از دست کارهای او عصبانی بودم.یاد اوری 
کردم که چه قسمی خورده‌ام و اتفاقاً می‌خواهم راجع 
به این مرد بیشتر بدانم. 

مادر باورش نمی‌شد. اما وقتی دید من چند جلسه 
بااوصحبت کردم هول شد واز من خواهش کرد 
قیداین خواستگار رابزنم.امامن در عین حال که 
می‌خواستم به مادرم بفهمانم به خاطر فشارهای او 
دارم این کار رامی کنم. از حسن خوشم آمده بود. 
پسر تحصیلکر ده و باتجر به‌ ای بود. ز ند گی راخوب 
می‌فهمید و تکلی فش باهمه چیز روشن بود. از هم 
صحبتی با اولذت می بردم ویواش یواش این بازی 
جدی شد. این بار من بودم که به این ازدواج اصرار 
داشتم واین مادربود که نمی‌خواست این وصلت انجام 
شود. گرفتار شده‌بودیم.نمی‌توانستم به مادر بقبولانم 
که حسن از خیلی جهات از بقیه خواستگارهایم بهتر 


هروقت بی‌پول می‌شد.می آمد سراغش.خواهرها 
هم در شمال مشغول زند گی خودشان بودند. حتی 
همکارهایش هم نمی‌دانستند او زن دارد. قبل از 
ازدواجمان هفت سال از دور ونزدیک با او آشنابودم 
ودراین هفت سال وسه ال بعد که از ازدواجمان 
می‌گذشت. از این قضیه بویی نبردم. 

اما بالاخره‌بااتفاقی که‌افتاد. همه چیز بر ملاشد. 
از روز بعد همراه ناصر به دادسرامی رفتم. حتی یک 
بار رفتم بیمارستان وزنش رادیدم. آنقدر داروخورده 
بود که از من فقط یک شبح می‌دید ولی من در کمال 
سلامت زنی را جلو خودم می‌دیدم که هجده سال 
زودتر از من وارد زندگی ناصر شده بود و از او سه 
بچه داشت. 

د کتر می گفت سابقه بیماری روانی دارد و 
مشکلش خیلی جدی‌است واین زایمان‌های‌مکرر 
حالش را بدتر هم کرده! 

ناصر برایم تعریف کرد که از دواجشان از یک 
عشق بچگانه نروع شد وبعد از اولین زایمانش, 
متوجه مشکلات روحی او شد هبود. نمی‌توانستند باهم 
زندگی کنند برای همین مدام در قهر و آشتی بودند. 
ناصر برای زن و بچه‌اش خانه‌ای در کرج می گیرد و 
به بهانه کار خودش در تهران‌ساکن‌می‌شود. گفت 
زند گی با یک زن روانی طاقت فر س بود ولی به خاطر 
بچه ها مجبور بوده‌این زند گی راحفظ کند.هفته‌ای 
یک بار به بهانه سر کشی به کار خانه. به کرج می‌رفت 
و یک وقت‌هایی شب هم نمی آمد. حالا می‌فهمیدم 


است.حالا همه چیز عوض شده بود. بالاخره دل 
به دریازدم وحرف دلم رابه‌مادرم زدم. داشت 
دیوانه می‌شد.می گفت انتخاب خوپی نکر دم وحتما 
خواستگارهای‌بهتری خواهم داشت.به مادر گفتم 
اتفاقا حسن‌همانی است که من می خواهم. می شود 
بهش تکیه کرد. احساس مسئولیت دارد و از همه 
مهمتر. حرف دلمان یکی است. 

خلاصه مادر با کج خلقی قبول کرد. مراسم بله 
برون انجام شد و چند هفته بع داز آن هم به عقد 
هم در آمدیم. هرچه زمان بیشتر می گذشت.مادر و 
پدرم بیشتر به حرف من ایمان می آوردند. به توصیه 
حسن خانه پدری من فر وخته نشد وبا اجاره‌ورهن 
آن مادرم توانست باغچه کوچکی در شهر ستان اجاره 
کندوهمان جور که دلش ان می‌خواست.روزهای 
بازنشستگی را گذراندن د وهمان‌طور که‌حسن 
پیش‌بینی کرده بود این یک هوس چند ساله بود و به 
سال سوم نکشیده خسته شدند و به تهران بر گشتند 
تانزدیک مازندگی کنند. 

حالاازازدواج من وحسن ۱سا می‌گذرد. 
از اقب ال خوب من‌هنوز پدر ومادرم‌در قید حیات 
هستند. حسن دلسوزتر از یک پسر به امورات انها 
رسید گی می کند و هر وقت می‌بینم که همه در کنار 
شوهر من احساس آرامش می کنند. خداراش کر 
می کنم که او رابرای همسری انتخاب کردم. = 


که به بچه‌هایش سر می‌زده و در عین ناباوری این 
رابطه ادامه داشته وزن بیچاره بچه دوم و سوم راهم 
بارداررشده.بعد از هر بارداری‌حالش بد تر می‌شده 
ولی ناصر کمتر و کمتر احساس مسئولیت می کر د. 
فهمیدم که دختربزر گش ت رک تحصیل کرده دختر 
دوم هم مدام در مدرسه غیبت داشته و حالا بچه 
سوم... دختر ک معصوم یک ماهه‌ای که در بهزیستی 
مانده بود. 

وقتی نگاه خشمگین دخترهايش رابه خودم 
می‌دیدم. بهشان حق می‌دادم. پدری را بالای سر 
خود ند یده‌بودند و همه‌این سال‌ها در کنار یک مادر 
روانی و بیمار سر کرده بودند. ناصر سعی می کرد 
مظلوم‌نمایی کند. از سختی‌هایی که کشیدهبود. 
می گفت واز اینکه آرزو داشته کنار من خوشبختی 
واقعی راتجربه کند. می گفت * یلیر ام د رک 
بک ند گی کت بود وله یی اش عیام پورگ: 
بچه‌هاهرچه بز رگ تر می‌شدند مشکلات جدی‌تری 
پیدامی کر دند ودست آخر ناصر راه‌فرار راانتخاب 
می کند و کنار من می‌ماند... 

باورش سخت است. از او بدم امد. مردی که 
بی مسئولیت و بی‌درایت بود. تقاضای طلاق کر دم. 
خوشبختانه حکم زود صادر شد. حالا دیگر می‌توانم 
اسم ناصر رااز شناسنامه‌ام خط بزنم امانمی‌دانم چه 
سرنوشتی د رانتظارم است.همان طور که سرنوشت 
بچه‌ه ا. آن زن بیم ار وحتی خود ناصر هم نامعلوم 
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کل را وی 

آکرمواآؤلاد کم و آخسنوا دهم 

رسول گرامی اسلام که سلام وصلوةبی شمار 
حق بر او و خاندان پاکش باد فرمودند: 

فرزندان خود رااحترام کنید وبا آنان‌مودب 
بر خورد نمایید. 

یکی از حقوقی که فر زندان بر والدین خود 
دارنداین است که با | نهابه مهربانی واحترام و 
رعایت اصول اخلاقی برخورد نمایند. 

رسول گرامی اسلام فرمودند: 

کود کان رادوست بدارید و نسبت به آنان 
رئوف و مهربان باشید. 

پد ر ومادرباید بارفتارمتین وبر خوردصحیح 
و منطقی ودر عین حال عاطفی و مهر بانانه خود 
برای‌فرزندان‌الگوونمونه باشندوراه‌درست 
زیستن رابه بچه‌های خود بیاموزند. 

این غلط واشتباه است که متأسفانه بعضی 
از پدرها و مادرها شیوه برخوردشان با فرزندان. 
شیوه نظام حا کم ومحکوم است وجز تندی و 
خشونت و گاهی سختگیری‌های‌بی جاءنقشی 
دیگر رادر مقام تربیت وهدایت فرزندبرای خود 
قائل نیستند. غافل از اينکه بچه‌ها روحی لطیف 
دارند وبا کوچکترین تلنگری آسیب می‌بینند. 
اسیب‌هایی که چه بسا تاپایان عمر به نحوی 
یار ی هد 

به این سخن ارزشمند و درس آموز امام 
سجاد عليه السلام توجه بفرمایید؛ حق فر زند به 
تو این است که بدانی او از تو به وجود امده و در 
نیک وبد زند گی وابسته به توست. بايد رفتار 
تو در تربیت فرزند توأم بااحساس مسئولیت 
باشد.رفتار کسی که بداند در حسن تربیت 
فرزن د مأجوروچنانچه کوتاهی کرده‌باشد 
مستحق کیفر الهی خواهد بود. 

معصوم عليه السلام فرمودند: هیچ پدری 
تحفه‌ای بهتر از ادب به فر زند نداده است. 

درواقع والدین خوب به پدر و مادری گفته 
می شود که سعی و اهتمام خویش را در مدب 
ساختن فرزند به آداب نیکو و متخلق نمودن وی 
به اخلاق پسندیده معمول دار ند. 


کسی که هو در نج و سختی را 
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سردبیر:اواخر آبان گذشته برای بازد ید از نیرو گاه‌اتمی بوشهر سفری به‌این 


مجله اطلاعان هف 


مرکز داشتیم. یک هفته‌ای تا تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای باقی مانده بود و بحث 
انرژی اتمی‌داغ داغ بود وشوق دیدار از تنهانیرو گاه‌اتمی کشور بیش از همیشه. .. 
به همین خاطر تخیر دو ساعته پرواز رابه هیچ انگاشتیم واز فر ود گاه بوشهر مستقیم 
به سمت نیرو گاه رفتیم که چند کیلومتری از شهر دور تر است و چسبیده به ساحل. 
قسمتی از شهر کاملابانیرو گاه تعر یف می‌ شود ووقتی گنبد آن رامی‌بینیم گویی 
شناسنامه این قسمت شهر است وهمین‌هم هست.نیر و گاهی که سالهاصحنه نبر د 
تکنولوژیک شرق و غرب به حساب می آمد. نیرو گاهی که در نوع خود منحصر به 
فرداست. در دهه‌ی ۰ ۵قرار شد در این محل دونیر و گاه| تمی هزار مگاواتی در کنار 
هم ساخته شود. آلمانی‌ها کار راشروع کردند.حتی کار ساخت رابه نیمه رساندند. 
بخش مهمی از تجهیزات رانیز به ایران آور دند اما انقلاب شد وغربی‌ها که دل خوشی 
از یک انقلاب مر دمی نداشتند باوجود همه قرار ومدارهاوپیمان‌ها وقراردادها کار را 


و آسیب دید واما نیرو گاه‌دیگر این بار توسط روس‌ها و آن هم پس از جنگ و پس از 
وقفه‌ای تقر یبده ساله کار تکمیل و ساخت را آغاز کر د وپس از گذرازهمه‌چالش‌ها 
وسختی‌ها و تنگناها وبدقولی‌هاء سرانجام به فر جام ر سید وهمین تلفیق دو تکنولوژی 
ساخت غربی(آلمان) و شرقی (روسیه) گر چه موجب کندی کار و تأخیرهایی چند 
ساله شد اما سرانجام تجربه تکنیکی جدیدی را در ساخت نیرو گاه باعث شد. حال 
ماداشتیم برای بازدید از نیرو گاهی می‌رفتیم که دیگر نه تنها برای ایرانی‌ها بلکه 
برای بسیاری از جهانیان نیرو گاهی شناخته شده است... بگذریم... 

نزدیک ظهر است که توسط | قای روستار یس خوش بر خورد روابط عمومی و 
همکارانشان وار د نیرو گاه می‌شسویم. محوطه‌ای منظم با لباس‌هایی یک دست وبا 
تر تیبات امنیتی خاص ...اینجاخود دست کمی از یک شهر ندارد. یک شهر هزار 
نفری بالباس‌هایی خاص. مأمور یتی خاص و کاری خاص ...به هر حال نیرو گاه 
آتمی بوشهر برای ما یک هویت حیئیتی هم دارد. شاید اهمیتی به مر آتب بیشتر از 


نیمه کاره رها کر دند. در دوره جنگ یکی از گنبدهای یکی از دو نیرو گاه بمباران شد 


مصاحبه بارئیس نیروگاه 

دریک غروب دل‌انگیز پائیزی در نیرو گاه‌بوشهر و 
در دفتر مهندس در خشنده رئیس نیرو گاهاتمی بوشهر 
هستیم. نیرو گاهی که تاریخی به قدمت چند دهه دارد 
و زخم‌های بسیاری را بر تن ...در جنگ آسیب دیده 
وشهدایی رانیز تقدیم انقلاب اسلامی کرده و حال 


پس از کش و قوس فراوان و سپری کردن گذاری از 
یک تکنولوژی غربی به تکنولوژی شرقی و دست یابی 
به تلفیقی منحصر به ف رد از یک تکنولوژی جد ید در 
ساخت نیرو گاه ۱۱۱۱ تقای تکنیکی وفنی ایرانی 
است.ابتدااز آقای مهندس می‌خواهیم که درباره خود 
نیرو گاه صحبت کنند: 
سبد انرژی متنوع 

مهندس در خشنده:ابتدابه شماعزیزان صمیمانه 
خوشامد می گویم واز شما متشکرم: 

نیرو گاه اب سبک بوشهر برای تولید ۱۰۰۰ 
مگاوات برق هسته‌ای طراحی شده»سوختی که در 
5 ار رض شود سوخت 
هسته‌ای باغنای ٣‏ درصد است و هر بار سوختگیری 
برای ۳۰۰ روز کاری موثر خواهد بود تابرق تولیدی 
را تحویل شبکه سر اسری بد هیم. 

این نیرو گاه یس از راه‌اندازی در ابتدای سال 


الاعات ی یار ۳۲۱۳۱ 


هزار مگاوات برقی که برای شبکه سراسری تولید می کند. 


۲ بهره برداری نهایی خود را آغاز کردو تحویل 
کار فر مای ایرانی شد و کار بهره بر داری | کنون توسط 
نیروهای ایرانی انجام می‌شود. البته در تمام صنایع و 
در کن ار همه نیروهای بومی نیروی با تجر به از دیگر 
نیرو گاه‌هسته‌ای کشور بود و ما تجر به‌ای در این زمینه 
نداشتیم قرار شد تعداد محدودی کارشناس روس در 
کنار مابه عنوان مشاور حضور داشته باشند. بهمن ماه 
سال گذشته هم دوره ۰ ۰ روزه تمام شد ومادرب 
راکتورراباز کردیم وبسیاری از تست‌هادر سطوح 
مختلف انجام شد وبا قدرت ۰درصد و ۰ درصد 
اجراء برق تولیدی وارد شبکه شد. بعد از این عملیات 
نیروگاه‌دوباره‌روشن شد وبالغ بر پنج‌ماه‌است که 
متصل به شبکه هستیم الان باسطح ۰درصد توان 
نیروگاه کارمی کنیم چون بالاترین ضر یب مصرف 


شد وبا یاری خداوند سر بلند شدیم. نیرو گاه بوشهر از 
تیپ ۷۷ است که مر کز آن در مسکو قرار دارد و ۳ 
سال پیش از هفت کشور جهان تیمی با تجر به به ایران 
امد و توضیحاتی به متخصصان مادادند که‌از انها 
استفاده کر دیم که اقدام اصلاحی انجام شد. 

#نیر و گاه اتمی چه مزیت نسبی برای کشور ما 
دارد آن‌هم باوجود گاز ونفت ودیگر انرژی‌های 
فسیلی؟ 

_جدای روسیه که یکی از تولید کنند گان اصلی 
نفت وبزرگترین تولید کننده گاز جهان است. ۳۱ 
کشور عضو د یگر این مجموعه هم امکان دستر سی به 
انرژیهای فسیلی رادارند اماتمایل دارند که نیروی 
برق اتمی داشته باشند و در واقع کشورها می‌خواهند 
سبد تولید انر ژی رامتنوع کنند. وجود منابع زیر زمینی 
فسیلی‌هر گز مانعی بر سر راه‌داشتن نیرو گاه‌اتمی 
نیست. الان تعداد زیادی از کشورهای دنیا تمایل خود 
رابرای‌داشتن‌نیرو گاه‌اتمی‌اعلام کر دند.اتفاقاًدر ميان 
این کشورها عمایل کشورهای دارای ذخایر نفت و کار 
هم بیشتر است. در حال حاضر امارات باوجود جمعیت 
کم ونیاز به مراتب کمتر وذخایر فسیلی فراوان با 
همکاری کره جنوبی در حال ساخت نیرو گاهاتمی است 
و عربستان به عنوان بز ر گترین صادر کننده نفت در 
حال انعقاد قراردادهایی در این زمینه است. پس نباید 
این فرض رامطرح کرد که چون منابع فسیلی در اختیار 
داریم نیازی به نیرو گاه اتمی نداریم. خیلی از کشورها 
درصدد ان هستند تاسبد انرژی خود رامتنوع کنند 
وهر کشوری هم دلایل خاص خود را دارد برای ما هم 
ورود به این عرصه ما راوارد مر حله جدیدی از علم و 
فن آوری می کند که اثرات و امتیازات متعددی‌دارد 
و سبب رشد علمی کشور می‌شود.در مقیاس پائین تر و 
به عنوان مثال شما وقتی وارد صنعت خودرو می‌شوید 
بسیاری از صنایع پائین دستی رانیز رشد می‌دهید. 
برق‌هسته‌ای‌هم بر ای اینکه بتواند به زند گی خودادامه 
بدهد وبتواند تولید داشته باشد بالاجبار دانشگاه‌ها 
رابه حرکت درم ی آورد.موسسات پژوهشی رابه 
حر کت درمی آورد. شر کت‌های تعمیراتی و پشتیبانی 
رابه حر کت در می آوردو... آن هم در صنعتی که باید 
بالاترین استانداردها را رعایت کند. 

نیرو گاه‌های هسته‌ای موسسات صنعتی هستند که 


ماکت نیروگاه از نمای بالا 


تقریباً تمام علوم در آن به کار می‌روند.از علوم مر بوط 
به‌متابع اتسانی ٩,۴‏ ۱ ۱ ۱ 
مواجه‌اید تامسایل مختلف فیزیک شیمی,علم مواد: 
مکانیک و... و شما باید بتوانید تمام مسایل این حوزه‌ها 
رادر حد بالای خود حل و فصل بکنید و قاعدتا شمادر 
همه این موارد مجبورید کمک بگیرید آن‌هم از بهترین 
مراجع علمی وهمین کمک گرفتن اگر بابر نامه درست 
همراه‌باشد به شمااین توانایی رامی‌ دهد درهمه این 
عرصه‌هارشد کنید. مادر همین چند وقت اثرات و 
ثمرات آن راداریم می‌بينیم. شر کت‌هاوموسساتی 
که در گیر فر آیند تعمیرات شدند مجبور شدند بااین 
الزامات کار کنند گرچه برایشان این حد از استاندارد و 
مراقبت سخت بود اما رفته رفته عادت کردند. 
توان تولید نیاژهای این صنعت 

به نظر می‌ رسد این پایه علمی و رشد علمی در 
زمینه تامین سوخت تقویت شده و به مراتب خوبی 
هم رسیده آیادر زمینه ساخت نیرو گاه هم به رشد 
خوبی رسیدیم؟ منظورم تکنولوژی ساخت است. 

بله, خوشبختانه دراین زمینه‌هم رشد مان بد نبوده. 
البته بگویم نیر وگاه اتمی این طور نیست که فقط یک 
رشته در آن کاربرد داشته باشد و یا فقط نیر وگاه اتمی 
از یک رشته خاص تغذبه شود. البته رشته‌هایی در 
تمام علوم در انرژی هسته‌ای کار برد دارند منتهی با 
نگاه‌هسته‌ای. مادانشگاه‌هایی داریم که کارشناس 
تکنولوژی رآ کتور تربیت می کنند که البته اینها بازار 
کارشان بیشتر نیرو گاه‌های اتمی سک 

بنابراین‌ماظر فیت علمی خوبی داريم و کار خانجات 
خوبی هم داریم که از توان تولید نیازهای این صنعت 
برخوردارند که البته انهاباید توان خود رابا الزامات 
نیرو گاه‌های اتمی تنظیم کنند. 

هزینه تولید وایمنی نیروگاه 

#حال اگر اجازه بد هید ۲ سوال مشخص رادر 
رابطه با نیرو گاه اتمی بوشهر مطرح کنم سوال اول و 
یا نکته اول مقایسه هزینه تولید برق در این نیروگاه 
و دوم ایمنی نیرو گاه بوشهر... 


منظور شما هزینه تولید در این نیرو گاه در مقایسه 
باسایر نیرو گاه‌هاست یادر مقایسه بانیر و گاه‌های 
غیراتمی؟ 

منظورم هزینه تمام شده یک مگاوات برق در 
این نیرو گاه در مقایسه باسایر نیرو گاه‌های مشابه 
در سایر نقاط دنیاست 

اگراجازه‌بدهید ابتدابه سوال دوم شمادرباره 
ایمنی این نیرو گاه جواب بدهم بعد به سوال اول برسیم. 
در خصوص ایمنی باید عرض کنم اساسا نیروگاه‌های 
اتمی یکی از مشخصات اصلی شان که شاخصه ایمنی 
آنهامحسوب می شود سیستم‌های ایمنی است که در 
آن به کار برده‌شده‌است که‌اینها تاثیرشان راروی 
یکسری فاکتورهامیگذار ند وبر اساس آن فا کتورها 
اولاً چون نیرو گاهاتمی بوشهر از نوع نیروگاه‌اتمی آب 
تحت فشار است اساسا این نوع نیرو گاه‌ها از یک ایمنی 
ذاتی برخوردارند. نوع نیروگاه چر نوبیل نوع دیگری 
نبود. یعنی خود کنترل‌نبود.در آنها گرافیت به کار رفته 
که خاصیت گرافیت این است که وقتی گرم می‌شود 
آن خواص کند کنند گی‌اش که نقش مهمی در بقای 
نوترون‌ها که سهم مهمی در تولید قدرت دارند تندتر 
می‌شود و نیرو گاه شتاب بیشتری می گیر د. 

درحالی که‌این در نیرو گاه‌های اتمی آب‌های 
وقدرت خودش کنترل شود وپائین می آید.به این 
می گویند ایمنی ذاتی... نیرو گاه فو کوشیما که در ژاین 
دچارمشکل شد باز هم ازاین تیپ نبود. آنهااز دسته 
رآ کتورهای آب جوشان بودند. ربطی هم به اینکه کنار 
آب دریا باشند يا نباشند نیز ندارد. آنچه که در مورد 
خود کنترلی عرض کردم منظورم مدار رآ کتور است 
در تماس است‌ونوترونهایی را که‌در فر آیندشکاف 
باعث کندی حر کت آنها می شود منظور بنده‌است 
ا لایر هم الا کف رو گاه وت پر اسان ااز 
نوعی است که دارای کنترل ذاتی است و جدای آن 
خود این نیروگاهها نیز بسته به اینکه چه کانال‌های 


لطفاً ورق بزنید 
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۷ہی ۳ الاعات ی 


اگ در قدم اول مه فشت ذصیب مامی شد؛ سعی و عمل دیگ معنایی نداشت 


حور دس متر نگ 


تڪ 


ایمنی دارند, و چه سیستم‌هایی در آن به کار رفته از هم 
متمایزند.نیرو گاه‌بوشهر چهار کانال ایمنی دارد واز 
این حیث دارای‌بالا ترین استانداردایمنی است.خیلی 
از نیرو گاه‌ها دو یا سه کانال دارند اما بوشهر چهار کانال 
ایمنی‌دارد.در رابطه باحوادث بیر ونی نیز که‌ممکن 
است از بیرون نیرو گاه را تهدید کند مقاومت خوبی 
برای نیرو گاه پیش بینی شده و از جمله دوام سازه‌در 
برابر زلزله‌های باریشتر خیلی بالا.یعنی پیش‌بینی شده 
تا چهل در صد بالاتر از بزرگترین و بد ترین زلزله‌هایی 
که ثبت شده مقاومت سازه‌ای وجود داشته باشد. اگر 
هواپیمایی بخواهد مثلاً روی نیرو گاه سقوط کند مایک 
کره‌بتونی داریم و در داخل آن‌یک کره‌فلزی داریم تنها 
ضخامت جداره‌بتونی این کر هیکصد وبیست سانتی 
مت روقطراین کرههم‌پیش از ۵۶متراست.بنابراین 
تمام پیش بینی‌های ایمنی در حد بالایی صورت گر فته 
است که خطر پخش مواد رادیوا کتیویته رادر حدبالایی 
برطرف می کند وبه صفر می‌رساند. حتی گر آسیبی به 
تجهیزات داخل این کره وارد شود. حال به هر دلیلی. 
کره‌فلزی‌داخل این سازه برابر چند برابرفشاری که 
ممکن است در اثر تبخیر همه این اب در داخل‌اين کره 
فشارایجاد کند قدرت تحمل دارد تابخاری که‌در داخل 
کره ایجاد شده به خارج نشت نکند و این در حالی است 
که خیلی از نیروگاه‌هااین کره فلزی راندارند. ضمن 
اینکه بین این دولایه یعنی لایه بتونی و فلزی هم فضای 
خلاء وجود داردلذا اساسا نیر و گاه‌اتمی بوشهر دارای 
ایمنی بالاو مطمئنی است.به ویژه آن که بعد از واقعه 
فوکوشیماتمام آموزه‌های ممکن رابررسی کردیم که 
آیا حتی چیزی مثل سونامی در این جا می‌تواند موجب 
خطر شود یعنی آب وارد سیستم‌های حساس شود و 
آنها رااز کار بیندازد آیااصولاً امکان دارداینجاسونامی 
بیاید؟ و ثانیاً ا گر بیاید می‌تواند آسیبی بر ساند؟ تمام 
اینهارامابررسی کردیم و چون خوشبختانه در زمره 
آخرین نیرو گاه‌هایی بود که به بهره بر داری رسیده بود 
عمده‌اين الزامات را یاسخگو بود. 
تغییرات در چه حد بوده 

#همین جااجازه بدهید نکته‌ای را که به نظر م 
رک ۱ 
که این نیروگاه کهنه است چون طراحی اولیه و ساخت 
آن مربوط به حد ود چهل سال پیش است والان د یگر 
نمی‌توان آن را جدید دانست. 

بسیار خوب... ببینید آنچه که از نیرو گاه احداٹی 
مانده بود یکسری ساختمان و یکسری تجهیزات بود 
که توسط آلمانی‌ها احداث و وارد شده‌بود. در طول 
این مدت در سیزده نوبت مختلف تمام این تجهیزات 
مورد ارزیابی قرار گرفتند که آیا پاسخگوی الزامات 
هستند؟ 

یعنی ما چندین «آیا» به کار بردیم.مثلاً آیا مطابق 
استاندارد روز دنیا هستند؟ مدار کشان کامل وجود 


مپندس در خشنده:نیروگاه بوشهر یک سرمایه ملیاست 
خیلی ا ز کشور ها به دنبال برق اتمی هستند 


دارد؟ ایمنی آنها چطور؟ قدیمی نشده‌اند؟ کارایی 
مطابق آخرین تغییراترادارند؟ روز آمدی چطور؟ 
به‌هر حال سیزده‌مورد مختلف رابررسی کر دیم در 
هر موردی که می‌د یدیم یک وسیله یایک قطعه‌ای 
مطابق | خرین مدل استاندارد روز عملکر د نداشت 
ا ی خاطر بسیاری از آن 
له بورد استفاده‌قرار 
نگرفتن د. پس قد مت طراحی ویا قد مت ساختمان و 
مسایل این چنین مطرح نیست. اساسا آنچه که تغییر 
می کند تجهیز نیست. 

ار د این تصو ر که‌این 
تکنولوژی مربوط به زمان آلمان‌هاست ویاممکن است 
کهنه شده باشد وجود ندارد. خیلی چیزها تغییر کر ده‌و 
با تکنولوژی روز دنیا تجهیز شده‌است چیزی که‌مااز 
گذشته استفاده کر دیم یکسری پمپ‌هاو شیر آلات و 
کک مقایرتی باالزامات‌ما 
نداشته و تازه بعد از تست و آزمون آنهایی که مطابقت 
داشته مورد استفاده‌قر ار گر فته‌از جمله بسیاری از اینها 
که مورد استفاده قرار گر فته هنوز هم با همان وضعیت 
توسط کارخانه سازنده دارد ساخته می‌شود. 

پیره‌وری 

حال بر سیم به بحث بهر ه وری نیروی انسانی که 
بحث مهمی در همه محیط‌های کار و فعالیت در ایران 
است. همانطور که می‌دانید سطح عمومی بهره وری 
نیروی کار در ایران باتین است. در اینجا چطور؟ 

نیروی انسانی ما به اندازه است و اصولاً در نیرو گاه 
اتمی بوشهر حتی در جذب نیروی انس‌انی نیز تابع 
استانداردهای شناخته شده بین المللی هستیم. لذا 
نبایداين مجموعه رابا داخل کشور ویابهتر است 
بگوییم میزان متوسط بهره وری ملی مقایسه کرد.ما 
اصولاً نمی توانیم بابهره‌وری‌پائین‌نیر و گاه‌رااداره کنیم. 
نیروگاه دارای شاخص‌های معینی است. نیرو گاه‌های 
اتمی فرقی نمی کند که در ایران باشد یا ژاپن یا کانادا 
یاهرجای دیگر. به هر حال چهار چوب‌هاء ضوابط و 
ارامات محص دارند 

نوید برای آینده نیروگاه 

]گر بخواهید نویدی در رابطه با آینده‌نیرو گاه 
آتمی بوشهر بدهید چه نویدی خواهد بود؟ 

با توجه به اینکه این اولین نیرو گاه‌اتمی در کشور 
است که به بهره‌برداری‌می‌رسد آن‌ هم باصبر و 
بردباری و مقاومت فراوان وبا نیروی انسانی توانا 
و کار آمد.می‌توان بسیار خوش بین بود.باور کنید 
اداره‌اين نیرو گاه آن‌هم توسط نیر وی‌انسانی‌ایرانی 
افتخار فراوانی به همر اه دارد. درست در زمانی که این 
نیروگاه‌باید تحویل نیروهای ایرانی می‌شد این انتقال 
بلافاصله و بدون هیچ مشکلی صورت گرفت که کار 
بسیار مهمی بود. 

با توجه به هزینه‌ای که برای راه اندازی نیرو گاه 


ره 
اطلاعات کل پاره ۳۹۳۹ 


توسط نظام ومردم پرداخت شده آیا دستاورد مذ کور 
این هزینه را توجیه می کند؟ 

بله,حتماً آرزش آثر اداشته.اين دس تاوردعلمی 
قابل توجهی است که‌مایه‌افتخار کشوراست.اجازه 
بدهید به یک مثال اشاره کنم. 

شما ممکن است بهترین ماشین رابخرید اماوقتی 
نتوانید به خوبی از ان استفاده کنید و یا نتوانید خوب 
آن رانگه دارید در عرض مدت کوتاهی از بین می‌رود 
اما با اطمینان می گویم نیروگاه بوشهر توسط افرادی 
دارد اداره می‌شود که بسیار دلسوزند وباعشق وایمان 
دوست دار ند که این نیرو گاه به بهترین شکل اداره شود 
و من اطمینان دارم که با توجه به این عشق و شور و 
توان فنی و ایمان و علاقه, این نیرو گاه در زمره بهترین 
نیروگاه‌ه ای دنیا به ویژه از جهت اداره و راندمان کار 
قرارخواهد گرفت ماد رخال حاضر وارد زک بنگاه‌یا 
یک کلوپ جهانی شدیم که با بهترین مراکز علمی در 
این صنعت در ارتباط هستیم. 

ماجرای گنبد متر و که 

در بازدیدی که داشتیم یک گنبد مترو که‌هم 
در کناراین گنبداصلی هست که‌ظاهر آبه‌همان 
صورت نیمه کاره مانده؛ برنامه‌ای بر ای راه اندازی 
آن هست؟ 

خیر, در ابتداقرار بود دونیر و گاه‌در کنار هم ساخته 
شودامابه علت بمبارانی که در دوران جنگ صورت 
گرفت‌این گنبد نیمه کاره‌ماند وبرنامه‌ای‌برای‌ساخت 
وراه‌اندازی آن نداریم. 

*«حالابه عنوان آخر ین سوال می‌خواهم به این نکته 
بپر دازم که نیرو گاه اتمی‌بوشهر برای مردم منطقه یک 
میهمان خوش قدم و پر خیر وبر کت بوده یامیهمانی که 
برای‌مردم منطقه سوغاتی چشمگیری نياور ده وحتی 
شاید برایشان ایجاد زحمت هم کرده؟ 

من فکر می کنم این به خود ما بستگی دارد که ما 
چه‌انتظاراتی را تعریف کرده‌باش یم به هر حال‌این 
نیرو گاه یک محصول ارزشمند است. این محصول هم 
می‌توان د مثل هر چیز دیگر هم فرصت‌هایی به وجود 
و اور ویاتهد ید هایی‌ایجاد کند. مااگر بد عمل کنیم 
فرصت تبدیل به تهدید می‌شود واگر خوب عمل کنیم 
حتی تهد ید ها به فرصت بدل می شوند البته بهتر است 
بگویم محدودیت به جای تهدید. چون نیرو گاه اتمی 
هیچ تهدیدی نیست. 

شما وقتی می خواهید سوار هواپیما شوید ناگزیر از 
یک گیت امنیتی رد می‌شوید ولی راحت وارد اتوبوس 
می‌شوید. به هر حال نیرو گاه یک سر مایه اجتماعی 
خیلی خوب هم برای کشور وهم برای مردم منطقه 
است وسطح علمی و موقعیت خود منطقه را نیز بالا 
برده‌البته مردم خیلی صبوری کر دند تااين نیرو گاه 
به بهره‌برداری رسید و من فکر می کنم قدر آن راهم 
خوب می‌دانند. 


/ اطلاعات مفتکی 
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حسن مصرف مواد! 
همچین بر روی برخی تابلوهای سردر برخی 


مراکز و مؤسسات مربوط به ترک عادت اعتیاد 


ع نوشتند: محل ترک سوء مصرف مواد مخدر" که 
" اگر آدم سر به راهی مثل ما جاهل به موضوع باشد؛ 
" درنگاه اول دچار سوء برداشت می شود ویحتمل 


چنین می پندارد که در این مراکز حتماً افرادی که 
بلد نیستند مواد غیرلازم مخدر را درست مصرف 


| کنند. درمان می شوند تادیگر دجار سوء مصرف 


| نشوندا! 


حال آن که هم شما می دانید و هم احتمالاً 


ا نگارنده این سطور قطور. که قطعاً منظور این نیست 
۲ وبیشتر منظور آن است. آن هم منظور ترک دادن 


۳ معتادان از بیخ می باشد؛یعنی کاری می کنند که 


بالکل قید مصرف را بزنند یا مواد مصرفی خود 
ا را کم کنند و مثل آدم زندگی کنند. باباء قابیل هم 


که پسر خطا کار حضرت آدم بود. مواد مصرف 


: نمی کرد و مثل آدم بود. 


خبر وارده: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 


مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: متأسفانه آمار 


: نشان می دهد که دومین عامل مرگ و میر.بعد 
8 از تصادفات رانند گی. سوء مصرف مواد مخدر 
" است"به نقل از جراید 


ملاحظه فر مودید ؟1... حتی مسوولان عزیز ما 


۱ داریم‌امواد لعنتی اگر حسنی هم دارد. در صنایع 
داروسازی و پزشکی است. سابق بر این که امکانات 


" دارویی‌الان نبود؛ از تریاک یا تریاق به عنوان 
داروی مسکن درد استفاده‌می کر دند. فلذا شاعر به 


اشارهو کنایه می فرماید: "درم از یار است و درمان 
نیز هم . امروزه به زبان کوچه و بازار می گویند: 
داداش, مارو بساز! 

بسته پیشنهادی: هرچند که تخصص خاصی 
در زمینه مواد نداریم.اما در خصوص راهکار دادن 


لهذاعرایضی در ادامه داریم که بی ادعا تقدیم 


می داریم: 
۱-دعوت از معتادان عالم:شعاری درست 


شود برای فراخوان عمومی معتادان دنیا با این 


عبارت وعنوان مثلا که: معتادان جهان متحد 


| شوید!.این طوری بلکه توجه افکار عمومی وایضاً 


| خود معتادان اگر چیزی ته افکارشان مانده باشد. 
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بدرانند پوست . زور معتادان که از مورچه کمتر 

۲-تأسیس مراکز نظارتی:حالا که بحث سوء 
مصرف مواد مطرح است: یک مراک زی هم در 
کنارش تشکیل شوند که بر حسن مصرف مواد 
نظارت داشته باشند. خیال بد نکنید. یعنی که 
مراقبت شود از مواد مخدر فقط در مسائل پزشکی 
و دوایی استفاده شود. به هرحال, گفتند:عیب 
می جمله بگفتی.هنرش نیز بگو. 


۲-طرح جمع آوری مناقل: نگار نده در برخورد 
با بسیاری از پدیده های مضرّ و مزخرف. طر فدار 
پرو پاقرص اجرای طرح جمع آوری بوده است و 
کماکان نیز هست. چه دیش ماهواره می خواهد 
باشد. چه قلیان(به خصوص با طعم دو سیبش 
لعنتی!)؛ و چه مواد مخدر باشد که تکلیفش نگفته 
مشخص است. از اینرو خیلی مختصر و مفید عرض 
می کنم که بریزیم منقل ها را از منازل جمع کنیم. 
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها! 

۴-اعطای آزادی بیشتر:عده‌ای هم هستند 
که پیشنهاد می دهند به معتادان - که مابه انها به 
چشم بیمار نگاه‌می کنیم -آن قدر آزادی عیان داده 
شود که هر چه می خواهند مصرف کنند. آن قدر 
بکشند تا جانشان از آستین کالبدشان بیرون آیدا... 
البته حقیر معتقد به این راهکار نیست؛هر چند که ته 
دلش خیلی هم بدش نمی آید! 


o‏ و 8 ۰ ر 
ردن شیور ار س رگشاد 


کاستن از تعداد یارانه بگیران. طرح خوبی است 
که ما هم شدیداللحن از آن حمایت کرده و کماکان 


سیخ اتلد I‏ ناس ها 


نیز همین کار رامی کنیم و خجالت هم نمی کشیم. 
چرا که اگر این طرح خوب به خوبی انجام پذیرد؛ 
باعث می شود که سهم بیشتری از بیت المال به 
اقشار کم در آمد برسد و آنهایی که الحمدلله وضع 


مالی شان اصطلاحاً توپ است.این یارانه‌راالکی | 


نگیر ند؛در حالی که پول توجیبی بچه شان هرروز. 
بیشتر از مبلغ یارانه ماهانه است. 
منتهی نه که شمردن پولداران و رسیدن به 


حساب بانکی آنهامثل شمردن ثروتشان کمی | 
سخت است وممکن است سالها به طول انجامد؛ | 


فلذا بخش اقتصادی دولت محترم در یک اقدام 
حساب شده و رندانه تصمیم گرفته است تا با این 


نمی شود کاری کرد. از سمت بی خطر بی پولان و کم 


پولان که می شود. شیپور را چه از این طرفش بزنی؛ | 


چه از آن طرفش.بالاخره صدایش در می آید. مهم 


در آمدن صداست. حالا از سرش يا از تهش. تنها ۰ 


صداست که می ماند. 
خبر وارده: " در حالی که دولت.پیشتر 


حذف کند؛ اما ظاه رآاين طرح برعکس شده و این 
بار دولت با طرح جدید شناسایی اقشار کم در آمد. 


در نظر دارد شمار یارانه بگیران را کاهش دهد. 1 
طرح جدیدی که چند روز پیش.وزیر تعاون کار و | 
رفاه اجتماعی از آن پرده برداشت و قرار است به 1 


زودی جزئیات آن اعلام شود."-به نقل از جراید 
بسته پیشنهادی:از آنجا که ما نیز به عنوان 


یکی از اقشار کم در آمد جامعه که از راه نوشتنو ‏ 


روزنامه نگاری:امرار معاش می کند؛ از هرجهت 
مدافع کاستن از حجم یارانه بگیران هستیم؛ چه 
از این طرف اجرا شود که باید پولداران شمارش 


زدیم؛ در پایین هم حرفهایی می زنیم: 

۱-شبهه کوتاهی د یوار دوزیر محترم تعاون, کار 
و رفاه اجتماعی. تا دیر نشده. شفاف سازی کنند که 
اجرای طرح جدید. صرفاً به خاطر کوتاه بودن دیوار 
گروههای کم در آمد نیست. کسی شایعه نسازد 
که مصداق زارز فف ویش اذهان عمومی حاب 
می شود. 


۲-سیاست های تشویقی: بار ھا عرض | 


کردیم.اما ان‌گار به دیوار عرض کردیم؛ که اگر 
موفق تر خواهیم بود. مثلا اعلام شود که هر کس 
از پارانه اش انصراف دهد., دوره های بعد برای 


دریافت یارانه در اولوبت خواهد بود. 

۳-ارزش زدایی یارانه:بادر پیش گرفتن | 
سیاست های اقتصادی درست. کاری کنیم که عملا ۱ 
با مبلغ یارانه فقط مثلا دوسه کیلو کشک یا زرشک 
بشود خرید. این طوری دیگر ملت کمتر به یارانه 
اقبال نشان خواهند داد. از ما گفتن.از شما هم طبق 
معمول.نشنیدن! 


تحص در نقلید 


ی 


ذا کت است 


وړ 3 اندداسل 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مذتها بود این احساس راداشت: تنهایی... هیچ 
کس از دلش خبرنداشت.در جمع‌های دوستانه. 
مهمانی‌هسای خانواد گی. یا محل کار آن قدر بگویشند 
می کرد که همه فکر می کردند هیچ غمی توی دنیا 
ندارد اما همیشه چیزی روی دلش سنگینی می کر د. 
هیچ کس راهم نداشت که با او درباره‌اش حرف بزند. 
این حسٌ غم و تنهایی از موقعی بر او استیلا پیدا کر ده 
بود که خودش وهمسرش غرق در روزمرگی زندگی 
شدند.از موقعی که خرابی شیر آشپز خانه یابیرون 
گذاشتن آشغال در شب یا چیزهای ساده و کم اهمیتی 
یار ای سر مور ارو ا موی 
که همسرش فکر می کرد و به زبان هم می گفت که 


اصلاً در ازد واج بااوفداکاری کر ده‌ولازم نمی‌دید هیچ 
علاقه و محبتی رابر زبان بیاورد... عاشقانه ازد واج 
کر ده‌بود. هنوز هم همسرش رادوست داشت هنوز هم 
نمی‌توانست کوچکترین ناراحتی همسر و بچه‌هایش را 
ینف ماد یگ عاششق همسوش نبوف دیگرمتلاوایل 
ازدواج احساس شادی و روی ابرها بودن نداشت. آن 
موقع توی پارک یا توی اتوبوس دست ‌همسرش را 
دزد کی و با خجالت از مردم در دست می گرفت وبا 
او حرف می ‌زد. همین برایش اوج زیبایی ولذت بود. 
این روزها احساس می کرد همسرش حرفهایش را 
نمی‌فهمد. گاهی حتی دقیق گوش نمی کرد که اوچه 
می گوید. روزمرگی آنهارابلعیده‌بود. سعی می کرد 
به زند گیشان تنوع بدهد. دوستان جدید. مهمانی‌های 
بیشتر, رستورانهای جدید. سفرهای بیشتر. اوج 


, 
| سا بزرگ داستان تو 
دس 


"تنهایی, تنهایی... نوشته امحمد احمدوند. باساختار وشکلی به ظاهر ساده وسر راست. ژرفایی 
تأمل و تفکربرانگیز دارد. این عمق مفهومی که به نوعی بازمی گر دد به ویرانی کتمان شده‌مناسبات 
طبیعی و عاطفی انسانی, در لایه د وم و نیمه پنهان داستان جلوه‌ای غمنا ک یافته است.از محمداحمدوند" 
که در کاربرد عنصرهای داستانی, به ویژه زبان چندین حسی و چندظر فیتی داستان مهارت و خلاقیتی 
در خور تحسین دارد. تا کنون چند داستان گیرا و به یادماندنی در این مسابقه به چاپ رسیده است. 


خوشحالی اش زمانی بود که همه خانواده‌چیزی را که او 
پیشنهاد کر ده‌بود دوست داشتند.سعی می کر داز همه 
چیزلذت ببرد و خانواده‌اش راهم در لذ تهایش شریک 
کند.ازقدم زدن زیر باران.هوای تازه چای خوردن 
کنار یک رودخانه. خوردن بستنی قیفی توی خیابان. 
رانند گی در هوای بارانی و بیرون بردن دستش تابا 
قطره‌های باران خیس شوند. امتحان کردن غذاهای 
جدید دررستورانهای جدید. دیدن یک فیلم خوب 
باخانوادهو... اما بیشتر مواقع همسرش پا به پای او 
نمی آمد. بیشتر مواقع مثل یک ترمز جلوی همه چیز 
رامی گرفت یالحظه‌های خوب راخراب می کرد. گاهی 
بهش دت از دست‌همسرش عصبانی می شد اما فقط 
سکوت می کرد وبعد چیزی توی د لش می‌شکست 
و سوزشی در قلبش حس می کرد. تمام تلاشش را 
می کرد تاهمسر و بچه‌هایش راخوشحال کند اما انگار 
کسی به فکر خوشحال کردن او نبود. دلش به حال 


خودش می‌سوخت. 


پدر همسرش عمل جراحی انجام داده بود و همسر 
و بچه‌هایش برای عیادت او و دیدن خانواده همسرش 
به سفر رفته بودند واو به خاطر کارش مانده‌بود. روز 
آخر ماه رمضان بود. از سر کار به خانه آمد و خوابید. 
چشم که‌باز کرد.شب شده‌بود.عید فطر اعلام شده 
بود. صفحه تلفن رانگاه کرد. کسی زنگ نزده‌بود. 
موبایلش راباز کرد. چند تااز دوستان وهمکارانش 
برایش پیام تبریک فرستاده بودند. حوصله نداشت 
جواب بدهد. از اینکه بعضی‌ها می خواهند دوستی خود 
رابایک پیامک ساده‌نشان دهند خوشش نمی آمد. 
همیشه رودرروحرف زدن ی احدأقل تلفن‌زدن 
را ترجیح می‌داد. پيامک‌ها با شعرها یا مضمونهای 
تکراری در مناسبتها بیشتر از همه او راعاصی می کرد. 


دوتاتخم مرغ نیمر و کرد وخورد.حتی حوصله نداشت 
چای درست کند. اول به خانه پ درش و بعد به خانه 
پدر همسرش تلفن زد و عید راتبریک گفت.همسرش 
حت ی یک کلمه‌بااوحرف نزد.فقط یکی از بچه‌هابا 
او حرف زد. دلش می‌خواست صدای همسرش را 
بشنود. دوست داشت چند جمله عاشقانه از او یشنود. 
روی مبل لم داد و تلویزیون راروشن کرد. برنامه‌های 
تلویزیون با روزهای دیگر فرق زیادی نداشت. انگار نه 
انگار که عید بود. شبکه نمایش فیلم سینمایی خارجی 
دست رفته بود. دو تافیلم از دوستش گرفته بود. هر 
دوفیلم رانگاه کرد. فیلم دوم که تمام شد ساعت پنج 
صبح بود. 


اد ماد ماد 
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ساعت یاز ده‌از صدای دیش دیش ضبط ماشین 
پسرهمسایه‌از خواب پرید.خواست بر ود وبااودعوا 
کند که بعد یادش آمد عیداست. تلفن راچک کرد. 
شماره‌ای روی صفحه نبود. حوصله صبحانه خوردن 
نداشت. یک لیوان آب سر کشید. لباسش راپوشید 
وب‌اماشین از خانه بیرون زد. تند تند برایش پیامک 
می‌آمد. دلش می‌خواست کسی به او زنگ بزند. دلش 
می‌خواست با کسی حرف بزند. تنهایی در روز عید 
بیشتر اذیتش می کرد. بد تر از همه‌این بود که‌دیگر مثل 
بچگی‌هایش رنگ وبوی عیدهاراحس نمی کرد. چیزی 
در طی‌این سالها گم شده بسود: مهربانی. صمیمیت. 
صداقت... وارد بزر گراه شد. ضبط ماشین را روشن 
وصدایش رازیاد کرد.اين کار کمی تحمل تنهایی 
رابرایش راحت‌تر می کرد. مد تها بود که اين کار را 
می کر د.هر وقت خیلی ناراحت بود سوار ماشین می‌شد 
وبه‌جاده‌می‌زد. گاهی تاشهر های همجوار هم می‌رفت و 
برمی گشت.هیچ هدفی نداشت. فقط دوست داشت با 
صد ای بلند ترانه‌هایی را که می خواست گوش کند. حالا 
هم از شهر خارج شده‌بود. اصلاً نفهمید چطور تا آنجا 
رانند گی کر ده‌است. تابلوی سیتی‌سنتر شهر همسایه 
رادید.ناخودآ گاه‌به آن طرف رفت. وارد پار کینگ 
شد واز پله برقی بالاارفت. خرید نداشت. فقط روی 
نیمکتی نشست و به رفت و آمد مردم نگاه کرد. بیشتر 
آدم‌ه ابه صورت خانوادگی امده‌بودند. زوجهای 
جوان. خانوادههای سه نفر ه, خانواده‌های پر جمعیت 
باچند بچه که‌یاروی چ ر خهای خرید کیف می کردند 
یا در حال خوردن چیزی توی دست و پای بز ر گترها 
وول می‌خوردند. از نگاه کردن به مردم و حدس زدن 
درباره‌زندگی آنها لذت می‌برد اما امروز هیچ چیز او را 
خوشحال نمی کر د. ساعت دو بود. احساس گرسنگی 
می کرد.به پار کینگ بر گشت و سوار ماشین شد. وارد 
شهر شد. جلوی مراکز خرید و رستورانها کیپ تا کیپ 
ماشین پار ک شده‌بود. چشمش به یک رستوران تر کی 
افتاد. کمی دورتر جای پار کی پیدا کرد و بعد وارد 
رستوران شد. میز کوچکی را گوشه رستوران پیدا کرد 
ونشست.منوی غذا که اسامی خار جی زیادی روی 
آن نوشته شدهبود. هم عکس داشت وهم محتویات 
غذا را نوشته بود. ده دقیقه طول کشید تا انتخاب کند: 


الاعات ی ارو ۳۹۳۲ 


دونر باچلو سالاد تبوله, و کونوفه.د کمه سبز روی‌میز رافشار 
داد وپیشخدمت آمد.سفارش داد ومنتظر ماند.صدای ارام 
ار رای ھکر ی س کی سید 
کوچکی از نان داغ واسپرایت وسالاد آمد. شروع به خوردن 
سالاد کرد. سبزیهای معطر ریز شده بلغور, و گوجه. ظاهرش از 
خودش خوشمزه‌تر بود. یک ربع طول کشید تاغذارا آوردند. 
اولین قاشق را که خورد فهمید سرش کلاه‌رفته است ودارد 
همان کباب تر کی معروف رابا برنج می‌خورد. غذا که تمام 
شد شروع به خوردن کونوفه کرد وبعد یادش آمددریزدهم 
شیرینی‌هایی باهمین نوع رشته وباهمین طعم شاید هم خوشمزه 
تر. خورده است. | مده بود رستوران تا غذاهای جدید تست کند 
امّااحساس ضرر می کر د. کونوفه رانتوانست تا آخر بخورد. به 
صندلی تکیه داد و کمی به تر انه‌های تر کی که در رستوران پخش 
می‌شد گوش داد. نگاهی به سالاد کر د.همه‌اش را خورد. وقتی 
همسرش نبود سبزی و مواد سالاد نمی‌خرید. حوصله نداشت 
پاک کند. حالا هم سالاد رابه زور می‌خورد چون پر از سبزیجات 
بود. صورتحساب را پر داخت و بیرون زد. حالش بهتر نشده بود. 
کولر ماشین را تا آخرین درجه‌روشن کرد.خواست به خانه 
بر گردد.با خودش فکر کرد بر گردد که جه بشود ؟! یک لحظه 
تصمیم گرفت به شسهر کوچک دیگری که نزدیک بود برود. به 
جاده زد. تمام دریچه‌ه ای کولر رابه طرف خودش بر گر داند. 
خنکی‌هوای کولر, آهنگ غمناکی که در ماشین می‌پیچید, جاده 
سیاه و دراز و پیچ در پیچ. آفتاب تند جاده. ناگهان با صدای بوق 
یک تریلر به خودش آمد.واردلاین مخالف شده‌بود. سریع وارد 
لاین خودش شد.راننده‌تریلر به نشانه اعتراض بوق ممتد می‌زد. 
یک ساعت بعد به شهر رسید. کمی توی خیابانها گشت زد تا به 
پار ک بز ر گی رسید بایک حوض بز رگ و فواره‌های متعدد. زیر 
سایه درختی پار ک کرد و وارد پار ک شد. روی نیمکتی نشست 
و آب بازی بچه‌ها رانگاه کرد. گوشی اش زنگ خورد. همسرش 
بود. تا گوشی راجواب داد گفت: ‏ کجایی؟ هر چی خونه زنگ 
می‌زنم جواب نمی‌دی. و بعد بدون اینکه منتظر جواب بماند 
ادامه‌داد: باغچه رو آب‌دادی؟ ماشین لباسشویی درست 
شد؟" گوشی راقطع کرد وروی سایلنت گذاشت. لرزش گوشی 
رادر دستانش حس کرد. دوباره همسرش بود. جواب نداد. 
گوشی را کامل خاموش کرد. صدای بازی بچه‌ها قطع نمی شد. 
آرزو کرد کاش بز رگ نشده‌بود. کاش هنوز در دنیای صمیمی 
کود کی بود دنیای همسایه‌های صمیمی. آرزو کرد کاش عاشق 
نشده بود. کاش... 


باصدای بوق یک ماشین از خواب پرید. هوا تاریک بود. 
توی پار ک خوابش برده بود. به اطر افش نگاه کرد. چشمش 
به گلد سته‌های مسجد نزدیک پار ک افتاد. چر اغانی مسجد 
زیبابود.قرص کامل‌ماه‌بالای گنبد مسجد می‌درخشید. 
ناخود آ گاه به طرف مسجد رفت. وارد وضوخانه شد و وضو 
گرفت. داخل مسجد بچه‌های کوچک دنبال هم می‌دویدند و 
بازی می کردند. مردهای مسن و میانسال چند نفر چند نفر دور 
هم جمع شدهبودند وحرف می‌زدند. نماز تمام شده بود. نشست 
و جورابهایش را پوشید. باد خنک کولر بوی گلاب رابه طرفش 
می‌آورد. حال خوبی داشت. فقط کمی گرسنه بود. در همان 
لحظه یک جعبه شیرینی جلویش گرفته شد. یکی برداشت وبا 
لذت خورد. چشمانش رابست وهوای خنک یر ازبوی گلاب 
رابه داخل ریه‌اش کشید. 


×آقای مجید کاظمی نوقایسی- 
کنایاد 

اگردر خود ذوق و قریحه‌داستان‌نویسی را 
کشف کرده‌اید.بابرنامه‌ای‌منظم به مطالعه 
جدی بیردازید. عجالتا داستان‌های قوی و 
درخشان نویسند گان نامدار و تثبیت شده 
تاریخ بیش از یکصد ساله داستان نویسی 
ای ران رابخوانی د وبازخوانی کنید.مطمئن 
باشید که‌با خواندند استان‌های در خشان, با 
کمی ممارست می‌توانید داستان" بنویسید. 
شاد و سرفراز باشید. 


×خانم شیرین سعیدی -نهران 

همان طور که خودتان هم اشاره کر ده‌اید 
"آمدرسه تکه‌ای‌ازبهشت یک خاطره" 
است. باذوق و استعدادی که دارید. می‌توانید 
"داستان بنویسید. شاد و تندرست باشید. 


قای مصطفی بیان -نیشایور 

"برای‌ یک وجب خاک "موضوعی نه 
ج دان تازهامابه‌هر حال جالب ارود 
و نارسایی این نوشته تازه بازمی گر دد به 
بی‌توجهی شما به انسجام روایت و کاربرد 
بان داستانی شتابزدگی شسما در نوشتن و 
چسباندن‌یک پایان‌بندی‌شعاری‌وبیر بط با 
کل متن, به حاصل تلاشتان لطمه زده است. 
برای‌چندمین بار بایدازشمابپرسم که چرا 
به تطابق افعال و نحو زبان نوشتاری اعتنایی 
ندارید؟ به شمانویسنده پر کار و نقد پذیر که 
ذهنی خلاق دارید توصیه می کنم به اهمیت 
زبان چندحسی وچندظرفیتی داستان "د قیقا 
توجه کنید وبدانید که با شتابزدگی نمی شود 
وی ترا اسان های کراوکامل وف 
موفق باشید. 


اخانم طبه قاسمی -همدان 

دومطلبی که با عنوان‌های سفید. سياه 
خاکستری و سنگ‌دل فرستاده‌اید بدون 
ساخت و شکل داستانی-حتی در قدیمی‌ترین 
ریق ادو نوع ای الت ار 
تلاشتان بیشتر به تر کیبی از انشانویسی ونکته 
پردازی‌های مثلاطعنه آمیز شبیه است.مطالعه 
کنید و زیاد بخوانید و برای "داستان‌نویس" 
شدن عجله نکنید. پیر وز و پاینده باشید. 

× خانم صدیقه نصرا... زاده - 
سبزوار 

نوشته‌ای که با عنوان افسردگی دوقطبی" 
فرستاده‌اید یک انشای کوتاهاست و کمترین 
شباهتی به "داستان "ندارد.بیشتر و جدی تر 
مطالعه کنید. شاد و موفق باشید. 


×آقای عباس عاید ساوجی - 
"انديشه "کرج 


ازشمادوست گرامی و نویسنده‌پر کار و 
مجرب‌انتظار می‌رود که‌باهر گامی که‌در 
راه داستان‌نویسی برمی‌دارید. پخته‌تر و 
سنجیده‌تر از قبل به پیش بر وید. نوشته‌ای که 
باعنوان آخرین‌منزل فرستاده‌اید.ابترو 
نارساست.در این شبه داستان" به الزام‌های 
اساسی داستان نویسی از جمله کاربرد پیرنگ 
(طرح) توجهی نداشته‌اید. از شخصیت پر دازی, 
ایجاد صحنه و القای موقعیت هم غافل بوده‌اید. 
خود تان هم خوب می‌دانید که در بنیان هر اتفاق 
روابط علت و معلولی وجود دارد. در آخرین 
ل اما اس های خلت :موی ا 
متن بیرون‌افتاده‌است!بی گمان شما نویسنده 
باتجربه می‌توانید _به شرط توجه به "منطق 
متن کماکان داستان‌هایی گی راو کامل‌و 
خواندنی بنویسید. شاد باشید. 


تجدید فراخوان برای شرکت در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 

برای آن عدهاز عزیزان نویسنده وهمچنین نوقلمان خوش قر يحه وپویا که شاید به 
تاز گی بااین مسابقه ووی ژ گی‌های آن آشنا شده‌اند. باری دیگر باد آوری ضروری می کنیم 
که یگانه شر ط شر کت در «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی این است که 
به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات_هر داستان کوتاهی که می‌فرستید حتی‌المقدور 
نبای د حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادر بر بگیر د وبه خود اختصاص دهد. 
داستان‌هایتان راحتماً بر روی یک طرف کاغذ _با حفظ فاصله‌های متناسب بین سطرها 
ودر دوس وی طولی کاغذ -برای ویرایش احتمالی_با خط خوانا بنویسید يا تایپ کنید. 
ضمناً اگر بخواهید می توانید داستان‌های خودتان رابا قید عبارت «مربوط به مسابقه 
بز رگ داستان نویسی» از طریق 2111811(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی 


بفرستید.باهر داستان‌هم_هر با روهمواره_شر حی کوتاه از میزان تحصیلات. شغل و 
سابقه فعالیت‌هایادبی وهنری‌تان رابه اضافه شسماره‌تلفنتان بنویسید وبه انضمام یک 
قطعه عکس خودتان برای چاپ در کار داستانتان ارسال کید 
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وجو د دار د که هیچ کدام ده دنبا 
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دای خوش 


فشان ذمی دحند 


ون 


'تله پاتی"علم فردا! 

روزی یکی از خبرنگاران برای دیدن "و لف 
مسینگ " رهسپار هتل او در شهر آنوریلسک ,در 
شمال سیبری شد. اولین چیزی که نظر او را جلب 
کرد سیل هدایایی بود که هوادارانش بر ایش فر ستاده 
بودند. سبدهای بز رگ گل. یک جعبه زیبای نقاشی 
شده» یک نامه قدردانی از طرف مردم آنوریلسک "و 
صدها هدیه دیگر. روی کاناپه نیز چند پنجه پشمالوی 
خرس به چشم می‌خورد که مردم "ایگار کا" از قطب 
شمال بر ایش فر ستاده بودند. مردمان نواحی قطبی بر 
این باورند که پنجه خرس, شانس و قدرت به ارمغان 
خواهد آورد! این خبرنگار نوشت: مسینگ "در کمال 
اشکالی ندارد من هم ازمایشی درباره نیروی خداداد 
شما انجام دهم؟ "مسینگ" که کاملاً آمادگی این کار 
راداشت. پاسخ داد: 
می‌نویسید باید واقعیت رامنعکس کند بنابراین در 
ار شما هستا 

ازاو تشکر کردم و مجله‌ای را که همراه داشتم. 
به دستش دادم. در یکی از صفحات این مجله عکس 
یک خرس چاپ شده بود که من از این عکس خوشم 
مده بوداسکوت کردم و در ذهن خود از او خواستم 
که مجله را ورق بزند و وقتی به عکس موردنظر من 
لد بگوید آپا این تصویر. نقاشی است یا واقعی؟ 
رنگی است یا سیاه و سفید؟ زیرادر آن مجله همه جور 


عکس وجود داشت! 


۰ 
مات رل س رو ۲۳٣۹۳٣١‏ 


"ولف مسینگ " شروع به ورق زدن مجله کرد. 


آن قدر ورق زد تارسید به عکس خرس. دراین 
هنگام دست از ادامه کار کشید و گفت: 

-شما می‌خواهید بدانید که این عکس رنگی است 
شما می‌خواهید بدانید که آیا یک عکس واقعی است 
یا آن که نقاشی شده؟ در جواب شمامی گویم که 
شده است. شمااین جانور را دوست دارید. این طور 
۴ 4 ؟ 

زبانم از تعجب بند آمده بود. با حيرت پاسخ 
دادم: 

-بله, بله» از کجا توانستید حدس بزنید؟ من که 
حرفی به شما نزدم! 


گفت: 
این کارها برای من پیش پاافتاده‌است. 8 
می‌توانید آزمایش سخت تری روی من ۰ ۷ 
انجام دهید. ۱ 
س دستمالی آوردو گفت: ۱ 
_چشمان مرا با این دستمال ببندید. 
بدون آن که ببینم» عکس مورد نظر شما 
را در این مجله پیدا خواهم کرد! 
هرچند همان آزمایش اول مرا قانع 
کرده‌بود که این مرد از نیروی 
فراروانی اعجاب انگیزی ® 
برخوردار ۱ 
چشمان او را با دستمال ۲ 
بستم ومجله رابه 


است: 


دستش دادم. درذهن ا 


ا در حالی که از جا برمی‌خاست» 


خود. عکس پشت جلد مجله را که آگهی یک شر کت 
حمل و نقل هوایی بود. انتخاب کردم. می‌خواستم او 
را منحرف کنم. به طوری که خیال کند که عکس 
موردنظر من در داخل مجله است. در ذهن خود از او 
خواستم که آن عکس رانشانم بدهد.سپس رنگ‌های 
داخل مجله را نیز برشمارد. 
"مسینگ "مجله رادردست گرفت. بی آن که 
آن را ورق بزند. مدتی ساکت ماند. سپس در حالی 
که لبخندی می‌زد. عکس پشت جلد مجله رابه من 
نشان داد و گفت: 
-من دوهواپیما به نیروی هوایی روسیه هدیه 
کردم.اما آنها هواییماهای شکاری بودند. با دیدن 
عکس مورد نظر شما به یاد آن هواپیماها افتادم! 
خلبان "کاوالف" توانست با یکی از آن هواپیماهاء 
شش فروند هواپیمای آلمان نازی را ساقط کند و 
مدال بگیرد! 
دهانم از تعجب بازمانده بود و نمی‌دانستم چه 
بگویم! 
این مرد خارق العاده در حالی که هنوز چشم بند 
به چشم داشت. شروع به ورق زدن مجله کرد. به هر 
صفحه که می‌رسید. رنگ‌های آن صفحه رابه درستی 
بیان می کر د و انجام دادن این کار با چشم بسته به 
راستی اعجاب‌انگیز بود! 
این خبرنگار نوشت: 
"بسیاری از مردم که اصل موضوع را باور ندارند. 
به من ایراد می‌گیرند که مسینگ یواشکی از زیر 
چشم بند همه چیز را می‌دیده و من متوجه نبوده ام! 
ام برای اطلاع این دسته از افراد شکاک, یاد آور 
می‌شسوم که | گر هم فرض کنیم او از زیر چشم بند 
دیده باشد. چگونه می‌توانست دوبار -یک بار بدون 
چشم بند. و بار دیگر با چشمان بسته به پیام ذهنی 
من پی ببرد واز میان آن همه عکس, فقط عکس 
موردنظر مرا پیدا کند و خواسته‌های مرا مو به مواجرا 
کند. آیا مغز او هم چشم دارد؟! 
که چگونه می‌تواند این کار راانجام دهد و اندیشه 
ٍ دیگران را بخواند؟ او پاسخ داد: 
-پرسش شما مانند ان است که 
بخواهید واژه "نور "رابرای یک نابینای 
مادرزاد تعریف کنید. ما می‌توانیم 
امواج مغزی انسان‌ها را روی نوار 
ثبت کنیم اما برای ثبت افکار بشر 
هنوز آلت و وسیله‌ای به جز خود 
انسان وجود ندارد. یعنی وسیله‌ای 
اختراع نشده تا به کمک آن بتوان 
فکر و انديشه انسان راضبط کرد. 
2 کسی چه می‌داند؟ 
شاید "تله پاتی" به 
وسیله میدان‌های 
الكترومغناطيس و 
یا میدان‌های دیگر 
8 که‌هنوز کشف 


عجیب‌ترین مرد روی زمین 


نکرده‌ايم فعال شود. د کتر "نیکلا کوزیرف "(دانشمند 
فیزیک نجومی روسیه) بر این باور است که امکان 
دارد "دور آگاهی حتی با میدان جاذبه مربوط باشد! 
به هر حال, علم باید "تله پاتی "را جدا از مقوله‌های 
اسرا ر آمیز بداند و چگونگی عملکرد آن را کشف کند 
زیرا "تله پاتی"علم فرداست و وجود آن رانمی توان 
انکار کرد! 

"ولف مسینگ "'افزود: 

ال فا و کسی ورای اشر ارا یری 
چیزی نمی‌دانست. خیلی‌ها هم براین باور بودند که 
جنین امواجی اصلاً وجود ندارد. "تله پاتی" هم در 
حال حاضر از چنین وضع مشابهی بر خوردار است. 
تعجب می کنم که می‌بینم دانشمندان این پدیده را 
در حالی که این پدیده همواره در زندگی روزانه مارخ 
می‌دهد وهمگی ما بیش و کم آن را تجربه کرده‌ایم. 
این موضوع مرا به یاد علمای قرون وسطی(سده‌های 
میانی) می‌اندازد که به خاطر ترس و یا تردید و دودلی 
خود با نظریه ارسطو درباره وجود الکتریسیته 
مخالفت می کردند. هر چند که در تمام مدت. برق 
کور کننده صاعقه را در آسمان می‌دیدند! 


خاطرات کودکی 

صاعقه یا آذرخش فراروانی از همان دوران 
کود کی در آسمان زندگی "ولف مسینگ پدیدار 
شد.او در این باره در زند گینامه خود چنین نوشته 
است: 

"من در روستای کوچکی به نام "گورا کالواریا" 
واقع در نزدیکی "ورشو" دیده به جهان گشودم.از 
همان کود کی حافظه‌ای استثنایی داشتم وهر چه را که 
می‌دیدم و می‌شنیدم: در ذهنم جای می‌گرفت. از این 
بابت در میان فامیل زبانزد بودم. یکی از نویسندگان 
مشهور آن زمان که برای بچه‌ها قصه می‌نوشت. 
روزی به من گفت: "تو آینده‌درخشانی خواهی 
داشت!" و البته هدفش از این حرف پیشگویی نبود. 
علاقه‌ای نشان نمی‌دادم. در ان زمان. ۱۰ سال بیشتر 
نداشتم ودر همان زمان بود که واقعه عجیبی اتفاق 
افتاد که ظاهر آ به معجزه شباهت داشت اما مسیر 
زند گی مرا تغییر داد. ماجر ااز این قرار بود که یک روز 
پدرم مرا به بازار فرستاد تا برایش یک پاکت سیگار 
شده بود. جلو در ورودی خانه کوچک ما هم تاریک 
بود. ناگهان روی پله‌هاء شبحی غول آساظاهر شد 
که چهره‌ای سیاه داشت و لباس گشاد و سفیدرنگی 
بدنش را پوشانده بود. ازآن بالا گفت: 

-پسرم به مدرسه مذهبی برو! 

نمی دانید دیدن این منظره چه اثری بر روی پسر 
کوچکی مانند من گذاشت!از رعد و برق» بیشتر مرا 
ترساند. از شدت وحشت نقش زمین شدم و از حال 


رفتم! 


نشسته و مشغول خواندن دعا بودند. هر دونگران 
و مضطرب به نظر می‌رسید ند ام از اینکه حالم جا 
آمده‌بود. خیالشان راحت شد. آنچه را که دیده‌بودم. 
برایشان باز گو کردم. پدرم. سرفه دروغینی کرد و 
گفت: پس با این حساب. مقدر شده که تو به مدرسه 
مذهبی بروی. 
اما مادرم ساکت بود و حرفی نمی‌زد. 

نبود. زودتر از هر روز از مدرسه به خانه بر گشتم و در 
شده بود. کنار پدرم ديدم که سر گرم نوشیدن چای 


بود. دانستم آن صحنه سازی را پدرم طرح کرده 
بود تا مرابه رفتن به آن مدرسه ترغیب کند! این 
موضوع در روحیه من اثری بدی بر جای گذاشت 
ونسبت به همه چیز بدبین شدم. تصمیم گرفتم از 
خانه فرار کنم. 

آن زمان بیش از ۱۱ سال نداشتم و فقط ۱۸ 
سنت در جیب داشتم.سوار اولین قطار شدم و به 
سوی دنیایی ناشناخته گریختم. من بلیت نداشتم. 
زیر صندلی یک واگن نیمه خالی پنهان شدم و همان 
جا خوابم برد! مآمور قطار برای گرفتن بلیت‌ها آمد. 
طنین صدایش هنوز در گوشهایم زنگ می‌زند که 
گفت: جوان, بلیت! 

باناراحتی و در حالی که مثل بید می‌لر زیدم, تکه 
کاغذ کهنه‌ای را که از یک روزنامه پاره کرده بودم» به 
دستش دادم. یک لحظه نگاهمان به هم گره خورد. با 
تمام وجود ارزو کردم که او این تکه کاغذ رابه جای 
بلیت از من بپذیرد.مآمور قطار آن را از من گرفت. با 
دستگاهی که در دست داشت. منگنه کرد و در حالی 
که آن تکه کاغذ رابه من بازمی گرداند. با مهربانی 
گفت: خب. جوان, تو که بلیت داری چرازیر صندلی 
قایم شده‌ای؟ بلند شوروی صندلی بنشین! تاد و 
ساعت دیگر به "برلین " می‌رسیم! 

این نخستین بار بود که از نیروی ذهنی استثنایی 
خود استفاده می کر دم! 


۷ ۳ اطلاعات کل 


پسری در تابوت بلورین! 

وقتی به برلین " رسیدم. کاری برای خودم دست 
و پا کردم.توزیع بسته‌های پستی برای یک شر کت 
ترابری. اما روزانه فقط یک وعده غذا می‌خوردم و 
همین موضوع: به شدت مرا ضعیف کرده بود. یک 
روز هنگامی که می‌خواستم بسته‌ای را تحویل دهم 
از شدت ضعف و گرسنگی بی‌حال شدم و روی پلی از 
هوش رفتم. کیلومترها از زاد گاهم دور بودم و دوست 
و آشنایی نداشتم. رهگذران وقتی مرا در آن حال 
دیدند. کالبد نیمه جانم رابه بیمارستان رساندند. 
چون قلبم ضربانی نداشت و نفس نمی کشیدم. مرا 
به سردخانه بیمارستان که محل نگهداری اجساد 
مجهول‌الهویه بود. فرستادند و خیال داشتند که درون 
یک قبر عمومی دفن کنند. آن جایک دانشجوی 
جوان رشته پزشکی بر حسب تصادف متوجه شد که 
قلب من هر از چند گاه به طور خیلی ضعیف می تپد! 
زیاد محسوس نبود اما به هر حال نشانه زند گی بود! 
تقدیر چنین می‌خواست که زن ده بمانم و بعدازاین 
واقعه» نقش "نعش " راایفا کنم! 

دکتر "بل" روانپزشک وعصب شناس 
بیمارستان مرادقیق معاینه کرد واعتراف کرد که 
در عمرش چنین پدیده عجیب و غریبی ندیده است! 
او گفت که دارای استعداد جسمانی و روانی بسیار 
نادر واستثنایی هستم و می‌توانم متها یی آن که قلبم 
بزند. زنده بمانم! او یاد اور شد که افرادی مانند من 
نیروهای فوق طبیعی دارند و قادرند مانند مر تاضان 
واقعی و تعلیم دیده به حالت "کاتالیسی ‏ (جمود 
خلسه ای) یا بی حسی کامل, فرو روند! 

او بع دا به اتفاق همکارش د کتر اشمیت " و 
همسرش, آزمایش‌هایی نیز در زمینه "تله پاتی" 
و دیگر پدیده‌های فراروانی روی من انجام دادند. 
من نه تنها زندگی خود را مدیون آن پسر دانشجو و 
دکتر "آبل " بودم. بلکه در حقیقت به کمک او بود که 
توانستم به وجود نیروهای فراروانی در خود پی ببرم. 
این موضوع برای پسر خردسالی مثل من یک نقطه 
عطف به شمار می‌رفت. 

دکتر "آبل"مرابه یک مدیر برنامه به نام آقای 
"سلمایستر "معرفی کرد که شغلی در موزه مومی 
"برلین "برایم پیدا کرد. کار من آن بود که نقش مرده 
رابازی کنم؛ تعطیلات خر هفته به مدت سه روز 
مثل جنازه توی یک تابوت شیشهای می‌خوابیدم و 
قلبم رااز کار می‌انداختما دست کم سه ماه به این 
کار اشتغال داشتم و روزی پنج ما رک می گرفتم و در 
تبلیغات موزه "پسر اعجاب انگیز "نام گرفته بودم! 

کم کم در آمد من زیادتر شد و توانستم درس 
بخوانم و مطالعه کنم. در روزهای فراغت به آموزش 
و تمرین عملی توانایی‌های فراروانی خود می‌پرداختم. 
روزها به کوچه و بازار و به میان مردم آلمان می‌رفتم. 
می‌کوشیدم به افکار مردم گوش دهم" و پاسخ 
مسایل و مشکلاتشان را به آنها بگویم و گاهی هم 

بقیه در صفحه ۵۷ 


آدامی شاگ دی است که درد و اندو او دا تیم می دهد و هیچکیس ددون احساس ادن معلم قادر ده شا 


اسای خود 


دست 
ù‏ 


۵ آل د دوموسه 


آکلند:بزر گ‌ترین وبرجمعیت ترین شهر نیوزیلند است:وجود ۰ آتشفشان 
کوچک و بزر گ در این شهر باعث شده‌است که آن راشهر آتشفشان‌ها بنامند. این 
آتشفش ان‌هابیش از ۰ ٩فوران‏ بزر گرادر ۰ ٩هزارسال‏ گذشته‌ایجاد کر ده‌اندو 
هیچ راهی نیست که‌بتوان پیش بینی کرد فوران بز رگ بعد ی چه زمانی رخ می‌دهد. 
این شهر رسما روی منطقه‌ای قرار گرفته که مواد مذاب در زیر آن به پوسته زميین 
فشار می آورند و سعی می کنند به بیر ون راه‌یابند. هر چند صد سال یک بار حجمی 


به بیرون باز می کند و یک دهانه, یک دریاچه جدید یا کوه آ تشفشان پدید می آورد. 
آخرین فوران» مربوط به ۰ ۶۰ سال قبل است که موجب ایجاد جزیره ۶ کیلومتری 
رانگیتوتوشده‌وتمام شهر مائوری در جزیره کنار رابا خاک یکسان کرد.از آنجا 
که آخرین فوران ۶۰۰ سال قبل بوده گمان می‌رود که فرصت چندانی تا فوران 
بعدی باقی‌نباشد. آ کلند تنهاشهری است که روی زمینی که هنوزازنظر آتشفشانی 
فعال است.بناشده‌است. | کلند شهر کوچکی هم نیست. این شهر محل سکونت 
منطقه رخ دهد. که احتمالا چندان دور نخواهد بود. ميزان خسارتی که به | کلند 
وارد خواهد شد فاجعه‌بار است و تمام شهر از بین خواهد رفت. 


جسبناک‌ترین جاذبه آمریکا! 

معمولاً تمام کشسورها با آدامس‌های جویده شده‌ای که در نقاط مختلف 
بای ی سا اند ی را مت وهای 
غربی شهرت خاصی دار د.با توجه به بررسی انجام شده‌در سال ۵ ۰ مردم 
آمریکابه‌طور متوسط در هر سال ۱۶۰ تا ۱۸۰ عدد آدامس, یا به عبارتی ۸۰۰ 
گرم آدامس می‌جوند.زباله آدامس‌های‌تولید شد ه‌ناشی از آتها در هر سال 
به ۲۵۰ میلیون کیلو گرم می‌رسد. بخش زیادی از این زباله‌ها سر از دیوارهاء 
خیابان‌ه او کف پیاده‌روهادر می ورد که در مجم_وع. میلیون‌هادلار هزینه 
برای تمیز کردن و جمع آوری‌شان هزینه می‌شود. هر کدام از آنهااحتمالاً به 
کف کفش یک قر می چسبند. اما علیرغم تمام مشکلاتی که این آدامس‌ها 
ایجاد می کنند می توانتد حتی گاهی هنر خلق کنند! آنها این را مدیون خاصیت 
چسبند گی ورنگارنگ بودنشان هستند. حر کتی که د رابتدامانند یک شوخی 
به نظر می‌رسید. کم کم همه گیر شد و شهرهای دیگری راهم در بر گرفت. 


له 
ڪڪ ج اعلاعات کی ره ۳۱۳۱ 


مردم آدامس‌های جویده شده خود رابه دیوارها می چسباندند واین کار روی 
بعضی دیوارها بیش تر انجام شد تااینکه همه دامس خود رابه این دیوارهای 
پر از آدامس می چسباند ند و نتیجه کار لایه‌ای رنگارنگ و چسبنده‌از آدامس 
بود که به نوعی جاذبه توریستی هم تبدیل شد! یکی از کارهای گردشگران این 
است که از این مسیر عبور کنند و آدامسشان رابه مجموع |دامس‌های قبلی 
اضافه کنند! از جمله این دیوارهای آدامسی. یک دیوار واقع در مر کز شهر سن 
لوئیس اوبیزپو در ایالت کالیفر نیاست. این دیوار که ۴/۵متر ار تفاع و ۲۱ متر 
طول دارد. تماما در هر دو طرف از | دامس‌هایی که عابر ان جسبانده‌اند. پوشیده 
شده‌است. هیچ کس د قیقا نمی‌داند که این حر کت از کجا آغاز شد. برخی آن را 
یک عادت معمولی می‌دانند اما برخی دیگر حتی آن رابه جنگ جهانی دوم ربط 
می‌دهند! زمانی که سر بازان | دامس‌های خود رابه نزدیک ترین نقطه‌ای که در 
آن کمین کر ده‌بودند. می‌چسباند ند و چون‌اين کار رابرای‌ رفع استرس انجام 
می‌دادند. | دامس‌های زیادی می‌جویدند. تصاویری از این جاذبه توریستی 
واقعاً چسبنده را مشاهده می کنید. 


تصویری که می‌بینید. مربوط به کار گری سیاه پوست نیست که در حال 
استر احت باشد. بلکه بدن مر دی است که ۲۴۰۰ سال قبل مرده! در طی قرن‌های 
اخیر. اجساد زیادی در زمین‌های باتلاقی مناطق مختلف ارویا کشف شده‌است 
که در وضعیت بسیار خوبی باقی مانده‌اند. این در حالی است که برخی از آنها بیش 
از . | هزار سال پیش مرده‌اند! پیشتر آنها در مناطق غربی اروپا به خصوص در 
ایرلند.بر یتانیاء هلند. شمال آلمان و دانمار ک یافت شده‌اند. این اجساد به‌قدری 
سالم مانده‌اند که پوست و حتی اندام‌های داخلی بدنشان تقریباً دست نخور ده‌اند. 
تر کیبات خاص مواد باتلاقی باعث شده که بدن آنهااین چنین سالم بماند.باتلاق‌ها 
از چندین و جند لابه خزه‌هایی که مر ده و خشک شده‌اند. تشکیل شده‌اند.اين لایه‌ها 
دارای آب به شدت اسیدی, دمایی پایین و مقدار اکسیون بسیار کمی هستند. یعنی 


تمام عواملی که به فاسد شدن هر چه کمتر اجساد کمک می کند. بافت‌های رم 
موهاء ناخن‌ها و لباس‌های انها هنوز هم به خوبی باقی مانده است. حتی دانشمندان 
قادر بودند از محتویات شکم آنهابه رژیم غذایی‌شان پی ببرند. از دندان‌هااطلاعاتی 
درموردسلامتی وسن آنهابه دست آورند وازلباس‌هابه فرهنگشان پی ببر ند. 
الاعات ا نن در مورد ل غا که رس ال قل م زه اند ار 
ارزشمند است. تصویری که می‌بینید. مر بوط به فر دی است که «مرد تالوند» 
نامگ ذاری شده و از نظ ر ماند گاری.نسبت به بقیه اجساد از وضعیت بهتری 
برخوردار است.مرد تالوند در سال ۱۹۵۰ کشف شد و خبر آن مانند بمپی در 
زمینه‌های تاریخ شناسی.جامعه شناسی.زیست شناسی و... بود. بدن اوبه قدری 
سالم بود که کار گران تصور کر دند به یک قربانی قتل‌های اخیر بر خورد کرده‌اند. 
آزمایشات نشان می‌دهد که او بین سال‌های ۳۷۵تا ۱۰ ۲ قبل از میلاد در گذشته 
است. او | کنون در موزه سیلک بور گ در دانما رک نگهداری می‌شود. 


چه کسی می‌تواند تصور کند که جانوری کوچک و بامزه 
مانند حلزون بتواند به حیوانات دیگر آسیب بر ساند.یا حتی 
به انسان‌ها؟!البته آنها این کار رابا دندان‌های بز ر گشان انجام 
نمی دهند چون چنین چیز ی ندارند. گر وهی از دانشمندان اسپانیایی 
متوجه شدند که این حلزون‌ه ای کوچک. حامل نوعی بیماری 
خطرناک و کشنده هستند که «شیستور ومیازیس» نام دارد. این بیماری از 
کرم‌های انگلی ناشی می‌شود و بسیار خطر ناک است. حلزون‌ها آب‌هاراباانگل‌هایی 
که حمل می کنند. آلوده‌می‌سازند و در صورتی که این انگل‌ها همراه اب وارد بدن 


8 شدن باهاست این بیماری معمولاً در روستاها و مناطقی که 
افراد بیشتر به کشاورزی.ماهیگیری و شالیکاری اشتغال 
دارند.دیده‌می‌شود. عدم دسترسی به آب بهداشتی برای 
استحمام و نوشیدن آب آلوده نیز می‌تواند عامل ورود انگل‌ها 

باشد.اگر چه خود حلزون‌ها به انسان آسیبی نمی ر سانند. 
انگل هاب که حمل سا اجان هراس او رای کیرد اگ راد 
مقایسه کنید. جالب است بدانید که تعداد قربانیان بر اثر حملات اسب آبی, شیر و 
کوسه به تر تیب برابر 9۱۰۰۰۵۰۰ ۱۰ نفر در هر سال است. 


خلق هنر 

«بیل فینک».هنر مند وعکاسی ۶۰ ساله‌است که از دیر باز در این حر فه فعالیت 
داشته و از مبتکر ان «عکاسی زمان و ماده» است. در این هنر تصاویر ی واقعی را توسط 
هر نوع ماده خلق واز آن عکس برداری می کنند. در این شاخه از هنر به جای استفاده از 
رنگ‌های روغنی یا پودرهای رنگی. از موی انسان. خاکستر. خاک. پوسته تخم‌مرغ و 
این نوع مواد استفاده‌می کنند. وبه‌طور کلی با استفاده‌از ماده‌ای از خود سوژه تصویر ان 
راایجاد می کنند. در واقع از هیچ هنر خلق می کنند. برای مثال, بیل با استفاده از خرده 
موهای خود تصویری از چش مش راساخت. یا تابلویی زیبااز چند گل تر سیم کرد که 
برای کشیدن آن از گر ده‌های خود گل‌ها استفاده شده‌است. او تصویری از فر دی به نام 
«باب» نیز کشیده است که برای آن از خاکسترهای خود باب پس از مر گش استفاده 
کرده‌است.او در این باره می گوید: «تصویر بر دای حاصل انعکاس نور از اجسام است. 
عکاسی زمان و ماده می‌تواند هم سوژه و هم ماده را همزمان و به شکل واحد ثبت کند. 
افر اد زیادی‌هستند که حاضر ند برای خریدن لباسی که یک بازیگر معر وف‌پوشیده 
است.پول زیادی بد هند اما اهمیت تصویری از جان لنون که از یک قاشق از خا کستر 


اوساخته شسده چقدر باارزش وماند گار خواهد بود؟ یا تصویری از نیل آرمسترانگ 
که توسط کمی از خاک کره ماه ساخته شده باشد؟» 
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کلید 


ی که کار ہی کند. در خشان است وو 


قتی بی 


کار می ماند. ز نگ می ز ذد 


#روزذولت 


ثابل نوجه جوان‌های مجرد 
یک زوج انگلیسی که از وضعیت مالی خوبی بر خور دار هستند در آستانه سال 
میلادی ۱۵ ۲۰ برای بار شصت و ششم جشن عر وسی شان را یکی از زیباترین 
نقاط جهان بر گزار کر دند. 
این زوج انگلیسی که علاقه زیادی به جهانگر دی دارند. در سال ۱ درشهر 
منچستر بایکدیگر آشناشدند وتصمیم گر فتند برای یافتن بهترین نقطه دنیا 
به ۶۶ کشور سفر کنند ودر هر کشوریک مراسم ازدواج مطابق با ایین محلی 


حابه حایی اشتباهی دو حسد در دامغان 
اشتباه مآموران یک سرد خانه در دامغان باعث شد تا جنازه یک زن دامغانی, 
یک روز پس از مرگ راهی اصفهان شود. 
چندی پیش مدیر بیمارستان ولایت در شهرستان دامغان با تأیید این اتفاق عجیب 
گفت: این جنازه مر بوط به یک سانحه رانند گی در جاده‌های دامغان بود. وی با اشاره 
به مر گ پنج عضو یک خانواده اصفهانی در تصادف هفته گذشته در یکی از محورهای 
دامغان گفت: متأسفانه یکی از جنازه‌ها که مربوط به یک زن دامغانی بوده به اشتباه 


سرقت در لباس ر فتگر 


زور گیرانی که بالباس رفتگری به خانه مردم می‌رفتند و اشیای قیمتی خانه‌ها 
رابه سرقت می‌بر دند. دستگیر شدند. 

دریی شکایت مر دی مبنی بر سرقت پول وانواع طلاهای‌همسرش درساعات 
ابتدایی صبح مقابل در خانه. موضوع این سرقت در دستور کار مأموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت. بدین تر تیب پس از باز جویی اولیه همسر این مرد مشخص 


قابل توجه رانندگان جاده‌ای 


دزدان فراری که در پایتخت باندی را تشکیل دادند وبه راهزنی ماهرانه 
دست می زدند دستگیر شدند. 

باتو جه به اخبار واطلاعات و پر وندههای مشابه مبنی بر وقوع سر قت محموله‌ای 
دراستان‌های لر ستان.اراک.همدان و قم و...اینکه دز دان اغلب شب‌ها با استفاده 
از غفلت رانند گان عبوری که اکثر | در حال استراحت در اطراف جاده بوده اند. 
اقدام به سرقت از بار کامیون‌ها می کر ده اند.مر اتب به صورت خاص در دستور 
کار اداره عملیات ویژه قرار گرفت. که در این میان مخفیگاه انان شناسایی شده 


شربت کلو کز با خون گوسفند 
پلیس مشهد چهار مرد را که در ساخت شربت و آب مقطر تقلبی فعالیت 
داشتند دستگیر کرد. 
این عده‌با گر فتن خون گوسفندان وبامخلوط کر دن پودرهای غیر بهد اشتی خار جی 
شربت گلو کز درست می کردند. 
چندی پیش در پی اطلاعات مخابره شده‌ایء پلیس در جریان اقدامات خطر ناک 
سه مرد که با تهیه پودرهای غیر بهداشتی از خارج کشور.اقدام به تولید شربت 


اطلاعات ل ارہ ۳۲۳۱ 


دنیاودر قاره‌های مختلف به 
بر گزاری مراسم عروسی 
سفرشاآن به یک قبیله آفریقای جنوبی وازدواج به سبک سنت محلی بوده است. 
اک ولیسا" تصمیم دارند تا آخرین سال‌های عمرشان همچنان در کشورهای 
مختلف حضور یابند و با ایین محلی آن کشور, مراسم جشن عروسی برپا کنند تا 
به مردم دنیا ثابت کنند برای شاد بودن و عاشقانه زند گی کر دن زمان بسیار است. 


اصفهان منتقل شده‌بود.در همین ار تباط یکی از بستگان جنازه‌زن دامغانی گفت:روز 
پنج شنبه برای مراسم تدفین یکی از اقوام دعوت شدیم که متأسفانه با وجود دعوت 
جمع زیادی ازبستگان برای مراسم تدفین بر گزار نشد وبستگان و دوست و آشنایان 
به خانه شان بر گشتند. وی همچنین افزود؛ خانواده‌این زن دامغانی آ گهی ترحیم را 
منتشر واز اقوام وبستگان دعوت کر ده‌بودند.اما وقتی جنازه را تحویل گرفتند وبرای 
مراسم آوردند. متوجه شد ند جنازه تحویل داده شده مر بوط به زن دیگری است. 
خلاصه اینکه بعد از پیگیری متوجه شدند که جنازه‌زن دامغانی به اشتباه به استان 
اصفهان منتقل و جنازه زن اصفهانی به خانواده دامغانی تحویل داده شده است. 


شد که شسخصی در لباس رفتگر چند روز پیش برای کمک به آنهادر جابه‌جایی 
فرش وارد خانه شده واز تنها بودن این زن اطلاع داشته است. پلیس بلافاصله 
مرد رفتگر رابازداشت کرد و وی ابتداسرقت را نپذیرفت. اما سرانجام با استفاده 
از شگردهای پلیسی لب به اعتر اف گشود و عنوان کرد با همکاری دوستش وبا 
لباس‌های رفتگری این سرقت‌ها را انجام می‌داده است. با راهنمایی این سارق 
همدستش نیز دستگیر شد و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


ومًموران موفق شدند چهار نفر از آنان رادستگیر کنند که‌در بازجویی از آنان 
چهار تبهکار دیگر نیز به دام افتادن و در بازرسی از خانه آنها ۵۲ کارتن تنبااکو 
میوه‌ای که در شهر اراک به سر قت رفته بود و همچنین اقلام دیگری از قبیل گز. 
کفش. کارت شارژ ژله میوه‌ای و سینگ دستشویی به مقدار قابل توجهی کشف 
وضبط شد. این عده د زدان از سه خودروی پژو که دارای پلا ک کشویی بودند 
استفاده‌می کر دند که آنهانیز توقیف شد.این مقام مسئول انتظامی هشد ار داد 
رانند گان‌جاده‌ای که قصد توقف دار ند. حتم از مکان‌هایی که‌دارای‌نگهبان 
هستند استفاده کنند ویادر زمان استراحت به صورت گر وهی در مکان‌های 
مناسب توقف کنند. 


گلو کز با خون گوس فند می‌کنند. قرار گرفت و تیم ویژه‌ای برای به دام انداختن 
اعضای این باند وارد عمل شد. 

بنابراین ما موران در یک اقدام غافلگیر انه موفق به دستگیری سه مرد شد ند که 
در باز جویی‌های اولیه فاش کردند که مرد دیگری که با خرید یک دستگاه چینی 
وبدون هی چاقدامی‌روی آب معمولی آنهاراتحت عنوان آب مقطر به فروش 
می‌رس‌اند.بدین تر تیب مر د چهارم نیز دستگیر شد و درراستای این عملیات 
مقدار قابل توجهی شربت و آب مقطر تقلبی نیز از سطح شهر جمع آوری شد. 


/ سوره کیانا نصرت‌زاده 


ادخ رها درست )ها 
( تمارک دب ۵ 


بر گه ماموریتم امضا شده بود و من در راه آهن منتظر آمدن قطار بودم تا به 
گر گان بروم که ناگهان صدای برادرم را پشت سرم شنیدم. یکه خوردم. برادرم 
مرابغل کرد و گفت: "داداش یه خبرخوب برات دارم. " 

خبر قبولی دانشگاه مثل یک معجزه بود برایم. سه سال بود که از دیپلمم 
اولین بار به این فکر کردم که در دانشگاه شر کت کنم. فکرش هم خیلی ساده 
به ذهنم رسید. خانمی رئیس ما بود که فخر می‌فروخت و تکبر داشت و تحکم 
می کرد. می گفتند لیسانس دارد! و این حرف چنان عجیب به نظر می‌رسید که 
نگار از مریخ آمده است. سال ۱۳۴۵ بود. آن موقع‌ها تحصیلات به ساد کی این 
روزها نبود. فقط به خاطر این که مجبور نباشم حرف زور بشنوم و زیر دست آن 

فکر می کردم امتحان دانشگاه را خوب نداده‌ام و امیدم رااز دست داده بودم. 
برای همین تصمیم گرفتم تقاضای انتقال به گر گان را بدهم. می گفتند امکانات 
بهتری به کارمندها می‌دهند و از طرفی صاحب خانه سازمانی هم می‌شوم. از 
و آشناها هم آنجا بودند. 

بالاخره بر گه ماموریت به دست. با آب و قر آن بدرقهام کردند و من هم 
راهی سفر شدم. اما هنوز سفر شر وع نشده خبر قبولی دانشگاه رسید و برادرم 
سراسیمه خودش را رساند به من تا سوار قطار نشوم. این اتفاق پیچ مهم زند گی 
من بود. برگشتم خانه. گفتند در رشته حقوق قبول شده‌ام. از خوشحالی بال در 
آورده بودم. 

فردای آن روز انصراف خودم از رفتن به گر گان رااعلام کردم و در همان 
اداره گم رک تهران به کارم ادامه دادم. با کمی پس و پیش کردن ساعت کارم 
توانستم هم کار کنم و هم درس بخوانم و جالب این که همان خانم رئیسی که من 
دوران تحصیلم اجازه داد ساعت‌هایی را که سر کلاس درس هستم و در اداره 
حضور نداشتم را در روزهای دیگر هفته جبران کنم. کاری که کمتر رئیسی برای 
کارمندش می کرد. بعدها هر وقت به آن خانم فکر می کردم قلبا از او ممنون بودم 
که باعث و بانی پیشرفت من شد. 


خلاصه درسم را خواندم وچند سال بعد برای انجام کارهای حقوقی از اداره 
گم رک بیرون آمدم. ازدواج کردم و دفتر وکالت کوچکی خریدم و مشغول به 

سال ۱۳۵۵ اتفاق مهم دیگری در زند گی من افتاد. درست ده سال بعد از ان 
کته برادزم مرا ان را آ هن به خانه بر گرد اند ختر قیال ام دزیوزسآدامه تحسیل 
به خارج از کشور را دوباره برادرم به من داد... 

اما این بار ماجرا کمی پیچیده‌تر بود. همسرم باردار بود و بچه بزرگمان هم 
سه سال بیشتر نداشت. بردن آنها به جایی که خودم هم از آن خبری نداشتم کار 
آسانی نبود. مانده بودم معطل که چه بکنم؟ باید تصمیم مهمی می گر فتم. خیلی‌ها 
بهم گفتند دو سه سال زن و بچه‌هایم را ایران بگذارم و خودم بروم و ب رگردم.اما 
من احساس می کردم این انصاف نیست که مسئولیت دوتا بچه را کامل بیاندازم 
گردن همسرم. 

بالاخره تصمیم گرفتم از ادامه تحصیل در خارج از کشور منصرف شوم. همه 
گفتند بزرگترین اشتباه زند گی‌ام را کرده‌ام ولی این طور نبود. در طول دو سه 
سال بعد اتفاقات مهمی افتاد که اگر من ایران نبودم خدا می‌دانست چه بلایی 


سر خانواده‌ام می آمد. پسرم مشکل قلبی پیدا کرد. پدرم فوت کرد و عملا من 
مسئول مادرم شدم. 

زند گی در هر پیچش به من درس مهمی آموخت و آن هم این بود که هميشه 
زمینی‌هاست.... سال ۷اقلاب شد و بعد هم جنگ... پدر سه تا بچه بودم. 
برادرم شهید شد و مسئولیت دو بچه او راهم داشتم و مادر پیرم هم بود. در 
همان دفتر و کالت کوچکم کار می کردم و به امورات می‌رسیدم. کار سختی بود. 
پسرم ۵۴ ساله بود که به عنوان دستیار در دفترم کار می کر د. دختر برادرم 
می آمد و دفتر را تمیز می کرد. همسرم پرونده‌هایم رامرتب می کرد. خلاصه در 
آن روزهای سخت که هم در آمد من کم بود و هم تعدادمان زیاد و هزار مشکل 
دیگر تنها چیزی که به همه ما کمک کرد همدلی بود... 

بچه‌ها بز رگ می‌شدند و یکی یکی می‌رفتند دانشگاه. پسرم حقوق خواند. بعد 
از آن دختر برادرم رفت دانشگاه و حقوق خواند و بعد هم بقیه... 

دفتر کارمان کوچک بود ولی هر چند سال یک و کیل به این دفتر اضافه می‌شد. 
کار گروهی و همدلی ما باعث شد تا دفتر حقوقی‌مان بز ر گتر شود. هر کس گوشه 
کار را گرفت. 

حالا من بازنشسته هستم و در دفترم حداقل ده و کیل کار می کنند. عروس‌ها 
و دامادها هم اضافه شدهاند... همه خانواده ما رابه عنوان یک خانواده کاملاً 
حقوقی می‌شناسند و من در این میان فقط به یک چیز فکر می کنم که اگر آن روز 
دیگرزند گی‌ام قطعا اینجا نبود. چقدر گاهی تصمیم‌های مابر روی نسل‌ها بعد اثر 
می گذارد. چقدر یک قدم درست يا نادرست ما می‌تواند راه و بیراهه را پیش روی 
مابگذارد وما خیلی مسئول تصمیماتمان هستیم. چه کوچک و چه بز ر گ. برای 
همین باید خوب فکر کرد و با احتیاط پیش رفت. یک اشتباه می‌تواند خیلی‌ها را 


نابود کند و یک کار درست ممکن است خیلی‌ها را نجات بدهد... ۰ 


ماندگار" جهان 


ماجراهای شر لوگ هولعز 
سفر ید اعماق زمین 
ماج راهای عانواده راییتسون 


چنگ دنیاها 
هرد نامرثي 
سقرهای کالیور 


«۴ هزار فرسنگ زیر جریا 
جزیره اسرار آمیز 
دور دنیا در ۸۰ روز 


٩۳ ۷‏ یات 


امیر آتوری سلجو فبان. نظام الملک و ملکشاه و تر کان خاتون 


در شماره‌ی پیش گفتم که: سلجوقیان از قبایل سر گردانی بودند 
که کم کم قدرت گرفتند و غزنویان راانداختند. آلپ‌ارسلان که دو 
وزیر لایق داشت. قلمر و سلجوقیان راوسیع تر کر د. نخستین وزیرش 
عمید کندری بود که‌با توطته‌ی وزير دوم یعنی خواجه نظام طوسی 
کشته شد. پاد شاهی آلپ ار سلان باجنگ های مذهبی سپر ی شد و 


جهانگیر و جهاندار 

حسن صباح در داروسازی و شناختن گیاهان 
دارویی نیز استاد بود. یکی از منابع در امد فرقه‌ی 
اسماعیلیه‌ی ایران که حسن صباح رهبرشان بود. 
فروش گیاهان دارویی و داروهای اماده‌بود. او 
زمین‌های اطراف قلعه‌ی الموت را زیر کشت گیاهان 
دارویی برده بود. هنوز هم قزوین در پرورش گیاهان 
دارویی شهر تی دارد. به گروهی از پیروان حسن صباح 
می گفتند "حشاشین " زیرا حشیش یعنی گیاه خشک 
وافراد حسن صباح در کار تولید گیاهان دارویی 
بودند. برخی از مورخان می‌گویند: حسن به افرادش 
حشیش می خوراند تا به خلسه بروند سپس انها را به 
باغی می‌برد و می گفت "اینجا بهشت است. اگر به من 
وفادار باشید. به بهشت خواهید رفت '. 

حسن صباح فداییان زیادی داشت که در 
قلعه‌های مخصوصی زند گی می کردند. آنها تربیت 
شده بودند که به مأموریت تر ور انتحاری بر وند. در 
این ما موریت‌ها: فداییان اسماعیلی خود را به خطر 
می‌انداختند و بزرگان دولت سلجوقی را می کشتند 
و معمولاً خودشان نیز کشته می‌شدند. برخی از 
مورخان معتقدند فداییان را خواجه می کر دند تاهنگام 
مآموریت. به هوسی دچار نشوند و در مأموریتی که 
دارند. خللی راه نیاید. 

حسن صباح تر فند های جالبی داشت: گاه‌سربازان 
سلجوقی مسیر آبی را که به قلعه‌ای می‌رفت. تغییر 
می‌دادند تا قلعه نشینان از تشنگی قلعه را تر ک کنند. 
روستاییانی که پایین قلعه بودند. بر پشت بزها مشک 
آب می‌بستتند و آنها را به بالای کوه می گریزاندند 
سپس چند گرگ نحیف دنبال آنهارهامی کردند. 
بزهااز ترس گرگ هابه سوی قلعه می‌دویدند وبه 
قلعگیان آب می‌رساندند. بعداً باز هم از حسن صباح 
خواهم گفت. 

پس از کشته شدن الپ‌ارسلان. پسرش ملکشاه 
سلجوقی به سلطنت رسید. او جوان و خام بود اما 
مانند پدرش قد و بالایی ورزیده‌داشت. "راوندی "در 
وصف آلپارسلان چنین نوشته: "قدی عظیم داشت 
و محاسنی(ریشی) دراز چنان که به وقت تیرانداختن: 
[ریش را] گره زدی و هر گز تیر خطانکردی و از 
سر محاسن تاسر کلاه او گویند دو گز بودی و هر 


رسول(پیک) که پیش تخت او آمدی. بهراسیدی . 
[یک گز ۲۴ انگشت بوده]. ملکشاه جوان نیز چنین 
هیبتی داشت باریشی کوتاه‌تر. از زور بازویش 
داستان‌ها نوشته‌اند اما زور و اندام ورزیده‌اش نبود که 
این شاه بسیار جوان را به امپراتور نیرومندی تبدیل 
کرد. بلکه راز موفقیت او در تدبیر وزیر دانشمندش: 
خواجه نظام طوسی نهفته بود. او بود که کاری کرد که 
ملکشاه بیست سال با قدرت یادشاه باشد. نخستین 
کار این وزیر سیاستمدار.سر کوب کردن شاهزاد گانی 
بود که مدعی پادشاهی بودند. 

ملکشاه هجده ساله بود که وزیرش خواجه نظام. 
تاج بر سر او گذاشت. راوندی خوب گفته: "پدران 
سلطان ملکشاه جهانگیری کردند واو جهانداری". اما 
بر تخت نشستن او به همین آسانی‌ها نبود وبا این که 
پدرش چندی پیش از مر گ. ملکشاه را ولیعهد کرده 
بود. ملکشاه برای به دست آوردن تاج و تخت باید با 
بسیاری از مدعیان سلطنت می‌جنگید زیرا همین که 
آلپ‌ارسلان کشته شد. شاهزاد گان و منسوبان شاه 
مقت ول قدعلم کردند ومدعی تاج شدندوسپاه 
اراستند. 

"قاورد ؛ برادر آلپ‌ارسلان که حاکم کرمان 
بود. سپاه خود رابرداشت و به سوی ری رفت تا 
تاج شاهنشاهی را بردارد. خواجه نظام. سپاهی مجهز 
آراست و به فر ماندهی ملکشاه به جنگ قاورد رفت. 
هنگامی که دو سپاه برابر هم صف بستند. خواجه نظام 
پیکی به سوی قاور د فرستاد و گفت: "توعموی ملکشاه. 
شاهنشاه قلمرو وسیع سلجوقیانی. این شاه جوان 
دوست ندارد سر بازانش ناجار شوند خون عمویش 
را بریزند پس بیا و با شاهنشاه خود بیعت کن!" قاورد 
جوابی تند داد وفرمود بر کوس جنگ بکوبند. چون 
جنگ آغاز شد. چندانی نبایید که قاوردیان شکست 
سختی خوردند و پراکنده شدند. خواجه نظام گروهی 
را به تعقیب قاورد فرستاد و سفارش کرد او را زنده 
نگذارند. کمی بعد قاورد دستگیر و کشته شد. او 
بز رگ ترین مدعی سلطنت بود که کارش تمام شد. 
ملکشاه پس از این پیر وزی از عموزاد گانش دلجویی 
کرد و حکومت کرمان رابه آنان سپرد. 

خواجه نظام به ملکشاه پیشنهاد کرد پایتخت 
رااز ری به اصفهان ببرد. ملکشاه جوان پیشنهاد 


مر هه 
0 0 اطلاعات ی ار ۳۳ 


سرانجام به دست یکی از اسیران جنگی کشته شد. از سه یار دبستانی 
یعنی خواجه نظام و حسن صباح و خیام نیز گفتم. بین حسن صباح و 
خواجه نظام د شمنی افتاد و تعر یف کردم که‌برای براندازی سلجوقیان 
به‌مصر رفت وامام آنها رابه‌ایران آورد سپس قلعه‌ها یی ساخت وبه 
فعالیت‌های نظامی پر داخت. 


وزیر باتدبی رش را پذیرفت واز آن پس اصفهان 
از شهرهای آباد ایران شد. راون دی می گوید: از 
جهت دارالملک و نشست خویش از همه‌ی ممالک. 
اصفهان اختیار کرد و آنجا عمارت‌های بسیار فرمود 
در شهر از کوشک‌ها و باغ‌ها". این مر کزیت که هوش 
وسیاست نظام‌الملک ان را اداره‌می کرد. دامنه‌ی 
قلمرو سلجوقیان را بسی گسترش داد و آرامش و 
ثباتی عمیق بر آن حکمفر ما شد. بین ملکشاه سلجوقی 
و خلافت بغداد روابطی دوستانه و محتر مانه برقرار 
بود. "القائم ؛ خلیفه‌ی عباسی در اوایل خلافتش حکم 
سلطنت ملکشاه را نوشت و مهر زد و برایش فرستاد. 
به‌زودی این شاه جوان به قدرت بزرگی تبدیل شد 
و توانست تمام شورشیان را سر بکوبد. یکی از وقایع 
داخلي سلجوقیان» شورش حاکم سمرقند بود. او 
سمرقند وبلخ و ترمذ را گرفت. ملکشاه نیز لشکری 
به جنگش فر ستاد. هنگامی که دو سپاه روبه‌روی هم 
صف بستند. جارچیان ملکشاه به سربازان سمرقند 
گفتند: "پایان این جنگ معلوم است. سربازان 
ملکشاهی از سراسر قلمرو سلجوقیان در حر کتند. 
هر کس می‌خواهد جان به‌در ببرد. هماکنون به سپاه 
شاهنشاه سلجوقیان بپیوندد. شاهنشاه به شما رحمت 
خواهد آورد اما حکمران شورشی سمرقند را گردن 
می‌زند .این بار دل سربازان سمرقندی راسست 
کرد و برخی از آنه ااز صف خود کناره گرفتند و 
آرایش نظامی سمرقندی‌ها به هم خورد. جنگی که 
قرار بود خونین باشد. کوتاه شد و حکمران سمرقند و 
گروهی از سربازانش گريختند. ملکشاه آن سرزمین 
رابه برادرش "شهاب‌الدین تکش"داد. همین برادر 
پس از چندی سر به شورش برداشت. ملکشاه 
می‌خواست به جنگش برود واو رانابینا کند اما کار 
به صلح کشید. چهار سال بعد(۷۷ ۴ قمری) بار دیگر 
تکش پرچم شورش برافراشت. این بار ملکشاه او را 
بسی سر کوبید. 
آیتکین ذردانه و خلیفه‌ی بغداد 

در سال ۹ ملکشا و خواجه نظام به سوی 
"حلب" رفتند و آن شهر را گشودند سپس به بغداد 
داخل شدند و به پیشنهاد خواجه‌نظام. مزار موسی‌بن 
جعفر(ع) را زیارت کردند. مقبره‌ی معروف کر خی و 


احمد حنبل را نیز دیدند. روزهای بعد به زیارت مزار 
علی(ع) و سیدالشهدا(ع) رفتند و بین علویان حرمتی 
یافتند. خواجه‌نظام به دیدن مدرسهی نظامیه‌ی 
بغداد نیز رفت و مدتی در کتابخانه‌اش کتاب خواند. 
در همین سال بود که المقتدی ؛ خلیفه‌ی عباسی 
دختر ملکشاه زا خواستگاری کرد. ملگشاه جواب را 
به رضایت دخترش مو کول کرد. واین یکی از وقایع 
جالب روز گار ملکشاه سلجوقی است: 

ملکشاه‌دختری‌داشت به‌نام "آیتکین "که شهره‌ی 
آفاق بود. وصف زیبایی‌اش به دربار خلیفه نیز رسیده 
بوداما او که از سراسر دنیا کنیزانی زرخرید داشت. 
برای دختر ملکشاه وسوسه‌ی چندانی نداشت. یکی از 
مشاورانش به نام "عماد بغدادی" که می‌خواست به 
خلیفه خوش خدمتی کند. به نقاشی چینی مأموریت 
داد به دربار ملکشاه برود و رخسار وقد وبالای آیتکین 
راد بکشد. هنگامی که کار تمام شد عماد بغدادی آن 
نقاشی رابه المقتدی نشان داد. خلیفه یک دل نه صد 
دل دلباخته‌ی ذردانه‌ی ملکشاه شد و سفیرانی را با 

آیتکین به این وصلت راضی نبود و می گفت 
کنیزان خود رااز حرمسراهایش بیرون کند و افزون 
بر آیتکین, همسری نداشته باشد. خلیفه پذیرفت و 
در طلاقنامه‌ای تمام زنان و کنیزاتش را بر خود حرام 
که افزون بر ایتکین همسری اختیار نخواهد کرد. 
آیتکین قانع شد و با جهازی فاخر به بغداد رفت. 
المقتدی با مو کب شاهانه به پیشواز آمد و آیتکین 
دُردانه را در جشنی باشکوه عقد کرد. مردم بغداد 
یک هفته ولیمه خور دند و رامشگران شعر و سرود 
راه انداختند. مورخان نوشته‌اند آیتکین در ۴۸۰ 
قمری به خانه‌ی بخت رفت. در تمام قصرهای خلیفه 
هیچ کنیزی نبود و کارهای اندرون بر دوش غلامان 
خواجه بود. چندی که گذشت. طبق قانون "آنچه 
که به وصال آید به زوال آید ؛ المقتدی دور از چشم 
آیتکین, کنیزانی خرید و هر بار به بهانه‌ی این که 
در دیوان جلسه دارد. با کنیزانش به خلوتکده‌ای 
در دیوان می‌رفت و سفره‌ی بزم می گستراند. 
روزی شامه‌ی زنانه‌ی آیتکین به ماجرای دیوان پی 
کاسهی نگاه‌ریخت و تیغ اخم بر ابرو استوار کرد و 
به خلوتکده‌ی دیوان رفت. "چون آیتکین آمد. دشنه 
از نیام کشید و در دم. آن سه کنیز را کشت وبر 
من و تو نیز شکست . آیتکین تقریباً دو سال پس از 
عقد(۴۸۲) بار سفر بست و به اصفهان باز گشت و 
دیگر به بغداد برنگشت . خواجه نظام نگذاشت این 
ماجرا روابط ملکشاه و المقتدی را تباه کند. 


خواجه نظام| لملک طوسی 
پیش از این درباره‌ی فرقه‌ی اسماعیلیه نوشته‌ام 


تو کان خاوون دوست داش پسرتی 

محمود ولیعهد شود اما خواجه نظام 

به شاه می‌گفت محمود دارای ذات و 
جوهر پادشاهی نیست 


و آن را می‌شناسید. همان که حسن صباح رهبرش 
بود و در قلعه‌های بسیار محکمی زند گی می کر دند. 
آنها با حمله‌های انتحاری و جنگ‌های چریکی خود 
آرامش دربار ملکشاه را آشفثه کرده بودند. شیوه‌ی 
کار فدایی ان اسماعیلی چنین بود که اگر یکی از 
مقامات دولتی به مردم سخت می گرفت يا دیوان. 
قأنونی تصویب می کرد که به سود مردم نبود. نخست 
نامه‌ای تهدید | میز به او می‌نوشتند و به او فرصت 
می‌دادند اصلاح شود. اگر این تهدید کارساز نمی‌شد. 
فداییان نقشهی ترورش راطراحی و اجرامی کر دند. 
حتی یک بار یکی از فدایی ان به خوابگاه خواجه نظام 
رفت ونامه‌ی تهدید آمیزی رابا دشنه کنار تخت 
او گذاشت. در پایان نامه چیزی با این مضمون 
نوشته بود: "این دشنه می‌توانست در قلبت فرو رود 
امابه تو فرصتی دیگر می‌دهیم . پیش از نوشستن 
ماجراهای فداییان اسماعیلی و خواجه نظام خوب 
است درباره‌ی این شخصیت بر جسته‌ی سیاسی و 
ادبی کمی بخوانید: ۱ 

"راوندی" نوشته است: "و در مملکت او وزير 
نظام‌الملک محترم و ممَکن و مستولی بود . شاعری 
درباره‌اش گفته: "هزار سال بباید که تا خردمندی / 
میان اهل کفایت. نظام نام شود" 

"ابوعلی حسن‌بن علی طوسی " زاده‌ی ۴۰۸ 
قمری, فرزند یکی از دهگان ان طوس بود. پدرش با 
کم "غزنویان" در طوس منصبی داشت اما پس از 
فروپاشی غزنویان, به غزنه رفت. خواجه نظام چند 
سال آنجا بود و فنون دبیری رادر دیوان آموخت. 
سپس به بلخ رفت. کمی بعد به مرو سفر کرد و به 
دیوان خراسان پیوست. در زمان شاهی الپ‌ارسلان 
به وزارت رسید. در ده سالی که وزیر او بود. جاه و 
جلالش بسی زیاد شد و بازیر کی تمام کارهای سلطنت 
رابه دست گرفت و اجازه نداد کسی موقعیتش را 
به خطر بیندازد. پس از مرگ آلپ‌ارسلان, خواجه 
نظام الملک به طر فداری از یکی از پسرآن او تاج را 
بر سر ملکشاه گذاشت و اگر خواجه نظام نبود. او به 
سلطنت نمی‌رسید. قدرت خواجه نظام در روز گار 
ملکشاه به اوج رسید و چون ملکشاه جوانی بی‌تجر به 
بود و می‌دانست کسی بهتر از خواجه نظام پیدا نخواهد 
کرد. تمام کارها رابه او سپرد حتی شهر بز رگ و اباد 
طوس را به او بخشید. 

خواجه نظام در بیست سالی که بر مسند وزارت 
ملکشاه سلجوقی نشسته بود. قدرت بی‌چون و چرای 
کش ور بود و حکومت شهرها و کارهای مهم اداری را 
به فرزندانش سپرده بود. اقتدار خواجه نظام چنان 
بود که یک بار ملکشاه برای یکی از فرزندان او حکمی 


۷ص ۳ الاعات ال 


نوشت و آن رابه "مؤید الملک" ابلاغ کرد تامنصبی 
درخور به او بدهد. مؤید الملک گفت سو گند خورده‌ام 
به این خاندان منصبی ندهم. شاه خشمگین شد و 
مؤید الملک راعزل کرد. کسی که چنین موقعیتی 
دارد. بی گمان افراد حسود بسیاری نیز پشت پر ده 
برایش نیرنگ می‌نوازند. او دشمنان زیادی داشت 
که فداییان اسماعیلی " "تاج الملک "و "ت ركان 
خاتون از مهم ترین‌ها بودند. 

تاچ الم لک زر مریم فارس پود که پس از شواجة 
نظام به وزارت رسید. این تاج‌الملک از حسودان 
درجه یک خواجه نظام بود و در دلش کینه‌ی او را 
آبیاری می کرد. هنگامی که تاج‌الملک در پی اختراع 
نیرنگی بود تا خواجه نظام را به قول امروزی‌ها کله‌پا 
کند. بین خواجه نظام و تر کان خاتون که سو گلی 
وملکهی ملکشاه بود اختلاف افتاد. آن‌هم چه 
اختلافی! تر کان خاتون از خواجه نظام بیزار بود زیرا 
کسی حق نداشت بی‌فرمان وزیر اعظم قدمی بردارد. 
سوگلی شاه برای کارها و هزینه‌هایش ناچار بود مدام 
از خواجه نظام فر مان بگیر د و او که زنی جاه‌طلب بود. 
این را برنمی‌تافت. موضوع دیگری که تر کان خاتون 
رادشمن خونی خواجه نظام کرد تعیین ولیعهد بود. 
تر کان خاتون دوست داشت پسرش محمود که عزیز 
کرده‌اش بود. ولیعهد شود اما خواجه نظام به شاه 
می گفت محمود دارای ذات و جوهر پادشاهی نیست 
و نخواهد توانست قلمرو پهناور سلجوقیان را اداره 
کند. 

خواجه نظام پیوسته از شاهزاده محمود بد گویی 
می کرد و می کوشید او را از چشم شاه بیندازد. دربار 
ملکشاه به دلایلی که گفتم با خواجه نظام خوب 
نبودند بنابراین تاج‌الملک با درباریان به‌ویژه با تر کان 
خاتون همراه شد تا با هم این وزير مقتدر را نابود 
کنند. تر کان خاتون که خود از دشمنان قسم خورده‌ی 
خواجه نظام بود. مدام در گوش ملکشاه می‌خواند که 
وزیرت مانند پادشاهان بر این ملک حکم می‌راند 
وتو که پادشاهی از امیری کوچک کم‌قدرت‌تری. 
این زیر آب‌زنی‌ها سرانجام بر ملکشا اثر گذاشت 
و روزی به او پیغام داد: "تو با من در ملک شریکی و 
بی‌مشورت من هر تصرّف که خواهی, کنی و ولایت به 
فرزندان خود دهی. بینی که بفرمایم دستار(عمامه) از 
سرت بردارند " خواجه نظام گفت: "آن که تو را تاج 
داد. دستار بر سر من نهاد. هر دو در هم بسته و باهم 
پیوسته‌اند . 

مدتی بعد که بد گویی‌ه ای اطرافیان شاه 
مخصوصاً تر کان خاتون علیه خواجه نظام بیشتر شد. 
ملکشاه به وزير پیام داد: "اگر خواهی, بفرمایم دوات 
از پیش تو بر گیرند . خواجه با جسارت گفت: "دولت 
آن. به دوات این بسته است هر کار این دوات یر داری. 
آن تاج بردارند". ادامه‌ی کلکل ملکشاه سلجوقی و 
خواجه نظام را هفته‌ی بعد بخوانید: آیا تر کان خاتون 
و تاج الملک خون خواجه نظام راخواهند ریخت يا 


فداییان اسماعیلی؟ 


اشټاه یا جز از زند ک است دس و 


۹ 


قت خودت 


د تلف نکن و خودت ر اده خاط اشټاهمای گل شته سر زفق نکن 


د ادلی 


دوره سوم تیه وت 


ظیم: محمود اکبرزاده 


آن‌روزاز صب ح اول وقت.استوار داخل یکی از 
اتاق‌ها شد و به من گفت: کلانتر. اگر کار واجبی 
ندارین. من یک شعر بهم الهام شده می‌خوام تمامش 
کنم و بیام بیرون!" 
من با اشاره‌به اوفهماندم "نزن توی ذوقش ... محسن 
هم پذیرفت اما.. 

نزد یک ظهر بود که سر گرد صادقی همراه یک 
متهم وارد کلانتری شد و در حالی که یک نارنجک 
واقعی دستش بود. مرد را نشان داد و گفت: 

اا کا کے کا 
وارد مغازه‌ها و طلافر وشی‌ها می‌شده و از بی‌اطلاعی 
مردم سوءاستفاده‌می کر ده وبهشون می گفته "یا کیف 
منو پر از پول کنید... یا ضامن رو می کشم!" 

از قرار معلوم چندین بارهم موفق شده تا اینکه 
امروز ما به موقع رسیدیم و بازداشتش کردیم! 

سر گرد رفت تااز "آقای نارنجک " بازجویی کند 
کب جام کریمی در حال که ک ای دا راع 
N NES‏ 

-چی شده استوار...؟ بالاخره شعرت تموم شد؟ 

استوار کریمی که چند وقتی بود حس شاعرانه" 
پی دا کرده و رفتار و گفتارش نیز ادیبانه شده بود. 
لبخن دی ملیح زد و گفت: "می دونی کلانتر... یک 
شاعر وقتی دچار حس سرودن شعر می‌شه, باید 
همون لحظه..۲ 

من که از محسن قول گر فته بودم تا شعر استوار 
تمام نشده سر به سرش نگذارد. همین که دید م 
تیز شده بلافاصله حرفش راقطع کردم و طوری که 
دلخور هم نشود. گفتم: 

تا موش وه IE‏ 
خواستند باهات مصاحبه کنند این توضیحات رو بده. 
فقط بگو ببینم بالاخره شعرت تمام شد یا نه؟ 


بر اساس خاطرات سرهنگ باز نشسته 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروز 


-تموم تموم که نه.... یک مقدارش مونده... 

استوار رابه نشستن دعوت کردم وادامه دادم: 
"خب همین چند بیت رو که سرودی فعلاً بخون؟" 

استوار سرفه‌ای کرد و گفت: "راستشو بخوای 
کلانتر فقط یک بیت سرودم. البته می‌دونی جناب 
کلانتر که مهمترین کار در سرودن شعر همون بیت 
اوله که... محسن از جا بر خاست وتا امد حرفی بزند. 
گفتم: آقا محسن صورتجلسه باز جویی این دو تا 
دخترها تمام شد؟" 

محسن که یادش امد قول داده نشست روی 
صندلی و من به استوار گفتم: کریمی... استوار کریمی 
حرف نزن....همان یک بیت رو بخون ببینم چی 
سرودی." 

استوار که ا و 
کرد و سرانجام بالحنی کاملاً شاعرانه و پراحساس 
خواند: 

"از آن روزی که وارد شد به ایران ماده گرد /دیگر 
اصلاً اثر نمانده از مرد/" 

چند ثانیه‌ای‌سکوت کردم تاخود استوار گفت: 
"کیف کردی کلانتر؟ زبانتون بند آمده جناب 
سر هنک ۱۹۰ 

همان طور که مطمئن بودم. سرانجام محسن 
نتوانست سر قولش بایستد و مانند باد کنکی که یک 
مرتبه بتر کد از خنده منفجر شد و ریسه رفت و آنقدر 
خندید که اشک از چشمانش سرازیر شد!استوار 
اخم کرد وبادلخوری پرسید: "داری مسخره‌می کنی 

ne 

و محسن که میدید من هم نمی توانم جلو خنده ام 
رایگیر» آمد ومقابل استوار ایستاد وگفت: 

-نه به جون تو کریمی. فقط دلم به حال حافظ و 
سعدی می‌سوزه که تنشون تو گور داره می‌لر زه. فقط 


اطلاعات ی ارو ۳۹۳ 


بهت توصیه می کنم این بیت رو جایی نخون, چون 
یقین دارم انجمن شعرا" ترورت می کنند! 

پورهمت کهلحظه‌ای قبل وار داتاق شده‌بود. همین 
که چشمش به بر گه شعری که در دست استوار بود 
افتاد. یک لحظه لب‌هایش باز شد تا بخندد اما وقتی 
نگاه‌غضبتاک کریمی راد .بلافاصله خنده‌اش را 
جمع کرد. با این حال هنوز رگه‌های تبسم در صور تش 
هویدابود که استوار هجوم برد طرفش: آچیه؟ به چی 
داری می‌خندی...؟" 

پورهمت آب دهانش راقورت داد و گفت: آمن...؟ 
نه استوارء کجا می‌خندم...؟ داشتم فکر می کردم و 

پورهمت همچنان من من می کرد که زنگ تلفن 
روی‌میزم به صداد رآمد تا گروهبان فعلاً از این مهلکه 
بگریزد. باماجرایی که این زنگ تلفن به وجود آوردو 
تمام بعدازظهر و غروب ماراپر کرد.استوارهم دیگر 
شعر گفتن رااز یاد برد. تلفن برای مر تبه سوم زنگ 
خورد و دست من و محسن باهم به طرف گوشی رفت. 
محسن تعارف کردامامن دستم راپس کشیدم و 
خودش گوشی رابرداشت و گفت: بفر مایید. کلانتری 
منطقه در خدمتتون هستیم." 

انطور که محسن بعد ا تعریف کرد. از پشت تلفن 
صدای دخترانه‌ای گفت: "سلام... حالتون خوبه؟ و 
قبل از اینکه پاسخی شنود تماس راقطع کر د. مس 
کا اکت ا ارا کشت مبارکه اند 
به خانمت خبر بدهیم که..." 

وهنوز حرف اوو خنده محسن تمام نشده بود که 
تلفن دوباره زنگ خورد و همان صدا گفت: "سلام... 
من می‌خواستم بگم..." 

چند ثانیه سکوت کرد ومحسن گفت: آخب 
خط دوباره قطع کرد. این بار استوار بدون طنز گفت: 
"کسی با کلانتری از این شوخی‌هانمی کنه.... قضیه 
چیه؟ "با توجه به اینکه در آن زمان تلفن دیجیتال و آی 
دی کالر و... وجود نداشت.سری تکان دادم و گفتم: "تا 
یک دقیقه دیگه معلوم ميشه قضیه چیه!" 

حد سم پربیر اه هم نبود چرا که حدود دو دقیقه بعد 
تلفن دوباره زنگ خورد. قبل از اينکه محسن گوشی را 
بردارد.به او گفتم: تو گوشیوبردار و الو بگو...اما 
اگر دوباره‌داشت سر کارمون می‌گذاشت. من باهاش 
حرف می‌زنم!" 

همین اتفاق هم افتاد و دختر جوانی که آن طرف 
خط بود. در پاسخ به بفرمایید محسن آهی کشید و 
موی ماد که من بال نه دان مهربان 
گفتم "خانم محترم...دختر جان حتماً می‌دونی که 
تمام تلفن‌هایی که به کلانتری می شه از طرف مر کز 
مالا اک مط ورم اینه که ناهمین 
الان‌هم شمابه خاطر دوبار مزاحمت تلفنی, سه چهار 
ماه زندان بدهکاری! ولی ما فرض می کنیم تو شماره 
رو اشتباه گرفتی اما اگر یک بار دیگه مزاحم بشی. اون 
وقت برات مشکل پیش میاد و باید... 

-به خدا من مزاحم نیستم... به خدا من بدبختم! 

این را دختر جوان گفت و ناگهان بغضش تر کید 


وبه هق هق افتاد. همه سکوت کردیم و من بالحنی 
آرام پاسخ دادم: 

-خدانکند بدبخت باشی دخترم. حالا خونسرد 
باش وبدون‌اینکه گریه کنی. بگو ببینم چه کمکی از 
دست مابرمیاد؟ 

دختر جوان که حالا کمی اعتماد به نفس پیدا 
کر ده بود اما همچنان اشک می ریخت. گفت: سر کار 
امشب... وشاید هم تایکی دوساعت دیگه قراره‌یکی 
از خواستگارهای من.. خواستگار دیگه رو به قتل 
برسونه.. اما من ازشون متنفرم.... تقصیر پدرمه که... 

-اروم اروم اروم دخترم... من که اصلا از 
حرف‌هات چیزی سردر نیاوردم. غیر از اینکه میگی 
امشب قراره یک قتل رخ بده! 

واز اون جایی که مطمتنم با ما شوخی نمی کنی.... 
بهت پيشنهاد می کنم همین الان بلند شی بیای اینجا تا 
حضوری صحبت کنیم. 

دختر جوان که خودش را "آلاله"معرفی کرد. 
کسانی که اطرافش هستند نرسد. پاسخ داد: 

-نه آقا... من تاحالا از جلوی کلانتری هم رد 
نشدم! 

برخلاف او من به آرامی پاسخ دادم: تفاس هه 
باهم حرف..." 

-نه... تو رو خدااین کارو نکنید جناب سروان!. 
اینطوری منو تکه تکه می کنن.چشم سر کار.... بهتره 
فعلاً خداحافظ... 

گوشی را که گذاشت. محسن گفت: فکر می کنی 
ساد کلانتر؟" 

استوار کریمی همانطور که گوشش رامی خاراند. 
گفت:"آره...از لحن صداش معلوم بود کلک تو کارش 
تست ماما دا 
نیامدن دختر جوان بودیم. بیرون آمدن "س رگرد 
ا ارایای راا ا 
بین بر دن دقایق اضطراب بود رو کردم به سر گرد 
وپرسیدم: چی شد آقای صادقی؟ بالاخره آقای 
نارنجک اعتراف کرد که نارنجک. رواز کجاگیر 
آورده؟" 

سر گرد خندید و گفت: بله کلانتر....اسم و آدرس 
فروشنده روهم گرفتیم که یک نفر روبرای بازداشتش 
بفرستیم.... ظاهر ا طرف یکی از اهالی شهر های مرزی 
تر کیه است که از قرار معلوم سال قبل قاچاقی وارد 
ایران شد هو با خودش مقداری از این طور سلاح‌ها 
آورده. یعنی اکلت بدون ماشه, نارنجک بدون ضامن. 
حتی دینامیت‌هایی آورده که عملاً از کارافتاده منتهی 
باهمین سلاح‌های خراب بازار خوبی برای خودش 
رو به راه کرده. 

یعتی یک مشت احمق ما همین انار زاو 
به خاطر ساد گی زیاد مشتری جنسهاش بوده.... به 
این شکل که مراد یعنی همین فروشنده که اهل 


'ازمیره"به آدم‌های ساده لوحی مثل فر زاد می گفته 
در مه که سرقت مسلحانه اعدام داره.... وقتی 
قاضی بفهمه که سلاح شما چه کلت و چه نارنجک 
ویادینامیت و.... خراب بوده جرم سنگینی براتون 
صادر نمی کنه! 

محسن پوزخند زد و گفت: راست میگن تاخر 
نباشه خر سوار پیدانميشه. جناب سر گرد. به چند فقره 
"سرقت اینطوری" اعتراف کرد؟ 

سر گرد گفت: تا الان به هشت موردامامن 
مطمئنم که تعداد بیشتری بوده..." 

چند دقیقه‌ای پیرامون همین موضوع صحبت 
کردیم تا گروهبان پورهمت داخل شد و گفت: کلانتر 
دختره اومد." 

aC E 
ترسش بریزه.‎ 

SS 
رفت تا به دعوای عروس و مادرشوهری که "آنقدر‎ 
به ‌هم چنگ زده‌بودند که هر کدام حدود ۰ روز‎ 
طول درمان گرفته بودند. رسید گی کند. محسن هم‎ 
می‌خواست خارج شود که گفتم "تو بمون محسن....‎ 
سعی کن بهمون اعتماد کنه!"‎ 

ثانیه‌ای بعد آلاله وارد اتاق شد. دختر جوان بیست 
ویک ساله‌ای بود که در دانشگاه زبان انگلیسی" 
می‌خواند. رنگ و رویش چنان پریده بود که معلوم شد 
واقعا تا حالا پایش به کلانتری باز نشده چند دقیقه‌ای 
آرام وبیصدااشک ریخت تامحسن از جابر خاست و 
استکان چایی را که پورهمت آورده‌بود. گرفت ومقابل 
آلاله گذاشت و گفت: از نظر ما مشکلی نداره‌خانم 
محترم که شما تاموقعی که آروم بشی.اشک بریزی.... 
فقط یادمه که خودت گفتی شاید تا یکی دو ساعت 
دیگه اتفاق بدی رخ بده؟" 

آلاله سری تکان داد وباصدایی آرام شروع به 
گفتن کرد:از موقعی که یادم میادءپ درم خروس 
بازی "می کرد.... جنگ خروس! 

این هم از رفتارهای انسان قرن بیستمه که دو تا 
حیوون اهلی رو طوری تربیت کنند که با هم بجنگند! 
بدبختی بزرگ این بود که انگار روحیه آخروس‌های 
جنگی "در قلب پدرم هم تاثیر گذاشته بود چرا که 
همیشه تو خونه با مادرم بدرفتاری می کرد. کافی بود 
اون خدابیامرزیک بار بگه "نه "تا پدرم زیر شلاق 
کبود و سیاهش کته با این حال اعتراف می کنم که 
پدرم هر گز روی من دست بلند نکر د. اما از حدود یک 
سال قبل وازموقعی که تیمور "و فرزین سر و کله 
شون توی زند گی و خانواده ما پیداشد, ترس رو در 
چشمای مادرم دیدم.البته می‌دونستم که هر جفتشون 
خواستگار من هستند و منتظر اجازه پدرم که با خانواده 
شون بیان خواستگاری. من زياد این مسئله رو جدی 
نمی گر فم ولی مادرم خیلی نگران بود تااینکه پنج ماه 
قبل مادرم که مدتها بیمار بود. حالش روز به روز بدتر 
شد. معلوم بود که داره نفس‌های آخر رو می کشه: 
واسه همین چند روز قبل از مر گش راز عجیبی رو 
برای من فاش کرد!مادرم تعریف کرد که پدرم هیچ 


N 
۷ک ۳ الاعات سل‎ 


وقت عاشقش نبوده. در حقیقت اصلاً مادرم رو دوست 
نداشته اینطور که مادرم می گفت: "در روستایی که 
آنها زند گی می کر دند. دختر زیبایی وجود داشت که 
پدرم عاشقش بوده‌اما یک رقیب هم داشته. یک جوان 
قوی که او هم خواستگار همون دختر بوده پدر دختر 
که آسیابان بود ه. وقتی می‌بینه دو تا جوان خواستگار 
دخترش هستند. با یک تیر دونشون می‌زنه‌ابه اين 
معنی که با خودش میگه‌اگر دامادم قوی باشه بعدها 
می‌تونه در کار آسیاب کمکم کنه!واسه همین به پدرم 
کدوم که برنده شدن, لایق ازدواج باادخترش هستن!" 
پدر من هم با اینکه می‌دونسته از حریفش ضعیفتره از 
سر ناچاری این شرط رو می‌پذیره و همون طور که همه 
پیش بینی می کر دن. پدرم به عشقش نرسید چون تو 
اون کشتی شکست خورد و دو سال بعد هم با مادرم 
ازدواج کرد ماه رگز عشق اون دختر روف راموش 
نکرد. تاجایی که وقتی من به دنیااومدم»برخلاف 
میلم. پدرم اسم همان عشق قدیمی اش روروی من 
گذاشت. آلاله! با این حال مادرم همه بداخلاقی‌های 
پدر را تحمل می کرد و... اما همیشه در مورد من نگران 
بود. تااینکه توهمون روزهای آخر عمرش بهم گفت: 
"دخترم,بابات از همون موقع که تو به دنیا آمدی.قسم 
خورد که تو رو به همان شکلی شوهر بده که خودش 
باخته! یعنی اینط وری انگار می خواست از خودش 
انتقام بگیره! برای پدر من اصل اهمیت نداره که من 
سال سوم رشته زبان انگلیسی هستم اما "فر زین و تیمور 
"یکیشون "خروس بازه "و دیگری "موادفروش "!برای 
پدرم این مهمه که این دو نفر: قوی ترین جوانان محل 
از نظر زور و بازو هستند. تااینکه بعد از فوت مادرم واز 
حدود دو ماه قبل, پدر رسماً به من اعلام کرد که قراره 
بین فرزین وتیمور یک دوئل بر گزار بشه امانه‌مثل 
دوئل پدرم و رقیبش!چرا که تیمور و فرزین پذیر فتند 
که‌هر کدوم دیگری رو شکست داد نه تنهاصاحب 
من بشه» هر کدام ماشینی رو هم که زیر پاشون هست. 
روی این مبارزه‌می گذار ند !دیشب پدرم مثل دیوانه‌ها 
می‌خندید ومی گفت: "من مطمئنم کسی داماد من 
ميشه که رقیبش رو بکشه چرا که قراره پدرم صاحب 
ماشین بازنده بشه و برنده صاحب من بشه! اینطور 
کهپدرم می گفت. ظاهر آ تعدادی از خروس بازها هم 
قراره روی بردن و باخت این دو خواستگار شر طبندی 
کنند! 

محسن نگاهی به من انداخت ومن پر سید م: 'ببینم 
دخترم....می‌دونی مکان این مبارزه کجاست و زمانش 
چه ساعتیه؟" 

-زمانش رو مطمئنم بعد از غروب آفتابه... 
مکانش هم به احتمال زیاد. همون جاییه که جنگ 
خروس راه میندازن.. شمامی‌دونن اون کار گاه 
تعطیل شده حلبی سازی " کجاست کلانتر؟ 

"من شنیدم اونجاهمه جور خلافی صورت می گیره 
کلاتیر ۱۳۰ 


بقیه در صفحه ۵۷ 


سے هنگام کار کر دن راحت هستم. چیز ی که م اخسته می 


کند. یکاری ددگر اش 


ص الت 


چ 


ډیکا 


تماشاگه‌راز 


زیر نظر: محمد رضا مهدیزاده 


گیسوان من سفید می شوند 
صفحه‌های دفترم سیاه می‌شوند 
تارهای روشن و سفید را 

رشته رشته بشمری 

گفتمت که دست‌های مهربانی ات 
در ابتدای راه 


گفتمت که راه‌دیگری 
انتخاب کن: 

دفتر مرا ورق بزن 
نقطه نقطه 
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نمونه شعر کین 


ماحرای عشق 
نه چنان هوای رویت گذرد به داغداری 
که تطاول نسیمی به چراغ لاله زاری 
۱ 
کشدم به دیده از پای اگرم کشید خاری 
نه نوازش نگاهی, نه ترتم پیامی 
نه ترانه امیدی. نه نوید انتظاری 
به کرامتی که داری سر خویش گیر و بگذر 
تو و مهر ماهر ویی» من و چشم اشکباری 
ز فراق تازه گردد. همه داغ کهنه دل 
گذری به لاله زاری؛ اگر افتدم بهاری 
نه مرادلی ست دیگر که ترانه خیز افتد 
به ترئم امیدی, ز نگاه گلعذاری 
مگذر به ناز از من که به عشق ماجراها 


بسی افتد و نیفتد چو منی به رو زگاری 
مهرداد اوستا 


بهتر ز تویاوری مرانیست خدا 


سس سر 
نه پا دارم که بر گردم» نه جادارم که بنشینم 
نشانی دیگر از آن مهربانی‌ها نمی‌بینم 
چه باغ چشمگیری! جای تو خالی. کجا هستی؟ 
به یادت سیب سرخی از سر یک شاخه می‌چینم 
د گر افتاده این دل از تک و تا سخت رنجورم 
به یادت گر نیایی -تا ابد بی‌وقفه غمگینم 
ا کی تا ا 
به دستور تومی‌میرد دلم. من مرد تمکینم 
را اا ها ادا 
دای ی کم هدما اه ار ۲ 
به یادم مانده روز اول و دیدارمان‌ای عشق! 
نگاهت کرد مشتاقم, زبانت کرد تحسینم 
ولی چون دولت مستعجل از من رد شدی رفتی 
به یغما رفت با فقر نوازش‌های تو دینم 
تو برمی‌گردی آری, بازمی گردد جوانی‌ها 
به فردا من یقین دارم به دستان تو خوش بینم 
چه بستانی» چه باغی. دست در دست تو می خند م 
برایت سیب سرخی از سر این شاخه می چینم 
حسن احرامی -گنبد کاووس 


حسن یزدان پناهی-فسا 


)خدا ای عشق 
بی مهر تو هر گز نتوان زیست خدا دعوت بکنی دوباره‌هم میآیم _ 
راز گل مهربانیت چیست؟ خدا بی نوبت و بی‌شماره هم می آیم 
از یاد تو غافل نشوم یک لحظه کافیست که یک ذره نگاهم بکنی 


چند شعر کوتاه از حسن فرازمند 
)قاصدک 
قاصد ک آمروز صبح 
بافرودی اضطراری آمد و - 
روی انگشتان دست من 
از تو و حال تو و احوال تو 
باخبر شد شصت من 
؟) مسبت 
هم آواز باران غمین است 
و هم شرشر ناودان ِ 
هم آواز این چلچله زیر سقف مه آلود ایوان 
و بال و پر هجرتش. خیس 
خدایا... خدایا 
مصیبت. که یکی دو تا نیست! 
۳لامپ‌ها 
من زمان جنگ 
مثل الان لامپ‌های خانه را 
یک یکی خاموش می کردم 
تا ره 
و برای کی چنین 
می تپد این قلب پر شور! 
۴)بز کوهی 
این بز کوهی چه می‌فهمد 
سختی پستی بلندی را 
او علف می خواهد و 
جوی باریکی و شاخی که بجنگد 
با حریفی» بر سر دلدار خود 
بعد از آن هم می‌رود دنبال کار خود 
۵ جه بد! 
می بری او رابه مهد" 
می گذاری, بازمی گردی, چه بد 
رو زگاری هم نه چندان دور 
در آن عهد بدعهد 
را 
در سرای سالمندان باز می گردد چه بد 


وشک 

| به ماه رشک می‌برم 

| نگاهش رااز پنجره اتاقت 

عبور دهد 

کر رد 

| ودر اينة پیشانی سپید و بلندت 


| چهره بیاراید 
محمود شمس 
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# خانم افروز حسینی -تهران 


۰ رم‎ sw 
ائينه فر دا‎ 
ای آن که نگاه تو به آثینة فرداست‎ 
این عکس که دیوار از آن واهمه دارد‎ 
افتادۀ چاه تو به ائينه فرداست‎ 
آبی بزن آن صورت بی‌صورت جان را‎ 
کان لکه آه تو به آئینه فرداست‎ 
تاج سر شاه تو به آئینه فرداست‎ 
سرسبزترین جنگل تاریخ بهاران‎ 
یک بر گ گیاه تو به آئینه فرداست‎ 
با شمع ستاره دل من در پی ری‎ 
از چهرۀ ماه تو به ائينه فرداست‎ 
قاسم آباده‌ای -ورامین‎ 


وهای ا 


حس آمیزی در شعر یعنی آمیختن دویا 
چند حس از حواس پنج گانه (بینایی. چشایی. 
شنوایی, بویایی و لامسه) با هم: 

بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم 

شنیدن بو در اینجاحس امیزی است. 
همچنین گر بگوییم خبر تلخ یاحرف شیرین 


٭ آقای سروش خامسی -تهران 


از نثر معمولی و حر ف‌های روزنامه‌ای فاصله 
بگیرید تابه مرز شعر ناب بر سید: 
تورامی‌بینم _ 

که به روبرو نگاه می کنی 

لابد می‌خواهی 

روزی از اینجا سفر کنی 


# خانم بهاره چاووشی -زنجان 


عشق با دمشق قافیه می‌شود و قافیه دشواری 
سنت ب کر تھی رسد که توان غر لیا فافید 


٭ آقای حسن امامی -مشهد 


صبرباکلماتی‌ چون ابر وقبروجبرقافیه 
می‌شود. 


3% آقای دلاور اسدی -یاسوج 


در سروده‌شماوزن رعایت نشده است و نیز 
قافیه دچار اشکال اساسی است: 

آسمان را برای تو می‌شکافم 

این دنیا را برای تو می آورم 


۷ دک ٩۳‏ رطلامات ی 


U 


تماشایی 
غم پاییز و تقویم تماشایی که می‌چسبد 
صدای قار قار حسرت افزایی که می چسبد 
حیاط خانه و بی‌بی وجالیز و نمدهایش 
تبسم‌های بی‌معنای زیبایی که می‌چسبد 
تو هم بنشینی و ازهای‌های کوچه پر باشی 
نگاه دزد کی با شیطنت‌هایی که می چسبد 
بلغزی توی دامانش, کمی بابونه برداری 
کمی عطر تن آغوش گرمایی که می‌چسبد 
تمام لحظه‌هایت را بریزی توی یک سینی 
پر از طعم انار و سیب و.. دنیایی که می چسبد 
کنار حوض باشی -بی‌هوا عاشق شوی, عاشق 
به ماهی‌ها بگویی(ماه دریایی ) که می چسبد 


۳ شبنم فرضی زاده-اردبیل 


سقوط و هبوط هم قافیه‌اند. 

# خانم فرشته مجیدی - کرج 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 
چه شکر گویمت‌ای کارساز بنده‌نواز 

وزن این بیست: مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات است 

منم که دی -مفاعلن 
ده به دیدا-فعلاتن 

ر دوست کر -مفاعلن 
دم باز-فعلات 

چه شکر گو-مفاعلن 
ر ساز بن -مفاعلن 5 
ده نواز -فعلات 

#۶ خانم ناهید احمدی -همدان 

سروده‌ش مااز حیث وزن و قافیه د چار 
اشکالات چندی است: 

تا زگی‌ها گل نمی‌روید درون باغمان 

تازه فهمیدم که گل‌های مرا 

یک هجوم باد وحشی برده است 


5 


سب 


سایه‌ای از توست 

که در اتاق من 

افتاده است 

نصیب من 

نیمة تاریک توست مگر؟ 
شهرزاد عظیمی -شیراز 


کے 


ہی خر دی اسار ت به دښال دار د و خر د مو جب اد اای و ر هایی است 


#در دوسی خر دمند 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته‌باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینم» خوبم! 
زهمه دست کشیدم که توباشی همه( م با توبودن 
زهمه دست کشیدن دارد! کیان خان 


من آن مجنون تنهای غریبم که از سهم دودستت 
بی‌نصیبم.به دل گفتم که روزی خواهی آمد ودل 
می‌داند اور می‌فرییم ف ا ن 
##عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب وبد 
می گذرد وای به حال من و تو حسن باقری 
تبر در دست تومن یک درختم»اگر درد تبر درد 
بزرگیست.ولی تومی‌زنی درد قشنگیست. فقط 
چند لحظه تام رگم نمانده,ولی تومی کشی: مرگ 
قشنگیست کیومرت رامی-سرپل ذهاب 
٭ اگر کسی می گوید برای تومی‌میرد. دروغ می‌گوید. 
حقیقت را کسی می گوید که برای تو زند گی می کند. 
مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد 
غرورش رااز دست بد هد اما فاجعه است اگر به خاطر 
حفظ غرور کسی را که دوست دارد از دست بدهد 
دل ارام 
#دلایل بودنم رامرور می کنم اما هر روز.از تعدادشان 
کم می‌شود. آخرین باری که شمردمشان, تنهایک 
دلیل برایم مانده بود. آن هم دیدن تو بود ۳ 
۶هر که تهمت زند هزار بار می کشد. قاتل فقط یک بار 
صالح طعنه -تر کمن صحرا 
د کتر شریعتی: و چه زشت و سرد و بی‌شور است. 
زندگی کردن برای خویش و بودن برای خود 


مهدی فرهمند 
یک درخت هر چقدر هم که عظمت داش ته باشد با 
یک دانه آغاز می‌شود طاهری 


گر مهربانی یکی از درسهایمان بود.بی شک تو 
شاگرد اول دنیا بودی 
##زیباترین قسم سهرآب:نه تومی‌مانی و نه اندوه‌و نه 
هیچ یک از مردم این آبادی به حباب نگران لب یک 
رود قسم.وبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. 
آنچنانی که فقط خاطره‌ای خواهد مان د. لحظه‌ها 
عریانند به تن لحظه خود. جامه اندوه میوشان هر گز 


رضاخرسندی -رشت 


محمود صادقی -گیوی 
#«چه سخت است تنگ ماهی بودن اگر بشکنی قاتلی 
واگر نشکنی زندانبان پریسااکبری 


گاهی جهنمی می‌سازد این بودن و نبودن, به رفتن 
می‌خواهی بمانی؛ چیزی می‌بینی که باید بروی 
ز.م.شهاب 
#«حقیقت انسان به آ نچه می گوید نیست. بلکه حقیقت 
او نهفته‌در آن چیزی است که از گفتنش عاجز است. 
پس‌اگر خواستی او رابشناسی نه به گفته‌هایش, بلکه 
به ناگفته‌هایش گوش کن 


فرزاد محمدی 


#+انوشیروان:ره‌تارینک مراچه‌بیشعمر دوباره 
نیست.مراچه خواهشم رگ در قفاست. مراچه 
آرامش غلامرضا نیرودل 
#«محمد اسماعیلی دولابی: از هر چیز تعر یف کر دند. 
آن رابه خودت یا دیگران نسبت دهی که ظلمی بز رگ 
۱ امیرحسین ریحانی -تبریز 
#«بعضی آدم‌ها در بیست سالگی می مير ند.امادر 
هفتاد سالگی دفن می‌شوند بر بادرفته 
«آدم‌ه اتا وقتی کوچیکن دوست دارن برای 
بزرگترهاشون هدیه بخرن اما پول ندارن»وقتی بز رگ 
شدن.اون وقت پول دارن ولی وقت ندارن. وقتی هم که 
پیر می‌شن. هم وقت دارن هم پول ولی بزر گتر ندارن 


است 


بهنام-خوی 
#دلی دارم ز دلتنگی در اوجز غم نمی گنجد. غمی دارم 
ز دلتنگی که در عالم نمی گنجند خدول 


#صبر کن سهر اب توراست می گویی, آسمان مال من 
است. پنجر ه, فکر: هوا عشق. زمین مال من است. اما تو 
قضاوت کن بر دل سنگ زمین جای من است ؟! 

آزاده کریمیان -جویبار 
د کتر شریعتی: مجهول‌ماندن.ر نج بزر گ روح آدمی 
است. یک روح هر چه زیباتر است و هر چه داراتر. به 
اشنا نیازمندتر است . حبیبه ار پیما-لشکاجانی 
به معنای واقعی کلمه کاش دوعمر داشتیم. یکی 
تجربه می کر دیم و دومی رازند گی 

اسماعیل کرمی -شیر از 
#«خداون د همه بهترین‌ها رابا حرف ب آغاز کرده. 
مکان, بهشت. بهترین فصل» بهار. بهترین حس» 


خش و بهترین هدیه, باور محمدرضا-تهران 
#به او گفتم حقیقت رابگو تاروشن شوم او حقیقت را 
گفت و من خاموش شدم... بیقرار پرستو 


۶ چه سوداز سوز گریه ساز کر دن, چه سود از در به 
رویم باز کردن.به آزادی بگودیر آمدی‌دیر. فراموشم 
شده پرواز کردن علی اصغر عیسی نژاد-نکا 
+ گاهی لب‌های خندان بیشتر از چشم‌های گر یان درد 
می کشند 
ره اسمان درون است.یر عشق رابجنبان: پر عشق 
چون قوی شد. غم نردبان نماند سودا 
#وقتی سکوت خدارادر برابر رازونیازت دیدی, خدابا 
تو قهر نکر ده» بلکه به تمام کائنات فرمان سکوت داده 
تا حرف تورا بشنوند جمشید حبیبی 
##بلبلی ب رگ گلی خوشرنگ در منقار داشت / کود ک 
ده‌ساله من بر لبش سیگار داشت / گفتمش جان پدر. 
مقصود ازایناطوار شخ ۹ رکفت ماراشیوه‌بابابر 
این کردار داشت هدایت ا... راوندی -جبهرم 


حمیده-شیراز 


ES 


سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 


ناهید احمدی-همدان: عزیز مهربون. من که 
نمی تونم در موردشعر های تونظر بدم. آقای مهدیزاده 
مسئوله امامن از اونها خیلی خوشم اومد و خوشحالم 
که تو رو دارم! 


اطلاعات ی ارو ۳۹۳۲ 


کاش بخوانید تا تکراری نفرستید 


قاشق‌نقره‌ای:زند گی به سختی‌اش می‌ارزد.اگر تودر 
انتهای هر قصه ایستاده باشی خدای خوب من 

زهرا شلولی -ایذه: ز مردم دل بکن یاد خدا کن. خدا 
مهری خداداد-صوفیان:خدایا آن زمان که پنجره‌ای 
برای صدازدن ندارم. امیدم به توست. پس ب ی آن که 
نامم رابپرسی رحمتت را جاری کن 

اصغر عیسی نژاد.نکا: گاهی دلتنگی‌ها زیر نقاب 
سکوت پنهان می‌شوند. باز هم بی صدا دلتنگم عزیزم 
غلام رضانعمت الهی:نیستی.یستی می آرد وهستی. 


سی 
یوسف عابدیسمیان رود:مابدهکاریم به یکد یگر 
وبه تمام دوستت دارم‌های نا گفته‌ای که پشت دیوار 
غرورمان ماند تانشان دهیم منطقی هستیم 
خداخواست‌زارعی-کازرون:وقتیردپای‌احساسات 
رادر قلب کسی بگذاری بیشتر از حاضران حاضری! 
ناصر درویش -شیراز: برای طولانی ترین مسیر هم 
برداشتن نخستین گام مهم است ۱ 
سیدمجتبی‌هاشمی -هرات: گفت آکن.هیچکس 
نفهمید د کتر در گلویم چه دید که در نسخه‌ام نوشت: 
گریه کن! 

فریدقر خلسو-در گز: مرور خاطرات هم افاقه‌ای نکر د. 
چشم به راه بودن ما را هم بهانه‌ای برای آمدن نکرد!! 
شادی اصلانی:تو که باشی معجزه‌ای در من رخ 
می‌دهد به نام ارامش, باش حتی همینقدر دور 
آرین:حتی کفش هم اگر تنگ باشد زخم می کند وای 
به وقتی که دل تنگ باشد 

خدول:ماههاست فراموشش کرده‌ام خاطراتش را 
هم» ولی نمی دانم دستانم چراهنوز با نوشتن نامش 
ذوق می کنند 

نیر جمشیدی-تبریز: از دریا آموختم غرقش کنم 
هر که را که از حدش گذشت 
زهراعظیمی-نهران:ا گر باور کنیم حق دادنی‌هست. 
بخند و شاد باش این زند گی زیباترین است 
مصطفی رحمانی ساصفهان:دوستد ارم بیشتر از 
خودم» کمتر از خداء چون.. 

حبیبه ارض پیما-لشکاجانی:قدیمی‌هاچه 
حرف‌هایی می‌زدند.می گفتند برای کسی بمیر که 
برایت تب کند.من برایت می‌میرم. اماخدانکند تو 
تب کنی 

ناهیداحمدی-هم‌دان: بر ایت اینگونهدعا 
کردم.خدایا به جز خودت به دیگری محتاجش نکن 
باران:اکثر مردم این شهر سالهاست که مرده اند. فقط 
موعددفن آنها نرسیده 

جلیسل: آتش دوزخ راچو گلستان کند /قطره‌ای از ؟ 
اشک در عزای حسین(ع) 

مارال-ایذه: غمی سنگین مرادربر گرفته» دلم سمت 
ضریحت پر گرفته. محرم می‌رود اما دل من» دوباره 
نوحه را از سر گرفته 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱ابزاری که وجود جریانات مغناطیسی را ظاهر 
می‌سازد -نرم افزاری رایانه‌ای برای تصویر سازی 
۲-گزارش-از غزوات -آسمان غرش 
۲*به‌روخوابی دن_غذایرقیق_تاوان گرفتن- 
جمع رای 

۴-او_پارچه گیاهی -آهستگی -حیوان باوفا 
۵-از شهرهای خر اسان رضوی -مقدار 

۶-گل انار روز -نگاه کردن 

جاده پول زاین = مادرمراجه 

۸-زمین آماده برای کشت -عدد روستا- کولی 
٩-آفت‏ گندم-ایالتی در آمریکا-پوز 
۰-رئیس بلدیه -بی‌بند و بار -سقف دهان 
۱-سنوعی نمایش-خاندان-مملو-ماه خارج 

۲ -پادشاه وشم گیر -زرد انگلیسی -مانند پر 

۳-محل پخت نان -دستگاه نمایش فیلم 
۴-تصدیق فرنگی -تخته -سخن -مکان 
۵-دعای زیر لب -هیزم - کاروانه -فر زندزاده 
۶-خرمافروش -هزاران -ده ريال 
۷-میوه‌ای گر مسیری -شهری در اتریش 


عمودی: 

۱-از شاهان اشکانی - کاشف قانون جاذبه عمومی 
۷سغذایی از گوشت._زاقوام آرباییستون‌بدن 
-برودت هوا 

۳-الونک _خدمتکار -نوشیدنی -چوب اعدام 
۴-واحد سطح-رودی درایران-شهری در غرب 
ایران-جوی خون 

۵-نوعی ماشین چاپ روزنام 4 _صومعه_جزء 
قرآن 

۶-به شهر دمشق هم می گویند -حواری خائن - 
شاهانه 

۷-حرف درد-حرف نفی آلمانی-ستاره دنباله دار 
معروف -زخم چر کی و عفونی 

۸-روغن زیتون _جدید -ماه_نت منفی -خواهش 
نفس 

٩‏ -ضد فنا-موسیقی نظامی -هدهد -نت چهارم 
۰-پول سوییس -رایزن -میوه تلفنی 

۱ ۱-بی‌صدا -وسیله بافت کاموا-هلالین قوسین 
۲-پوستین_عنوانی درارتش-از اقیانوس‌ها- 
سایت اینترنتی 


| جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 
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۳-ورزشی مفرح-تورم بر اثر سوختگی-کشوری 
رسای لی ارسق رهد ردق 

۴ نشانی -چیز -پیمان ناقلا-همسایگی 
۵-فلسفه اصالت عم ل یاعمل گرایی_-مرغ 
سحر 
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(۱) جه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 


جدول سرج در منن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای‌جداول‌سود و کوو کا کورو وهیداتونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خ شده‌باشد. با ڌ ذ شی ث 


نوعی دوچرخه 


Ee 
۳ 


ا 
9 رار 
ا 
ساز چین دار بیماری زا 
ندلی 


آماه کارګری | 
لوله تنفسی | ازمارهای 
عظيم الجثه 


جدول سودو کو ۳۶۳۶ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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ده اختلاف در تصویر کریسمس مبا رک 
دراینجادو تصویر مشاهده‌می کنید که درخت کریسمس رادر خیابان تزیین 
کر ده‌اند و خانه‌ها هم خود رابرای جشن سال نو آماده‌می کنند.امادر ميان این دو 
تصویر که در یک نگاه کاملا مشابه به نظر می‌رسند. ده اختلاف وجود دارد که از 
شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


AAA A AAA AAAAAA AAA AAA AAA ALAA AAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAALLLLLLLA 


تاچ آ"قلمو 


شکلہای پنبان در تصویر بیدار شدن 

ساعت هشت صبح است و وقت بیدا شدن. اما در این تصویر ۱۳ شکل دیگر نیز 
پنهان شده است که از شما می‌خوهیم آنها را پیدا کنید. البته ما شکلهای پنهان را به 
هبراهاسامی شان پرایتان آورده‌ایم فابدانید به دتبال چه شکلی می بایست بگزدید. 
در پایان می‌توانید پاسخ خود را با جواب ما در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


SSSA ASSL SSSA LLL 


مارپیچ سبد 
وکا 
می خواهیم مسیر 
مناسبی رادرمیان 
این خطوط پر پيچ 
بتوانیم توپ را وارد ۳۷ نو .۳ و 1 
سا کم او کار r fm‏ اوه کم : 
E ۳۹ A. EES‏ 
بايد بدون خطا انجام سح کر 4 BLN e4 or‏ 
بگیرد. موفق باشید. ا ۱ 
1 ۱ 
> نقطه به نقطه 
و گم در میان این نقاط واعداد به هم ر بخته یک دش نهان‌شده‌است.برای بیدا 
دز رمیان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنها ۰ برای پي 


۴ ,صفحه ١,۶۲‏ کردن آن کافی است نقاط رابه تر تیب از شماره‌یک تا ۴ با خط مستقیم به هم وصل 
۳ ر کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
۱۷ دی ۳ افلاعات مکی سے 


آذ هر روددادای که رخ می دهد داید در سی گ فت 


#جان اشتاین دک 


۳ ۱ 
صبا ادیب con‏ ممطه )۸0 Saba‏ 


_توروجادوجمبلت کردن پسر.جیز خورت کر دن! 
اون د ختر از خدابی خبر معلوم نیست به چه دوزو کلکی 
متوسل شده که اینطوری عقلت رو تعطیل کرده... از 
سربازی که بر گشتی و رفتی سر کار. گفتم موقع سر و 
سامون گرفتنت رسیده گفتی نه! هنوز زوده. می‌خوام 
کار کنم و پول دربیارم. نمی‌خوام دست خالی بر م 
خواستگاری دختر مردم. دوباره بهت گفتم بازم طفره 
رفتی اماحالا ... شب و روز کار کردی. خونه خریدی و 
پول پس‌انداز کر دی اما بازم گفتی نه. وقتش نیست. 
روی‌هر کدوم از دخترای‌نجیب و خانواده‌داری که‌من 
وخواهرات برات نشون کردیم. به عیب و ایراد الکی 
گذاشتی و گفتی تا عاشق نشی از دواج نمی کنی. پدرت 
آرزوی دیدن دامادی تو رو داشت.اونقد ر امروز و فردا 
کردی که اون بیچاره حسرت به دل از دنیا رفت. سال 
پدرت که در اومد. 

دراین‌دوهفته‌ای که‌درباره بنفشه "بامادر صحبت 
کرده‌بودم. کارش‌شده‌بود آه‌وناله ونفرین‌وپندو 
نصیحت و گریه وزاری. همین که‌سر و کله‌ام رامی‌دید. 
شروع می کر د به غرولند کردن.می‌دانستم اگر بگذارم 
تاخود صبح از بنفشه بد گویی خواهد کرد وول کن ماجرا 
نخواهد بود.بنابر این چون حوصله شنیدن حرف‌های 
تکراری‌او رانداشتم.باغیظ صحبتش راقطع کردم 
و گفتم: "مادر من. اون موقع آمادگی ازدواج نداشتم 
اماالان دارم. اون موقع دختر دلخواهم رو پیدانکرده 
و ۱ اه ناس حرف 
فوری به سمتم براق شد و گفت: "دختر دلخواهت 
روپیدا کردی؟ اون دختری که معلوم نیست از کجا 
اومده و اصل و نسبش کیه. شده دختر دلخواه تو؟ اون 
همه دختر نجیب و | فتاب مهتاب ندیده‌رو نخواستی 
واسه اینکه‌دست بذاری روی‌همچین تحفه‌ای؟ پسرم. 
تودیگه بچه نیستی. دیگه نوجوون نیستی که بخوای 
از روی احساسات تصمیم بگیری. آخه دختری مثل 
بنفشه در شان تو و خانواده ماست؟" 

تلویزیون راخاموش و کنترلش راروی‌مبل پر تاب 
کردم وبادلخوری گفتم: "مگه‌ما کی هستیم مادر؟ 
کی هستیم که شما بنفشه رودر شان خانواده مون 
نمی‌دونی؟ اون بخت بر گشته توی ز ند گیش واتفاقاتی 
که براش افتاده‌هیچ نقشی نداشته. قر بانی ندونم کاری 
وراه‌اشتباهی شده که پدرش واسه زند گیشون انتخاب 
کرده. روز گار از همون اول روی خوش بهش نشون 
نداده. واقعا علت مخالفت شمار و نمی فهمم مادر.یعنی 
یکی مثل بنفشه حق خوشبختی وداشتن يه زندگی 
اروم و راحت رونداره؟ اخه چرااین همه زود وراحت 
درباره‌ش قضاوت می کنین و پشت سرش حرف 
می‌زنین؟ "مادر اخمی به چهرهاش نشاند و گفت: "به 
خاطر همین حرفاست که میگم عقلت رواز دست 
دادی.من‌باخانواده‌بنفشه کاری‌ن دارم.به قول توء 
اون توی انتخاب پدر ومادرش هیچ نقشی نداشته. 


و 
ر 


حرف من چیز دیگهست. من مات موندم یعنی تو 
اونقدر بی‌غیرت شدی واصلا برات اهمیتی نداره که 
بنفشه به خاطر جلب رضایت ماد رش واسه از دواج 
با کسی که دوستش داشتهبااون دوست پسرش 
فرار کرده؟ ببینم. اصلاً تویی که آنقدر روی خواهرات 
غیرت داشتی و اجازه نمی دادی هیچ کد ومشون تنها 
و بدون من یا خودت برن بیرون یا با دوستایی که تو 
تایید شون نمی کر دی رفت و آمد کنن, چطور می‌خوای 
بادختری به جوونی و قشنگی بنفشه که معلوم نیست 
توی این چند سالی که تهر آن زند گی می کنه چه کارایی 
که‌نکرده.ازدواج کنی؟ اون دختری که اوردی‌من 
ببینم ش,:به محرم و نامحرم که آهمیت نمیده هیچ. 
هنوز هیچی نشده‌همچین قربون صد قهت می‌رفت که 
انگار صد ساله شوهرشی! آخه تو چطور غير تت قبول 
می کنه با همچین زنی ازدواج کنی؟" 

می‌دانستم مادر به محض دیدن بنفشه و مطلع 
شدن از گذشته او بااین ازدواج مخالفت خواهد کرد. 
خودم رابرای چنین روزهایی آماده کرده‌بودم.اوبا 
حرف‌های معنی دارش کم کم داشت از خط قر مزهایم 
می‌گذشت.دلم نمی خواست از کوره‌در بر وم و به او 
توهین‌یابیاحترامی کنم بنابراین در حالیکه سعی 
می کردم خونسردی‌ام راحفظ کنم. گفتم: "من اگه 
می‌خواستم از همون اول صادقانه همه چیز روبهتون 
بگم تا بعد ‏ اگه یه وقت از یه طریقی شنیدین دلخوری 
و حرف و حدیث پیش نیاد؛ نه اینکه اونو چماق کنین و 
دم به دقیقه بکوبین توی سرم و بعد هم منوبه بی‌غیر تی 
متهم کنین. من دیگه از این بحثا و حرفای تکراری 
خسته شدم. پس خوب گوش کنین ببینین چی میگم؛ 
اگه اسمون به زمین بیاد و زمین بره آسمون, من با 
بنفشه ازدواج می کنم. من اونو دوست دارم. این رو 
هم بدونین که چه شما همراهم بیاین خواستگاری چه 
نیاین.من باهاش ازدواج می کنم. فقط دلم می‌خواد 
شما هم موافق باشین چون هیچ دوست ندارم بخاطر 
مخالفتتون برای هميشه قید تون رو بزنم!" 
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پیدابود مادر بد جوری رنجیده‌است.او که انتظار 
شنیدن چنین حر فهایی رااز تنها پسرش نداشت. زیر 
لب استغفرالهی گفت ودر حالیکه از پادرد می‌نالید. 


بنفشه از مشتریان آژانسی بود که عصرها بعد از 
رساندم.یک بار سر درد دلش باز شد ودر حالیکه گریه 
می کرد از بدی زمانه و جفای روز گار وسختی‌هایی 
که کشیده بود برایم گفت. راستش,دلم خیلی برایش 
سوخت و به او اطمینان دادم از این پس می تواند به من 
اعتماد کند و هر مشکل و کاری برایش پیش آمد. به 
هربار جایی می‌خواست بر ود وقتی به آژانس تلفن 
می‌زد. اسم مرامی آورد و تاکید می کرد که حتما من 
بروم. او هربار از خودش و زند گی‌اش برایم می گفت 
ومن تاجایی که می‌توانستم سعی می کردم برای حل 
مشکلات وبرطرف شدن دغدغه‌هایش چه از نظر 
فکری چه از نظر مالی کمکش کنم. در همین بر خوردها 
کرده‌ام برادرانه‌نیست.بنفشه با آمدنش معادلات 
ذهنم رابرهم زده‌بود. چه شب‌ها که تاصبح بیدار 
می‌ماندم و به اوفکر می کردم. آری. من به او دل باخته 
بودماروزی که دلم رابه دریازدم وبرای بنفشه از 
علاقه‌ام صحبت کردم و درخواست ازدواج دادم. او با 
تعجب نگاهم کرد و گفت: توی این شهر به این بز ر گی 
دختر قحطه که عاشق من شدی ؟ به نظر ت خانوادهت 
اجازه میدن بازنی مثل من ازدواج کنی ؟ من‌هنوز به 
دنی‌انیومده‌بودم که پدرم توی یه کاروان بز رگ مواد 
مخدر دستگیر وبعد اعدام شد. مادرم صبح تاشب 
توی خونه مردم کار می کرد وشب تاصبح پای چرخ 
خیاطی می‌نشست تا در آمدی داشته باشه که امورات 
زند گیمون روبچر خونه.اون‌همه تلاشش رومی کرد تا 
لقمه نونی به دست بیاره و ما محتاج کسی نباشیم. توی 
اون روزای سخت که شدید آ نیاز مند محبت بودم» با 
"حمید آشناشدم.مادرم وقتی فهمید الم شنگه به پا 
کرد.من نمی‌تونستم از حمید دست بکشم. اون تنها 


کسی بود که منودرک می کرد و دوستم داشت.مادرم 
باازدواج ما مخالف بود. برای اینکه اونو در مقابل 
عمل انجام شده‌قرار بدیم» باهم فرار کر دیم. هر چند 
خانواده‌حمید هم با ا زد واجمون موافق نبودن» شرایط 
حمید فرق می کر د. اون بر ای از دواج نیاز به اجازه کسی 
نداشت.یک ماهی از فرارمون‌می گذشت که‌بر گشتیم. 
ذهنیت بدی که مردم شهر کوچیکمون به خاطر اعدام 
پدرم نسبت به‌ماداشتن,بافر ار من بد تر شد. همه 
می گفتن از اون پدر.دختری مثل من عمل میاد. من 
وحمید خیلی زود به عقد هم در آومدیم وزند گیمونو 
شروع کردیم. هنوز چند ماهی نگذشته بود که متوجه 
شدم‌اشتباه بز ر گی کر دم.اخلاق حمید به شدت تغییر 
کرده‌بود. به من شک داشت و به هر بهونه ای کتکم 
می‌زد. من که نمی‌تونستم اون شرایط رو تحمل کنم. 
از حمید جداشدم. هر چند پل‌های پشت سرم رو 
خراب کرده بودم و هیچ راهی برای باز گشت نداشتم. 
ازاونجائیکه کسی رونداشتم وباهیچ کدوم از اقوام 
هم در ارتباط نبودم, دوباره دست از پادراز تر بر گشتم 
پیش مادرم و التماسش کردم منو ببخشه و دوباره 
پناهم بده.مردم پشت سرمون کلی حرف می‌زدن. 
برای اینکه از این شرایط خلاص بشیم, خونه فکستنی 
مون رو فروختیم و اومدیم تهران یه خونه توی جنوب 
شهر رهن کردیم. مادرم به سختی کار می کرد تابتونه 
از پس مخارج زند گی بر بیاد. بیچاره بالاخره بعد از دو 
سال از پا در اومد. یه شب از شدت فکر و خیال و غصه 
و فشارایی که روش بود. سکته قلبی کرد و مرد.دو سه 
ماه بعد از فوت مادرم. صاحبخونه جوابم کر د. بعد از 
اومدنمون به تهران توی یه آموزشگاه آرایشگری کار 
می کردم تابتونم کمک خرج باشم. توی‌اون آموزشگاه 
بایه زن جوون اشنا شدم که اونجا کار می کر د. بعد 
هم بااون که تنها زند گی می کرد شریکی این خونه 
رواجاره کردیم.من‌همچین گذشته‌ای داشتم. حالا 
به نظرت مادرت اجازه میده با همچین زنی ازدواج 
کنی؟ " جعبه دستمال کاغذی رابه سمت بنفشه گر فتم 
و گفتم: اونقدر بز رگ شدم که به کسی اجازه‌ندم توی 
تصمیماتم دخالت کنه. بعد شم.من عاشقانه دوستت 
دارم و گذشته‌ت برام اهمیتی نداره. بهت قول میدم 
خوشبختت کنم.طوری که همه خاطرات تلخ گذشته 
از ذهنت پاک بشه!" آری, آن روز به بنفشه قول دادم 
که تحت هیچ شرایطی در عشتمان جانزنم و در راه 
رسیدن به او پا پس نکشم! 


بعد از یک ماه کشمکش بین من ومادرم بالاخره‌او 
تسلیم شد و قبول کرد همراه خواهر انم به خواستگاری 
بنفشه‌بر وند.آن روز که‌بادسته گلی ز یبابهاتفاق‌خانواده‌ام 
به خواستگاری رفتیم. بهترین روز زند گی‌ام بود. من و 
بنفشه خیلی زود با هم از دواج و زند گی مشتر کمان را 
شروع کردیم.هنوز بیش از یکماه‌اززند گی مشتر ک 
مانگذشته بود که متوجه شدم چقدر در انتخاب بنفشه 
اشتباه کرده‌ام !اوبه‌هیچ ک دام از قول‌هایی که قبل از 
ازدواج به من داده‌بود. پایبند نبود. هر روز هفت قلم 
ارایش‌می کر دوبادوستانش,دوستانی که قول داده 


می‌دانستم مادر به محصض دیدن 
بنفشه و مطلع شدن از گذشته او با این 


ازدواج مخالفت خواهد کرد. خودم را 
برای چنین روزهایی آماده کرده بودم 


بود دورشان راخط بکشد.,بیر ون می‌رفت. فقط کافی بود 
اعتراض کنم.چنان‌دادوقالی راه‌می‌انداخت که‌بیاوببین! 
خب. اینجور مواقع من هم نمی توانستم خودم را کنترل 
کنم .دست رویش بلند می کر دم و | نقدر کتکش‌می‌زدم 
که خون از سر وصور تش جاری می شد. با وجود زبان 
درازی‌ها و رفتارهای زشتی که از خودش نشان می‌داد. 
باز هم دوستش داشتم وبرای‌حفظ زند گیمان تلاش 
می کردم. باورم نمی شد آن همه عشق و شور و حرارتی 
که بنفشهاز آن دم می‌زد.از بین رفته باشد.او تبدیل 
به کوهی ازیخ شد م بود. خانه مان از ماتمسراسردترو 
گرفته تر بود. او که قبل از از دواج به گفته خودش آنقدر 
مرادوست داشت که‌نمی‌توانست یک لحظه دوری‌ام 
بارهادر بحت ‌هاومشاجراتمان‌باتنفر می گفت: از 
دیدنت حالم بهم می‌خوره!" بنفشه می‌خواست طلاق 
بگیرد. اگر این اتفاق می‌افتاد. باید از خجالت سرم را 
راچه باید می‌دادم؟ از ترس اينکه بنفشه به طلاق فکر 
نکند. همه توهین‌هاو جنگ اعصاب‌های بنفشه وسردی 
وسرمای روابطمان را تحمل می کر دم. تحمل می کردم 
به این اميد که زند گی ما گرم شود. به این اميد که بنفشه 
سرش به سنگ بخورد و قدر من و عشقم رابدانداما 
صد افسوس که اشتباه می کردم. من از تمام وجودم 
برای دلگرم شدن بنفشه به زند گی مایه گذاشتم واین 
بزرگترین اشتباهم بود. 


بنفشه وقتی فهمید بار دار است. همچون بچه‌ها 
ذوق کرد. می گفت: "به خاطر بچه‌مون هم که شده 
گذشته روف رام وش کن وبهم فرصت بده. زاين به 
بعد می خوام بچسبم به تو و بچه و زند گیمون و دور هر 
چی غیر از شما رو خط بکشم." زند گی‌مان از این رو به 
آن روشده‌بود. حالا دیگر غروب‌هاوقتی می خواستم 
به‌خان هباز گردم عزانمی گرفتم.بارداری انقدر 
بنفشه را تغییر داده بود که حتی مادر و خواهرانم نیز 
باورشان نمی‌شد این همان زنی باشد که انقدر به انها 
بی‌احترامی می کر دا بعد از نه ماه انتظار فر زندمان که 
یک پسر زیبا بود. به دنیا آمد. درست در شرایطی که 
قصورمی کردم‌همه‌چیزیهدر ارقبل و ۱ 
باز روی دنده لج افتاد و تبدیل شد به همان ادم سابق. 
اوحتی به وظایف مادری خود عمل نمی کرد.مادرم 
که کم وبیش از کم و کیف زند گی مان مطلع‌بود. 
می گفت: "دیگه الان وقت پشیمون شدن واین حرفا 
نیست.دیگه پای یه بچه بی گناه در میونه. به خاطر 
پسرت هم که شده بايد دندون روی جیگر بذاری و 
دعا کنی بنفشه سر عقل بیاد! اما بنفشه انگار قرارنبود 
سر عقل بیاید. دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانستم کنترلی 


2 ۰ 
۷ک ۳ الاعات کی 


روی رفت و آمدهاوارتباط بادوستانش داشته باشم.او 
برای من به عنوان شوهر هیچ ارزشی قائل نبود. هر چه 
به امید اینکه خودش اشتباهاتش رابفهمد وپشیمان 
شود کوتاه م ی آمدم. او گستاخ‌تر و بداخلاق‌تر از قبل 
می‌شد. فکر جدایی به سرم افتاده‌بود. می خواستم از 
او جداشوم و فرزندم راخودم بز رگ کنم. مادرم که 
مخالف جدایی مابود. می گفت: بین مادر وبچه جدایی 
ننداز که خداقهرش می گیره! اونمی‌دانست که‌بنفشه 
گفته بود از هر کس و هر جیزی که بامن نسبت داشته 
باشد.متنفر است! آری, اینگونه بود که من به اميد 
اینکه به مرور زمان همه چیز درست شود صبر کردم 
تااینکه آن فاجعه رخ داد... 


- دیگه برای همیشه رفتم. منو فراموش کن! 
اوه بار که در اوج دعواهایمان فریاد می‌زد: از این 
می گفتم از روی عصبانیت این حرفارو می‌زنه. مگه 
میشهیه‌مادر بچه شودوست نداشته‌باشه؟ "اما آن 
روز وقتی همسایه دیوار به دیوارمان تماس گرفت و 
گفت: "صدای گریه پسر تون قطع نمیشه. فکر کنم 
مادرش‌خونه‌نیست ؛وقتی‌سراسیمه خودم رابه 
خانه رساندم و دیدم بنفشه فرزند یک سال و نیمه‌مان 
رابه حال‌خودش رها کر ده ورفته. باور کردم اوبه 
جای قلب. سنگ در سینه دارد. هر چند دلم از بنفشه 
شکسته بود به خاطر پسر مان دعامی کردم این کارش 
یک شوخی احمقانه برای خالی کردن دل من باشد. دو 
روز که گذشت واز بنفشه خبری نشد. فهمیدم شوخی 
در کار نیست. همه جارادتبالش گشتم. هیچ کدام از 
دوستانش خبری از او نداشتند. انجابود که فهمیدم 
زنی که بنفشه با او همخانه بود. زن خوشنامی نیست. 
ازاو شکایت کردم. کار به نیروی انتظامی و باز جویی 
کشید و در نهایت ثابت شد او از بنفشه بی خبر است و 
در مفقود شدن او نقشی ندارد. 

یک سال از رفتن بنفشه می گذرد ومن همچنان 
چنین کند. زند گی‌ام سوژه دوست وفامیل و آشناشده 
است.یکی می گوید: بنفشه بادوستش فرار کرده"" 
دیگری می‌گوید: باشسوهر سابقش از کشور به طور 
قاچاقی خارج شده ؛سومی می گوید: "کار شوهرشه. 
نتونست در مقابل خودسری‌های بنفشه تاب بیاره 
واسه همین زنشو کشته! این روزها روی نگاه کردن به 
چشمان مادرم راندارم که از پسرم نگهداری می کند. 
کاش حرف‌های ش را نادیده نمی گرفتم و هیجان‌زده 
و سطحی و شتابزده با بنفشه از دواج نمی کر دم. هنوز 
نمی‌توانم باور کنم بنفشه اینقدر سنگدل باشد. مانده‌ام 
در آینده به پسرم چه بگویم و چه جوابی بدهم؟ بنفشه 
از خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی بود. گر این یک 
خانواده‌اش باز گر دد. باز گر دد و حداقل مادری خوب 
و مهربان برای فرزند بی گناهمان باشد... 


از اد انسان است که اسان‌های دنگ دلگ می و 


ۆز دررش نچه 


زير نظر: علی کیانی موحد 

با زیگری را چطور فرا گر فتید. چطوری به دنیای 
آن قدم گذاشتید و...؟ 

با کلاس‌های بازیگری امین تارخ. حضور 
آقای تارخ در مسیر کاری من بسیار موثر بود واز 
طریق ایشان توانستم وارد فضای حرفه‌ای بشوم. اولین 
تجربه جدی من که باعث شد مخاطب مرا بشناسد و 
بهیادش بماند سسریال ۰ ۱۰۰۰ ۰ ۳ 
آقای جعفری جوزانی است. در این مجموعه نقش خیلی 
خوبی داشتم به نام فاطمه و حدود دوسال به صورت 
پراکنده برسر صحنه ان حاضر شدم. 

#در حال حاضر فیلم شیار ۴۳ ۱ رادر حال| کران 
دارید. دلیل موفقیت این فیلم را چه می‌دانید؟ 

#۶ شیار ۱۳۲۳ به چند دلیل فیلم بسیار موفقی است؛ 
هم به لحاظ سینمایی.هم به لحاظ اجتماعی و مفهومی 
وهم در عرصه الل خداراشکر که‌اين فیلم 
بسیار دیده شده وفیلم موفقی شد.ار تباط وهمکاری 
ودوستی من بان ر گس آبیار و تهیه کننده‌های فیلم 
آقایان قاسمی و پورمحمدی به فیلم اول خانم آبیار 
برمی‌گردد. بنابراین با قصه‌ها و سلیقه خانم آبیار آشنا 
بودم و نگاه زنانه و صادقانه‌اش رادوست دارم. وقتی 
اولین بار فیلمنامه شیار ۱۴۲ راخواندم. ان را لطیف 
و صادقانه دیدم. 

:تا قبل از خواندن فیلمنامه چقدر با مادران شهید 
سس وبرعاست اسر 
جنگ هشت ساله تحمیلی, 
تاریخ کشور من است. این جنگی 
بود که ما نمی‌خواستیم و 
برای دفاع تاوان زیادی 
هم بات کردیم. 

سود ال ۱۳۶۲ 
هستم و جنگ تاثیرات 


زیادی روی نسل من گذاشت. نسلی که نه سن وسال 
و تجربه‌اش اجازه تحلیل داده و نه کسی برایش مسائل 
رابدرستی توضیح می‌داد ونه می‌دانست چه‌اتفاقی 
برایش می‌افتد. فقط ترس وفرار و نگرانی بود و فکر 
می کرد لابد زند گی همین اسست. چون جور دیگری از 
زند گی را ندیده‌بود.بعد که‌بزرگتر شدم کنجکاوی و 
گاهی خشم و گاهی دلسوزی به احترام تبدیل شد و من 
خودم‌راسرایامدیون کسانی‌دیدم که‌دردوران کود کی 
من خودشان‌رابه اب و | تش زدند وسینه‌هایشان‌را 
ر کا ھی کرد کاک و تناها و باورهای با 
رانشانه گرفته بود فهمیدم آرامش خانواده‌من تاوانی 
است که خانواده‌همسایه‌ام داده که عزیزشان رااز 
دست داده‌اند وحالا مسیر شیار ۱۴۲ که باعت شد 
کے اتی برسم که د بر کی بلوی‌مادران 
شهدافر ود بیاورم. خوش به حال مادران شهدا که‌این 
رااان حسادت رانگ اس 

به نظر شماجای چه قصه‌ها و چه قهر مان‌هایی در 
این سینما هنوز خالی مانده است؟ 

#۴ شاید پیوند بیشتر سینما و کتاب, حلقه گمشده 
یساس ریاس ی ا 
می کنم به حضور مریلا زارعی در فیلم شیار ۱۴۳ "و 
بازی در خشان و فوق العاده‌ای که از خود نشان داد. او 
بار دیگر به یادمان آورد که بازیگرهای زن نیز همچنان 
می‌توانند در عرصه بین المللی بد رخشند. حتی با نقش 
یک زن روستایی‌وساده‌ایرانی.نر گس آبیار نیز نگاه 
ظریف ودقیقی به ادبی ات وسینمادارد واین‌نگاه 
متفاوت وزنانهاش است که او رااز دیگر کار گردان‌ها 

#شمادرجایی گفته بودیداینک ه می توانید 
عکس العمل مخاطب رابلافاصله بعد از پخش از 
کارتان‌بگیر ید برایتان خیلی جالب است وآیااین 
مسئله روی کیفیت کارتان تأثیر می گذارد؟ 

به نظرم اگر خلاف این موضوع فکر شود شما 
باید تعجب کنید. وقتی شما کاری رامی‌سازید و در 


ga 


گفتگوی اختصاصی با گلاره عباسی 


۳ 
بدرم 


زمان کمی‌هم پخش می کنید ناخود آ گاه به فضای 
روز جامعه نزدیک‌تر هستید وبرای‌ار تقای کارتان 
از آنها بیشتر الهام می گیر د از طرفی نقدهای مثبت و 
منفی که از کار می شود تأثیر عینی خودش راهم روی 
٩‏ اھ نت وبه وعی باعث ارتقای کلیت کار 
می‌شود چون در آن لحظه هدف عوامل این خواهد بود 
که نظر مخاطب را جلب کنند و خودشان رابا علایق 
آنها همسو کنند. به همین خاطر هر وقت در سریال‌های 
مناسبتی حضورپیدامی کنم حس می کنم به مرد م 
نزدیک ترم و همین همنفس بودن باعث می‌شود مدام 
خودم رارتوش کنم وسعی داشته‌باشم کار بهتری را 
ارائه دهم. 

۶ باوجود کارنامه هنری پرباری که دار ید اما 
چندان پر کار نیستید. علت این موضوع چیست؟ 

#۶+شاید به‌اين خاطر است که‌اولویت‌های من 
برای کار کردن تاحد زیادی متفاوت است. دغدغه 
اصلی من این است که مردم کارهایم رادوست داشته 
باشند واز عهده‌ایفای نقش‌هایم خوب بر آیم. حتی به 
همین دلیل‌اگر زمانی هم دو کار خوب با هم به من 
پیشنهاد شود فقط یکی راقبول می کنم چون ممکن است 
کیفیت دیگری پایین بياید. معتقدم شمااگر کاری را 
خوب ارائه د هید به مر اتب بهتر از ان است که جند کار 
رابه شکل همزمان و بدون کیفیت ارائه دهید. 

ترس از کلیشه‌ی شدن موضوعی است که 
بسیاری از باز یگران‌با آن در ار تباط هستنداین موضوع 
در مورد شما هم وجود دارد؟ 

این موضوعی است که بالاخره هر بازیگری به 
آن فکر می کند اما خب نمی توان این نکته راهم نادیده 
ا کاک 
از چندین سال کار کر دن اتفاق می‌افتد. من هنوز فکر 
می کنم تعداد کارهایی که بازی کر دم و دیده شده‌است. 
به آن اندازه نیست که بازی‌ام را تحت شعاع قرار دهد 
و کلیشهای شوم بازیگر باید نقش‌های‌متفاوتی راایفا 
کند. البته به این هم معتقدم که حتی نقش‌های مشابه 


گفتگو: دنیا عباسی کسبی 
عکس: در یا صابونیها 


بزرگترین مننقد من است 


یکی از هنرمندان وبا یگر ان جوان عر صه نما یش و سینما گلاره عباسی است. متولد تیر ماه سال ۲ ۱۳۶ وفارغ التحصیل 
رشته‌ی‌معماری از دانشگاه‌هنر تهران‌وازدانش آموختگان کلاس‌های بازیگری‌امین تار خ...از سال ۱۳۸۷ کار حرفه‌ای 
خود را آغاز کرد و در فیلم‌های شیار ۱۴۳ «واشیا در آینه به شما نزدیکترند» به کار گردانی نر گس آبیار ایفای نقش کرد.او 
جزء باز یگرانی است که میانه خوبی با تمام رسانه‌ها وخبرنگاران‌داردوزمانی که بااوبرای تهیه‌ی این گفت و گو تماس گرفتم 
دیدارش رفتم با برخورد صمیمی و دوستانه‌ی او مواجه شدم و به تمام سوالاتم با صبر وحوصله خاص خود پاسخ داد. 
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اطاعات سک س رو ۳۳۳ 


هم می‌تواند بایکد یگر متفاوت باشد و همه نقش‌ها شبیه 
هم نوشته نمی شوند. اگر می‌خواهیم از کليشه شدن 
پرهیز کنیم. به همراه‌بازیگر.باید در فیلمنامه‌نویسی, 
کار گر دانی وانتخاب‌بازیگرانی که‌برای‌نقش‌هاانتخاب 
می شوند. تحولی ایجاد شود تااز کلیشه شدن دور شوند 
تا بازی بازیگر هم کلیشه نشود. 

خانواده‌تان اهل دنبال کر دن کارهایتان هستند؟ 
بله» پدرومادرم‌بادقت خاصی کارهایم را 


دنب‌ال می کنند. پدرم بز رگ‌ترین منتقد من است و 
سختگی رانه روی بازی من نظر می‌دهد و هر جایی که 
بد بازی کنم یا گر مصاحبه بدی داشته باشم. اولین 
نفر است که به من می گوید و تذ کر می‌دهد. به همین 
دلیل اولین تلفنی که بعد از کار رد و بدل می‌شود. تلفن 
به پدرم است که معمولا کیفیت بازی‌ام را از او جویا 
می‌شوم. پدرم در جریان تمام قراردادهای من است 
و فیلمنامه‌ه ای مرا می‌خواند. والدینم همیشه از من 
در شرایط مختلف حمایت کرده‌اند و ترجیحشان در 
هشدار آنهااین بوده که به سلیقه مخاطب احترام 
بگذارم. 

شماجزو معد ود بازیگران زنی بود ید که دست 
به عمل جراحی زیبایی نزده‌اید.چرا؟ 

این کار راانجام ندادم جون‌اعتقادی به آن 
ندارم.از طرفی به طبیعی بودن چهره اعتقاد دارم. عمل 
زیبایی چهره راس‌اختگی و مصنوعی می کند و باعث 
می‌شود بازیگر در حین بازی نتواند حس‌هایش را به 
درستی منتقل کند.اگر بازبگری‌به کارش تسلط داشته 
باشد هرچقدر چهره‌اش پیر شود بازهم پيشنهاد کاری 
خواهد داشت. و به نظر من عمل‌های زیبایی مثل نقابی 


می‌شوند بین مخاطب و بازیگر. 
«عسلاوه بر باز یگری فعالیت دیگری راهم انجام 
می‌دهید ؟ 


بله نویسند گی؛ ولی هنوز جرات این را ندارم 
که درباره‌ی نویسنده شدن فکر کنم.ادبیات دنیای 
عجیب و وسیعی است و هنوز جسارت این رادر خودم 
نمی‌بینم فقط علاقه مندم. 

با زیگری نوعی خلق کردن است. جنس خلقی 
که در بازیگری وجوددارد اساسابانویسند گی فرق 
دارد چون دراولی کارا کتر به نوعی هسته اولیهاست 
که از نوشته‌های یک فیلمنامه‌ نویس و راهنمایی یک 
کار گر دان در یافت می‌شود اماد ر نوشتن شماتنها 
هستید وباید افسار همه چیز رابه دست بگیرید وبه 
هرجایی که دوست دارید ببرید بااین اوصاف از بین 
نوشتن وبازی کدامشان روح شمار ابیشتر به‌لحاظ خلق 

من همیشه دنبال یک اتفاق خوب در زند گی‌ام 
هستم و درست به همین خاطر الان نمی توانم انتخاب 


من از بازی در ماه رمضان لذت می‌برم چون حس و حال متفاوتی را 
دارد؛ به ویژه اینکه شما زبان روزه بازی می کنید و مردم هم با حال 
و هوای معنوی این کار را تماشا می‌کنند 


کنم که در کدام حرف حس بهتری دارم چون هر وقت 
اس مار e‏ 
اقافی که انا تلایا در بازی یک 
سکانس یابعد از خواندن یک فیلمنامه یک اتفاق درونی 
در شما به وجوداید که به شما این امکان را می‌دهد که 
خلق کنی وخب‌این اتفاق بسیار شیرین وغیر قابل 
توصیف است و گاهی دیگر هم این اتفاق در نوشتن 
به‌سراغت ی سا توالت 
بای د بگویم که‌هر جااین خلق کردن غیر آ گاهانه‌رخ 
داد به دلیل‌صداقتی که در ان وجود داشت برای من 
زیباتر بود. 

در ماه رمضان امسال در فیلم مد ينه هم حضور 
داشتید. به نظر شما کارهایی که در ایام ماه رمضان 
پخش می‌شود با دیگر کارها چه تفاوتی دارد؟ 

من از بازی در این ایام لذت می‌برم چون حس 
وحال‌متفاوتی رادارد؛به‌ویژه اینکه شمازبان روزه 
بازی می کنید و مردم هم با حال و هوای معنوی این کار 
ای کد بر مر حال ییار کدی یی 9۹ 
سریال "نون وریحون "راداشتم که در ماه‌رمضان از 
OT‏ یک 
بود برای ماه رمضان باشد اما در زمان دیگری پخش 
شدند. در هر حال نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت 
که‌ماه‌رمضان زمان خوبی بر ای پخش بر نامه داردو 
سریال‌هااین‌شانس رادارند که ار ۱ 
شود الیته امسال کارها با ا وید ۱ ۱ 
آمابااین اوصاف سریال میبنه را ۱۱ 
خودش را پیدا کند. 

از نظر خود شمادوست‌داشتنی‌ترین کاراکتری 
که بازی کرده‌اید. کدام است؟ 

۶ لیلاهایی که بازی کرده‌ام رادوست داشتم. لیلا 
در فیلم شیدایی و لیلا در فیلم اشیااز انچه در ایینه 
می‌بینید به شما نزدیک تر ند. 

#تابحال شده به خود تان افتخار کنید؟ 

۶ بله, در اکران فیلم شیار ۱۴۲ بعد از فیلم همه 
در حال تشویق کردن بودند که پدرم امد و باچشمان 
گری ان مرابغل کرد وبهترین لحظه در زند گی‌من 
بود؛اینکه روی پدرم تاثیر گذاشتم.در کل هر 
زمان که احساس می کنم پدر و مادرم از من راضی 

6«جایگاه الان گلاره‌با آنچه در نوجوانی آرزو 
داشته است. چقدر به هم نزدیک هستند ؟ 

به آرزوه ای دوران نوجوانی‌ام خیلی 
نزدیک هستم آمااز آرزوهای آینت دام خبل 


دورم. 
#بهتر ین تصویری که هميیشه در ذهن شما 
ماند گار است؟ 


6 بهتر ین تصویر متعلق به زمانی است که 


6 
۷ دی ۹۳ اطلاعات لل 


تمام کسانی که از دست داده‌ام هنوز بوده‌اند و خانه 
مادربزر گم که همه در آن جمع می‌شدیم. 

۶«چن دی پیش در خبرهاداشتیم که شمابرنده 
باز یگ نقش اول زن در جشنواره اسب نقره‌ای روسیه 
شدید درباره‌ی این جشنواره برایمان بگویید؟ 

۶+«بله این جایزه برای بازی بنده در فیلم اشیاء 
از آنچه در آینهمی‌بینید به شمانزدیک‌ترند "به 
کار گردانی خانم آبیار خوشبختانه استقبال تماشاگران 
روس از این فیلم سینمایی خوب بود واز گر وه‌های سنی 
مختلف برای دیدن این فیلم در دو نوبت نمایش امده 
بودند. فیلم سینمایی اشیاء از آنچه در آینه می‌بینید به 
شمانزدیک‌تر ند درباره‌زن بارداری به نام لیلا است 
که با مشکلاتی در زند گی دست به گریبان است که‌این 
ط و توجک وی آهمیت هستند امایرای او 
بز رگ جلوه می کنند. 

سقف آرزوهای شما در بازیگری چیست؟ 

همه هنر ها دنیای گسترده‌ای دارد ونمی‌شود 
به این ساد گی و کوچکی به آن نگاه کرد وراضی شد. 
بازیگری دنیای عجیبی دار د ومی‌توان گفت تمام شدنی 
نیست.به نظر من به تعداد ادم‌ها وبه تعداد قصه‌ها 
کاراکترهای جذاب وجود داردبرای‌بازی کردن.من 
در ابتدای دهه سی زند گی‌ام هنوز کمی وقت دارم برای 
اینکه نقش‌های جذاب و ماند گاری‌بازی کنم.بازیگری 
همچن ان برای من خیلی جدی است وبه این نتیجه 
رسیده‌ام که بعد هنری و فر هنگی نقش‌ها و پروژه‌هایی 
که میپذیرم, تنها خواسته من در بازیگر ی است ودنبال 
هیچ چیز دیگری جز خود بازیگری نیستم. 


از گناد پیب هز دد تاه جود تان از ابن زندان ر هایی دادد 


صو ندر 


مید عل ار ر 8 اران اکر 
۰ خانه بستری است. ضمن آرزوی موفقیت برای هنر مندان شر کت کننده در 
جشنواره تئاتر فجر امسال, به آنها و دیگر اهالی هنرهای نمایشی توصیه‌هایی 
@ کرد.این بازیگر پیشکسوت تئاتر. تلویزیون و سینماء با اشاره به پشتوانه غنی 
فره نگ وادبی ات ایران گفت: از همه هنرمندان تتّاتر به ویژه جوانان عزیز 
می‌خواهم که به گنجینه ادبیات کهن فارسی توجه کنند. باید آثار فردوسی, 
م مولانا؛ سعدی و... را دراماتیزه و تبدیل به پیس (نمایشنامه) کنند وروی 
صحنه بیاور ند. این جوری است که می توانند جشنواره تثاتر فجر رابه یک 
۲ رویداد فرهنگی صد در صد ایرانی تبدیل کنند . 
۱ کشاورز ادامه داد: "ما نباید خودمان رادست کم بگیرم. اگر غربی‌ها 
شکسپیر مولیر و چخوف را دارند. ما هم از دو هزار و پانصد سال پیش تا 
) امروز: شاعران. حکیمان و نویسند گان بسیاری داشته‌ايم که در آثارشان 
مهم ترین مسائل بشری را مطرح کر ده‌اند؛ موضوعاتی که از گذشته تا امروز 
" دغدغ‌های انسان بوده و همیشه تازه است / 
این هنر مند که از دهه ۳۰ خورشیدی در نمایش‌هایی چون "آنتیگون ؛ 
"ادیپوس شهریار ‏ "بازی استریندب رگ" البخند باشکوه آقای گیل "و.. بازی 
6 کرده است. با بیان این که در حال حاضر دقیق به یاد ندارد در هیچ دوره‌ای 
از حت نواره کار فجر حضور دا اا کو سه‌سال است که 
روی تخت بستری هستم و حافظه‌ام مثل گذشته دیگر یاری نمی کند. چون 
@ بعد از انقلاب بیشتر در سینما و تلویزیون بازی کرده‌ام. فکر نمی کنم در 
توا ار کر اا اال ال اران هه ال 
؟ در دوره‌های مختلف جشنواره تتاتر فجر. کارهای خوب و درخشان زیادی را 
yS‏ 
چند کار جشنواره را پبینم که متاسفانه حال جسمانی‌ام اجازه نمی‌دهد." 
۴ سی وسومین جشنواره‌بین‌المللی تثاتر فجر بادبیری اردشیر صالح‌پور 
رال ین مال یر ار 


عکسی که ۶۰۵ میلیون دلار فروخته شد 

رکورد قیمت فروش عکس در جهان شکسته شد و عکس یک عکاس 
استرالیایی به مبلغ ۸۵ ۶میلیون دلار به فروش رسید. روزنامه گاردین نوشته که 
لیا مات کرو رای ری بر ات رین 
ات رای ان ی 
را در یکی از دره‌های 
اریزونای امریکا 
ا 
"Phantom" zg,‏ 


ان ار 


En. ED‏ بل 


تکلیف سریال "اتاق عمل" که نزدیک به یک ماه است تصویربرداری آن 
متوقف شده مشخص نیست و نویسنده‌این سریال نیز نمی داند چه اتفاقی 
رجا ارالود پوت اق عمل" دروارہ عات در موه 
ساخت این سریال گفت:من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده وبهتر است موضوع 
رااز روابط عمومی سریال جویا شوید. 

وی درباره دلیل کنارهگیری‌اش از پروژه از ۲۰ روز قبل توضیح داد: پس 
از وقفه‌ای که در کار افتاد. من به این علت که تعهد دیگری داشتم. از دوستان 
خواهش کردم اجازه بدهند من به تعهد دیگرم برسم.ضمن اینکه خواستم 
هروقت کار دوباره‌شروع شد.اگر به کمک من نیاز داشتند صدایم کنند. 
فعلا که تا به حال این اتفاق نیفتاده است. 

چندی پیش خبری مبنی بر متوقف شدن تولید سریال "اتاق عمل "در 
رها ری ی ات توف اذاق عمل روا 
عمومی این پروژه متن کوتاهی با این مضمون منتشر کرد: "به دلیل تغییراتی 
در متن و محتوای سریال "اتاق عمل" ضبط این سریال به مدت ۲۰ روز 
متوقف شد که با بازنویسی و تغییراتی در متن و اجراء ادامه تولید این سریال 
از هفته آینده شروع خواهد شد." 

بااین حال برخی گمانه‌زنی‌هاحاکی از این بوده‌است که موضوع چیز 
دک اس وح تا ها وروند کے ار لام 
جامعه پزشکی دلیلی بر توقف آن است.البته اظهارات وزیر بهداشت درباره 
"اتاق‌عمل این موضوع رابه نحوی رد کرد: "آقای‌مدیری از هنرمندان 
توانمند کشور است و خوشحالم که لبخند رابر لب مردم می‌نشاند و مرد م 
در این روزها نیاز به خندیدن و خوشحال بودن دارند. اما اينکه دیوار جامعه 
برش کیا ورد سول قاس ۱۷ 

پاسخ دوپهلوی وزیر بهداشت از سویی نشان دهنده‌احترام قائل 
شدن‌هاشمی به هنر مهران مدیری است وهم گویای نارضایتی او از دست 
کا یاه ام ی ورای سا یک را وتز ار 
آنها. چنانچه چندی پیش رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای 
به معاون سیمای رسانه ملی, خواستار جلو گیری از خدشه دار شدن جایگاه 
جامعه پزشکی در پخش برناماهای طنز شد .در بخشی از این نامه آمده بود: 
ماش دادن بارس تانی ک اغلی راد لکد او ری 
پرستاری و... هستند به عنوان بستری که یک سریال ٩۰‏ قسمتی در آن اتفاق 
می‌افتا به هیچ عنران بادنیای واقعی ار ندارد رن جر شکل 
گر فتن تصویری غیر واقعی و غیر منصفانه از نظام سلامت و جامعه پزشکی 
کشور نیست." 

ازسوی دیگر باتغییر ماهیت شبکه تهران و تبدیل شدن آن به شبکه 
تخصصی اقتصادی با پخش سراسری, به نظر می ر سد حتی در صورت تکمیل 
پروژه "اتاق عمل "نیز این سریال از شبکه پنج پخش نخواهد شد و احتمالا 
شبکه سه گزینه اصلی پخش این سریال خواهد بود.با این وجود باید منتظر 
اهاط رس ی مدیران اس او ای وان 
تکلیف نهایی سریال جدید مهران مدیری پس از پنج سال دوری از تلویزیون 


برخی هستند که نقش می‌خرند تا کنار ما دیده شوند 

یک سری از دوستان برای ورود به سینما نقشها را می‌خرند و می آیند کنار ما 
قرار بگیر ند تا معروف بشوند...هیچ کس در هیچ جای دنیا این طوری کار نمی کند 
و نقش فروشی رویه خوبی نیست. 

حیایی در پاسخ به این پرسش که بعضا چرا در فیلمهای سطحی بازی می کند بیان 
می‌دارد: واقعابر خی مواقع است که ناخود آ گاهدر شرایطش قرار می گیریم یعنی 
اسیر رفاقت می شویم و رفاقت عاملی می‌شود برای تبدیل کار به افتضاح! 

خیلی ساده ام و زود گول می خورم 

این بازیگر می افزاید: چون خیلی ساده‌ ام برای همین زود گول می‌خورم. درنظر 
بگیرید که ابتدااز طرح فیلمنامه می گویند وبعد از ما ایده‌می گیر ند که فیلمنامه 
را تکمیل کنند ولی بعد می بینیم فیلمنامه جور دیگری نوشته شده و ما هم اطلاعی 
نداریم و کاری هم نمی‌شود کرد و باید تا اخر ایستاد. 


امین حیایی: خیلی ساده ام , زود گول می خورم! 


۳ ۰, 
4 
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نه سوپرمار کت دارم /نه نمایشگاه ماشین 

سه کر ری می ران کا را ار ای رح کار هرا کار 
قبول می کند اظهار می دارد: ما بازیگران هم خانواده داری م و به تبع آن‌هزینه 
زند گی داریم و باید کار کنیم تا هزینه زند گی را بدست آوریم. من نه سوپرما ر کت 
دارم نه نمایشگاه اتومبیل دارم و نه بسازبفروشم و برای همین باید بازی کنم تا 
خرجم بدست اید. 


در فیسبوک بی احترامیهایی ديدم که ترجیح دادم نباشم 
امین حیایی در تازه ترین گفتگویش در کنار صحبتهای جالب و البته تکان دهنده این بازیگر درباره فشار مخاطبان که بعضا از سوی رسانه های مجازی بر 
ای که درباره نقش فروشی در سینما کرده از این گفته که علاقه ای به فضای مجازی هنرمندان وارد شده وانگار ممیزی تازه ای است برای آثار هنری می گوید: چند 
ندارد و ترجیح می دهد نه در فیسبوک باشد و نه در اینستاگرام. باری که وارد محیط مجازی شدم هم نکات خوب دیدم وهم نکات بد بل 
امین حیایی در تازه ترین گفتگوش درباره نقش فروشی در سینما می گوید: الان نه ‌اینستاگرام دارم و نه فیسبوک چون فیسبو کم هم مدتها فعال نیست و کلا آدم 
جوری شده که بر خی از سرمایه داران هزینه می کنند که بیایند و در سینما فیلم بازی فضای مجازی نیستم چون در همان بر هه حضور در فیسبوک بی احترامیهایی دید م 
کنند و در امتداد این درخواست برخی هستند که نقشها رامی فروشند. که دوست ندارم ببینم. درباره همه آدمهااین وضع وجود دارد. 


نکاتی خواندنی از زند گی دی کاپریو ۰ 
۱-اوبه همراه کیت وینسلت در سال ۹٩‏ ۲۰۰ آخرین باززمانده تایتانیک را تحت حمایت مالی قر ار دادند تااو مجبور نشود 
برای گذراندن زند گیش یاد گاری‌هایش از کشتی را به فروش برساند . 
۲-یک میلیاردر روس حاضر شد ۱۰۵ میلیون دلار به او بر دازد تادر یک سفر توریستی به فضاً همسفر ش شود ( که البته 
لقو قبول نکرد) 
۳-یک کمپانی چای برای او چای اختصاصی تهیه می کند که طعم و مزه سفارشی مخصوص او دارد. 
۴-در سال ۲۰۱۴ سه میلیون دلار برای نجات حیات اقیانوس‌ها پر داخت کرد . 
۵-در سال ۲۰۱۳ چهار میلیون دلار برای نجات ببرهای نیال پر داخت کرد. ۱ 
۶-او زمانی که در یک سقوط آزاد از هواپیما چتر نجاتش باز نشد در تجر به نزدیک به مر گ قرار گرفت اما توسط مربی 1 
پروازش نزدیک زمین نجات پیدا کرد. ن 
۷-در سال ۲۰۱۳ در یک مراسم خیریه رقم باور نکردنی ۲ میلیون دلار جمع آوری کرد که این امر بی‌سابقه بود . ۳ 
۸-در سال ۰۷ ۰ با پرداخت رقم ۲۷۶ هزار دلار برای منزلش یک جمجمه دایناسور خریداری کرد. ۳ ۱ 


مر کف موزیسین مشیور ایتالیایی روی صحنه 

"جوزبه مانگو" خواننده‌ی مشهور ایتالیایی که به نام "پینو" شناخته می‌شد. چند روز پیش در هنگام اجرای کنسرت 
دجار حمله‌ی قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان, در سن ۰ ۶سالگی در گذشت. پینو " که یکی از بز ر گ ترین خوانند گان و 
ترانه‌سرایان کشور ایتالیا در سال‌های دهه‌ی هشتاد میلادی به شمار می رفت. در حال اجرای یکی از مشهور ترین ترانه‌هایش 
به نام "ارو" (010))بود که ناگهان دستش رابالا برد و رو به جمعیت گفت: ببخشید! او سپس از حال رفت و بعد از آن که با 
او را حمله‌ی قلبی اعلام کر دند .خبر گزاری ایتالیایی اتسا مرگ مانگو" را کامل‌ترین خروج از صحنه برای یک هنرمند" 
توصیف کر ده است.این خواننده در گذ شته» در طول زند گی حر فه‌ای خود. موزیک پاپ مدیترانه ای را با موسیقی روز جهان تلفیق 
کرد. او هم‌چنین ۳ آلبوم از ۲۳ آلبوم خود رابه زبان اسپانیایی منتشر کرد .م رگ تراژیک مانگو اما با غم و اندوه بیشتری برای 
خانواده‌ی وی همراه شد چرا که تنها کمتر از ۴ ساعت بعد.برادر بزرگتر وی, جیوانی مانگو نیز که در مراسم تشییع جنازه‌ی 
برادر مشهور خود شر کت کرده بود. دجار حمله قلبی شد و در سن ۵ سالگی در گذشت. 


۷ک ٩۳‏ طلاعات ی 


۱دمی 


داد از گناد پر هزد و هر چه رار ای خویش نمی سند 


۵ به دوست ود 


* 
ی 


خود رواندارد 


زر گمیر 


۲ کی‎ e 
مصطفی گلیاری‎ 


سلام بر دوست 

برای قصه‌ی سیه بپوش کبوتر که عشق روباه 
ست. تلفن‌ها و اس.ام.اس‌های زیادی دریافت 
کردم. محبت‌های شما که بسی بسیار است»مرا 
ناگواری دارد. پر سیده بود ید آهش قدیمی 
است؟ نه!جدیداست. آهی راهم که‌این هفته 
از آه دختری بنویسم تابا اه هفته‌ی قبل که آهی 
مردانه بود. مقایسه پا مقابله شود.این دو سوژه 
خود به‌خود دنبال هم آمدند. 


غروب پنجشنبه بود. سرد بود. زمستان پشت 
دروازه‌ی پار ک دانشجو خیمه زده بود. با هر نفسی که 
می کشید. دامن دامن بر گ به باد می‌داد وبر خاک 
می‌ریخت. فائزه" روی نیمکتی نشسته بود. در خود 
جمع شده بود. سردش بود. دسته‌های گنجشک 
لای شاخه‌های نیمه عریان درخت بف کرده بودند. 
سردشان بود. با دولیوان چای و یک کاسه آش 
ترخینه " که از بازارچه‌ی پار ک دانشجو گرفته بودم. 
آمدم ونشستم با پلک م از به سيني دستم نگاهی 
کرد و آهسته گفت: "به زحمت افتادین!" "دوقاشق 
آش خورد ولیوان رابرداشت. جرعه‌ای خورد و گفت: 
"یه روزی بود که بایه لیوان چای زند گی می کردم!" 
شاید چیزی که از گوشه‌ی چشمش غلتید و یخ بست. 
اشکش بود. ضبطم راروشن کردم وروی کیفم 
گذاشتم. بیهوده گفتم: "هوا دیگه سرد شده... برگی 
را که باد برایش آورده بود. گرفت و بویید و گفت: 
"آدمایه روزی سرسبز و شاداب و خوشگلن. دورشون 
پر از شایر که... یه روزم وارفته و پژمر ده‌میشن و 
میندازن‌شون تو سطل آشغال . چکه‌ای چای خوردم. 
به برگ‌هایی نگاه کردم که باباد می‌رفتند و در خاک 
می‌غلتیدند. گفتم: "شما هنوز خیلی جوونین. هنوز در 
سر کویت گرفت و گیری هست. بعد از پاییزی که با 
زمستون دوست شده بهار میاد ".با درنگی طولانی و 
انگار در ادامه‌ی فکرهایش. گفت: 

"آره... .شیش سالم بود. مستا جر یه خونه‌ی سه 
طبقه بودیم. من همه‌ش کوچه بودم به دوچ ر خه بازی. 
ام روز وقتی به مادرم میگم چطور ج رات می کردی 
بذاری برم کوچه» میگه آون روزا امن بود! "ولی خودم 
معتقدم هر گز هیچ‌جا امن نبوده. تو ساختمون ما یه 
پسری بود که شاید پونزده شونز ده سالش بود. سه 
چهار بار منواذیت کرد. خودم نمی‌فهمیدم چی به 
چبه. یه بار نمی دونم چی شد که خیلی ازش تر سید م 
وفرار کردم ازاون ماجرای خیلی گنگ فقط ترسش 
یادم مونده. چند سال بعد از اون محله رفتیم طر فای 
شهر ری. 

اول دبیرستان که بودم. وارد شیطنت همیشگی 
همکلاسام شدم. توراه‌مدرسه پسرارواسگل 


اگر کلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 


این آه "فائزه ای است که سوّالش را نمی خواهند پاسخ گفت! 


می کردیم. شماره می گرفتیم و سر کار شون میذاشتیم 
وازاین بازیا. خوش می گذشت. از هیجان خوش مون 
میومد. باهم شرط می‌بستیم که بدون این که حرفی 
بزنیم فقط بانگاه کاری کنیم که فلان پسر بیاد تقاضای 
دوستی بده. بعدشم طرف رو ضایع می کردیم. توی 
همین شرط بند یا مخ پسری رو با نگاه زدم. اسمش 
"منوچر " بود. بهش می گفتیم "منوج گنجیش که . بد 
جوری عاشقم شدهبود. برام گریه می کر د. التماس 
و عجزولابه می کرد که بهش بگم دوسش دارم 
اما دوسش نداشتم. بهش می گفتم ماجرا فقط یه 
شرط‌بندی بوده. پسر خوبی بود. هر وقت کاری داشتم 
و می‌خواستمش.مثه گنجیشک پر می کشید و میومد. 
همیشه دم دست بود. هر وقت تنها بودم وبا کسی 
فرارنداشتم فاشازه می کردم یا سر میومد. می‌رفتيم 
سفره‌خونه. من خیلی قلیون می کشیدم. 
شروشورم زیاد بود.ازرانندگی باسرعت و 
جیغ کشیدن تو خیابونالذت می‌بردم. درسم هم 
بدک نبود.دیپلم روبانمره‌ی‌متوسط گرفتم و وارد 
دانشگاه شدم. پرستاری قبول شدم. ترم سوم بودم. 
کنار خیابون منتظر تاکسی بودم. یه دویس شیش 
اسپورت خوابیده و خوش اگزوز که پر از نورافکن بود. 
باسرعت اومد و جلوم تر مز میخکوبی زد. سوارشدم. 
ده‌سال ازم بز رگ تر بود. پیرهن یقه بز رگ داشت. 
آستین کوتاه. روی دستاوصورت و سرش پر از جای 
برید گی بود. ماشین رو تیک آپ کرد واز جا کنده شد 
وبا شتاب رفتیم. وارد اتوبان شدیم. به‌هو ترمز دستی 
رو کشید. لاستیکا جیغ کشیدن و بوی سوختگی دادن. 
ماشین دور خودش چر خید و دوباره گازش و گرفت 
ورفتیم جلو. قلبم اومد تودهنم. خیلی حال کردم. 
اسمش "رضا" بود. کاراش خیلی توپ بود. تواتوبان با 
ماشینا کل مینداخت. اونم با چه سرعتی! خیلی ایول 
بود! دوهفته بعد از | شنایی‌مون یه شب بارونی تو 
اتوبان بودیم. ترمز دستی رو کشید و ماشین چند بار 
دور خودش چرخید تا واستاد. هم ترسیدم هم خیلی 
هیجانی شدم. اون شب خیلی دیر بر گشتم خونه. یه 
جورایی پر یشون بودم. مادرم چیزی نفهمید. اما... 
ازاون شب به بعد درسم افت کرد. سر خیلی 
از کلاسا نمی‌رفتم. . يەاستادى داشتیم به اسم 'دکتر 
کریم‌دیی دسم‌شومستعارمیگم چند جلسه غیبت 


اطاعات بش سا رو ۳۳۳۳ 


داشتم. می‌خواست حذفم کنه. رفتم دفترش و هزار تا 
دروغ سر هم کردم که زند گیم خیلی مشکلات داره. 
ازم قول گرفت درسای گذشته رو بخونم و خودموبه 
کلاس برس‌ونم. شمارهش و گرفتم تا هر وقت اشکال 
درسی داشتم.بپرسم.سی و هفت سالش بود. بعد 
از لیسانس زیست شناسی دانشگاه تهران. از آمریکا 
بورسیه گرفته بود. سر ووضعش کلاسیک بود. کت 
شلوار می‌پوشید. رفتارش خیلی مودبانه و رسمی بود. 
بابچه‌ها شرط بستم مخ شوبزنم. به بهونه‌ی درس 
پرسیدن.شروع کردم به اسمس زدن. دوهفته 
نگذشت که حس کردم خودشم بدش نمیاد اس. 
بزنیم. هر وقت دانشکده بودم. چند دقیقه می‌رفتم 
دفترش ودرس می‌پرسیدم. آخرش تونستم باهاش 
قرار بذارم. 

من اهل سفره‌خونه‌هایی بودم که آدمایی مثه 
خودم و رضا و منوچ گنجیش که توش پلاس بودن. 
دکتر کریم فدایی منو برد کافی‌شاپ هتل ازادی. 
توی اتوبان آروم و مقرراتی رانندگی کرد. معذب 
بودم. نمی‌شد سیگار بکشم. گوشیمم خاموش کرده 
هم داشتم. شاید از این که رفته بودم جایی که ادم 
حسابیا میرن خوش خوشانم شده بود. دو روز بعد منو 
برد برج میلاد.بهم گفت استاد یاد کتر صداش نکنم. 
دیگه شدیم کریم جون و فائزه‌ی عزیزم! هفته‌ای سه 
چهاربار می‌رفتیم بیرون. من‌بارضاهم بودم وهر 
دورواز هم قایم می کردم. به کریم قول داده‌بودم 
دیگه قلیون نکشم. بارضا که بیرون می‌رفتم, بهونه 
میاوردم که ریه‌هام چرک کرده و نمی‌تونم بکشم. 
من مدام رضاو کریم و جاهایی رو که با اونا می‌رفتم. 
پیش خودم مقایسه می کردم. کریم نمی تونست منو 
هیجان‌زده کنه اما رفتار و شخصیتش و احترامی که به 
من میذاشت. خیلی برام جذاب بود. رابطه رو بارضا 
قطع کردم وفقط توسفره‌خونه می‌دیدمش.رضا گیر 
می‌داد که‌اگه پای کسی وسطه بگو تامنم بفهمم. من 
می‌ترسیدم... چیزی بهش نمی گفتم. ۱ 

یه روز رضا گفت دوستش از تر کیه پوشاک آورده 
و خیلی ارزونه. وسوسه شدم برم چند تایی بردارم. 
فروشگاه‌مال رفیقش بود. رفتم وفهمیدم پوشاکی در 
کار نیس ورضامی‌خواد منو گیر بندازه. درست وقتی 


که رسیدم اونجاء کریم شروع کر دبه زنگ زدن. رضا 
گیر داد که این کیه زنگ می‌زنه. خواست گوشی رو از 
دستم بکشه بیر ون و جواب بده. من جیغ وداد کردم. 
رفیقش با یکی از همکاراش رسیدن و زدم به چاک و 
به کریم زنگ زدم. پرسید کجایی؟ درس دادم. تیز 
اومد دنبالم و گفت چراجواب نمی‌دادی؟ گفتم رفته 
بودم لباس بخرم حواسم به گوشیم نبود. گوشی رو ازم 
گرفت وبازش کرد. هرچی رو تو گوشیم بود. خوند 
بعد همه‌ی اس.ها, عکس شماره‌هاء موزیکا و فیلما رو 
پاک کرد و گفت: 

"چرابهم نگفته بودی یه نفر به اسم رضا باهاته؟ 
ماجرای خودم و رضا رو سیر تا پی از تعریف کردم. 
گفت یه فر جه بهت مید م. گذشته‌ات رو ندید می گیرم 
به شرطی که دیگه هیچ خطایی نکنی. شرط دیگه هم 
اينه که همین حالا به رضا زنگ بزنی بگی بیاد. باید در 
ووو بیش کاک امات ماس کرو ارت 
می کنی ".وقتی رضااومد خیلی خجالت کشیدم. اون 
سر ووضع.اون بدن پر از چاقو,اون حرف زدنش 
که خیلی لاتی بود. اون دندونای جر م 
گرفته و اون سراپاش که دیگه هیچ 
چنگی به دلم نمی‌زد. بهش گفتم دیگه 
همه چی بین ما تمومه و با اقای دکتر 
فدایی هستم.ابروبالاانداخت و گنت 
به جهنم! فکر کردی خیلی تحفه‌ای؟ 
ورفت. کریم تبلت‌ شوروشن کرد و 
پسورد فیسب و کم رو خواست. دادم. 
بازش کرد و به خصوصی فیسب وکم 
سرزد. بعد فیس و آیدی وهمه چیم 
روحذف کردو گفت معنی نداره 
یه دختر جوون و دانشجو همچین 
چیزایی دآشته باشه. اول باید فرهنگ 
استفاده از فیس بوک و خیلی چیزارو 
یاد بگیری . 

دو روز بعد منو برد یه خونه‌ای 
که می گفت مال خواهر شه که فعلاً 
آمریکاس.عکس خواهرش وخودش 
تو قاب روی میز بود. یه ساعت اونجا 
بودم واز اون به بعد دیگه هر روز یکی دوساعت 
می‌رفتیم خونه‌ی خواهرش. چند وقت بعد پرسیدم: 
عاقبت رابطه‌ی ماچی میشه؟ گفت: ما دیگه زن و 
شوهریم. وقتش که بشه, رسماً میام خواستگاریت. 

دوره‌ی جدیدی برام شر وع شد. کریم روی رفتار 
و گفتار و لباس پوشیدنم اثر خیلی زیادی گذاشت. 
منی که خیلی شر و شور بودم و باهمه گفت و خند 
داشتم.به یه دختر جدی و کم حرف تبدیل شدم. 
حجابم موقر ونگاهم معصوم شد. رنگ موهام از مغز 
استخوونی به سياه خودم بر گشت. درسم خوب شد. 
کریم هم مهربون و موّدب بود. اینم بگم که اجازه 
نمی‌داد با کسی هیچ حرفی بزنم. خیلی سخت گیر بود. 
می گفت من نباید شان خودم رو پایین بیارم وبه هر 
سلامی نباید جواب بدم. من کاملاً بهش جذب شده 
بودم. دیگه خجالت می کشیدم دنبال هیجان‌های 


یه بارنمی‌دونم چی شد که خیلی‌ازش 


ترسیدم وفرارکردم.از اون ماجرای 
خیلی گنگ فقط ترسش یادم مونده 


دور زدن رومال آدمای بی کلاس می‌دونستم. سر 
و وضع پسرایی که قبلاً باهاشون دوست بودم. حالا 
برام مسخره و شرم اور بود. طرز حرف زدنم که چاله 
میدونی و پسرونه بود. مثه استادای دانشگاه شده بود. 
خونوادهم باور شون نمی‌شد که این همون دختریه که 
هیچکی حریفش نبود. خیلی دوس داشتم از کریم با 
خونوادهم حرف بزنم و دعوتش کنم خونه اما خونه‌ی 
مایه آ پار تمان پنجاه‌متری بود بایه مشت وسایل کهنه 
ودرب و داغون. یه روز دل به دریا زدم و بهش گفتم 
دوس دارم با خونوادهم آشناشی. چند روز بعد با گل 
و شیرینی اومد خونه‌مون و گفت ایشالا وقتی شرایط 


جور شد. فامیل میشیم. یه مدت گذشت. بابام گیر داد 
که "بگو بیان خواستگاری.|گه شما رو تو خیابون باهم 
ببینن» چی بگم؟ بگم دوس پسر دخترمه؟ آموضوع 
روبه کریم گفتم.یه خورده فکر کردو گفت: مشکلی 
نیس! میام خواستگاری". یه هفته بعد با پدر و مادرش 
اومد خواستگاری. بابام شرایط سنگینی واسه ازدواج 
گذاشت.مادر کریم گفت "همه رو قبول داریم فقط 
واسه ازدواج باید یه سال صبر کنیم چون داریم یه 
مجتمع مسکونی می‌سازیم و می‌خوایم يه واحدشو 
بدیم به عروس و دوماد ". 

هشت ماه گذشت و مثه مرغ عشق زند گی کردیم. 
یه روز دیدم کریم رواز تدریس محروم کردن. بعدشم 
بعداً خودت می‌فهمی . بین دانشجوها شایعاتی بود: 
سر کلاس. سیاسی حرف زده با د خترا رابطه داشته 


۷ک ۳ الاعات .سین 


ونمره‌می‌داده,وقتی آمریکابوده علیه‌ایران حرف 
می‌زده‌وحالا که اخراج شده قراره بر گرده امریکا. 
حتی می گفتن می خواد از دواج کنه واز ایران بره. خیلی 
حرف می‌زدن. من هیچکد ومو باور نمی کردم. 

یه روز عصر مثل همیشه رفتم خونه‌ی خواهر 
کریم. در زدم. باز نکرد. شمارهشو گرفتم. خاموش 
بود. به چند جاسر زدم. پیداش نکردم. خراب و داغون 
شدم. تا دو روز بی‌خبر و ویلون وسیلون خیابونا بودم. 
عصر روز دوم. مادرشودیدم. فکر کردم توهم زدم. 
صداش کردم: "خانم فدایی!مادر! جواب‌نداد.دویدم 
وبهش رسیدم. خودش بود. انگار دنیا روریختن تو 
قلبم. اشکم در اومد و پرسیدم کریم کجاس؟ گفت: 
"تویسی؟ خوبی؟ من خیلی وقته از کریم جون خبر 
ندارم .زار زدم وماجرارو گفتم. نوازشم کرد و گفت: 
"فکر می کردم خبر داری...من مادر کریم جون نیستم. 
از دوستاشم. به من و شسوهرم گفته بود به اسم پدر و 
مادرش بیایم خواستگاری تو تا خی ال بابات راحت 
بشه» بعدش وقتش که شد. رسماً بیاد خواستگاری " 
ای خوانن ده‌ی اطلاعات هفتگی 
باورتون نمیشه حالم چه زار شد 
رو خیلی باجنبه بار آورده بود. از 
تاباوری داشتم می‌تر کیدم.از مادر 
جعلی کریم خداحافظی کردم و 
چند ساعت ویلون شدم واشک 
ریختم.یاد منوج گنجیشکه افتادم. 
بهش زنگ زدم. تیز اومد گفت در 
خدمتم. ماجرارو با اشک وخون 
تعریف کردم.همین طور که گوش 
می‌کرد. با فیس خودش رفت تو 
فیسبوک کریم.عروسی کرده‌بود. 
باهمون زنی که عکسش رو نشونم 
داده‌بود و گفته بود خواهرشه.دو 
سال‌بود باهم نامزد بودن. تقریباً 
همون وقتی که من و کریم باهم 
دوست شدیم. نامزدش رفته بود 
آمریکا کار ویزاواقامت کریم رو 
درست کنه. منوجهر می گفت شاید واسه این که بهش 
پناهند گی بدن کاری کر ده‌از دانشگاه‌ایران اخراج 
فقط دنبال جواب يه سوال بودم.هنوزم که یه سال و 
هشت ما‌از اون روز پلید گذشته, هیچ جوابی پیدا 
نکردم...می‌دونین چیه؟ کریم دید گاه منو به زند گی 
خیلی تغییر داد.اونقدر که دیگه هیچی منو خوشحال 
نمی کنه. منظورم از هیچی» هر چیزیه که تو طبقه‌ی 
خونواد گی ومحله‌ی خودم هست. کریم سلیقه و توقع 
منوخیلی بالا برد طوری که فقط کسی مثه خودش 
می‌تونه من و جذب کنه اما من از خونواده‌ای هستم 
که زیر خط فقر فرهنگی زند گی می کنه. اطرافیانم 
امثال رضا و منوج گنجیش که هستن. سوالم اینه: تو 
که می‌خواستی من رو تو قفس فقر فرهنگی خودم تنها 
بذاری, چرا پر واز کردن رو یادم دادی؟ 


سے کسی کہ از انندا لین 


ده دذبا امد 


آمده معنی تار یکی رانمی فهمد زیر اهر گڑ رو 


شنایی را تح 


ده نک ده است 


۵ خر دمندو دای 


همه سوار شسین؛چانگشا-چین:اين تیم در حالی که لباس‌های بابانوئل رابه مناسبت 
نز دیک شدن به کریسمس پوشیده‌اند. سعی می کنند حدا کثر تعداد نفرات خودرادر یک 
خودروجای دهند. بیشترین ر کور دی که تا کنون توانسته‌اند به‌دست آورند. جایگیری 
٩‏ نفردر داخل خودروبوده‌است. فشار جسمی و خطرات تنگی نفس در این تمرینات 
به شدت جدی است و توصیه می کنیم هیچ وقت این کار را در منزل انجام ندهید! 


جنگ یا سسرما؛ هیلانگیانگ_چین: تمرینات سخت و عجیب سربازان کشورهای 
معا ای سار سخت برای آمادگی کامل آنهالازم است امالین بار سربازان 
چینی به جنگ سر ما رفته‌اند. آنها باید در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد زیر صفر رژه 
بروند و سرود نظامی بخوانند. 


رکورد موتوری؛دورتموند-آلمان: جرخش موتورسواران در داخل یک فضای 
دایره‌ای وروی دیواره‌های آن‌همیشه یکی از نمایش‌های‌هیجان‌انگیز بودهاست.اما 
این تیم نمایش کار رافراتر برده و با حضور ۰ موتورسوار همز مان در داخل این دایره 
ا ا ر ورد هاي جهاني گنس ثبت کرده است. 


ایا شم 


ی ره ۳۹۳ 


سح دص 


EERE ؛نازاره-پرتغال‎ OEE E 
در کشور پر تغال شهرت جهانی دارند و عامل جذب دوستداران موج سواری آماتور و‎ 
۳ حرفه‌ای‌است.برای‌در ک‌بهترابعاداین‌امواجبهت را‎ 
در وسط تصویر می‌بینید. یک صخره در وسط | ب نیست. بلکه موج سواری است که‎ 

سعی دارد از این موج جان سالم به در ببرد! 


خانه‌های مدفون؛ کاماریلو -کالیفرنیا: طوفان پر قدرتی که کالیفر نیای شمالی را 
درنوردید.حجم بسیاری از آب وخاک وسنگ راد ر شهرهای این ایالت پر کرد.در 
برخی شسهرها, خانههاتاسقف زیر این حجم گل ولای مد فون شد ند.البته این هجوم 
آب‌به آنها کمی فرصت می‌دهد تاحدافل برای زمانی کونا۱۰ ۰۰ ۱ ۱۳۱ 
ا سوزی‌های پی درپی نفس راحتی بکشند. 


خداحافظ؛ سیدنی-استرالبا:دههاهزار دسته کل برای فربانیان اه ان رن 


د ر گذشتگان ادای احترام و با بازماند گان همدردی کردند. 


بقیه از صفحه ۳۲ 

پیش بینی‌هایی بکنم. مردم بعداً شگفت زده 
به سراغم می آمدن د ومی گفتند که حرف‌های من 
درست از اب در آمده‌است!من‌هم از این موضوع. 
خوش هال می شم انب ال مرده ازبرنامهمن در 
موزه‌مومی "برلین سبب شد که پیشنهاد جدیدی 
به من بسود. 

این بار. از من خواسته شد که در باغ زمستانی 
معروف در برلین نقش یک مرتاض راایفا کنم. 
می‌توانستم اعضای مختلف بدنم راب ااراده خودم 
بی حس کنم و بافرو بر دن سوزن‌های بز رگ به سینه‌ام 
هیچ دردی احساس نکنم. خیلی‌ها به تماشای بر نامه 
من می آمدند. البته قرار گرفتن در حالت بی‌حسی 
کامل کار آسانی نبود و برای انجام چنین نمایشی باید 


7 1 5 0 7 
بقیه از صفحه ۱ ۴ 


-پس دوتااز بچه‌ه ارو آماده کن تاباهم بریم 
سراغشون! 

این را گفتم و از آلاله پرسیدم: توهم دلت 
می‌خواد بیای دخترم؟" 

-نه کلانتر. فقط دلم می‌خواد این و بدونید که 
باشه به خاطر من ادم بکشه.... شاید یک روز هم 
خود منو به قتل برسونه! 

به سر گرد صادقی سپردم که اگر مابا پدر 
آلاله بر گشتیم. مراقب باش که پدرش این دختر 
رو نبینه!" 

بیست دقیقه بعد همراه‌محسن واستوار و 
پورهمت به "حلبی سازی "رسیدیم. مکانی که به 


کارم به بیمارستان هم کشید. بعد هم روانشناسی 
و... تا سرانجام وقتی دیدم مادر و پدرم نیز دارند کنار 
من‌می‌سوزند بالا خره‌مقابل تقدیر تسلیم شد م وسعی 
کردم فرید رافراموش کنم و چند ماه‌بعد نیز پدرام " 


به خواستگاریم آمد. او آنقدر باشعور و بامعرفت بود 
که من برای اینکه دیگران به او چیزی نگویند. خودم 
که گفت "من مطمئنم که باهم خوشبخت میشیم " 
آن وقت من هم قسم خوردم که خوشژ شبختشر کنم! 
هر دو نیز پای قولمان ایستادیم وبه سومین سالگرد 


از صبح زود به حالت خلسه فرومی‌رفتم. برخی از 
پزشکان سر شناس وروزنامه نگاران خارجی که مرا 
آزمایش کر دند نتوانستند شگفتی خود را کتمان کنند. 
این جاهم من خود رادر حالت کاتالپسی " قرارمی‌دادم. 
دراین حالت. شخص همه حساسیت خود رااز دست 
می‌دهد و در برابر محر ک‌های خارجی. هیچ وا کنشی 
از خودنشان نمی دهد. یکی از یز شکان درباره‌من 
چنین نوشت: "ضربان نبض به سختی احساس می‌شد. 
عضلاتش کاملا بی حس شده‌بود. قلبش خیلی به ندرت 
می تپید. مقوایی راروی بدن این "مرده‌در حقیقت زنده" 
گذاشتند و مدادی در دست کرخت و بیحس اوقرار 
دادند. تماشاگران نفس رادر سینه حبس کر ده بودند. 

دست به آرامی با مدادبلند شد. در حالی که بقیه 
اعضای بدن او همان طور بی‌حس باقی ماند. دست به 


ارامی چند جمله‌ای‌نوشت.سپس دوباره‌مانند قبل. 


کاملاً بی حس شد. هیچ آثاری از حیات در آن جوان 


معنی واقعی یک " کارناوال از خلاف‌های متعدد بود! 
از جنگ خروس بگیر تاقمار و خرید و فروش مواد و... 
امادیدنی‌ترین و شرم آورترین سکانس این کارناوال, 
مبارزه تیم ور وفرزین "بود که داخل مربعی که 
| دم‌ها تشکیل داده بودند. به جان هم افتاده بودند.... 
در این مبارزه حیوانی. استفاده از هر وسیله‌ای غیر از 
سلاح گرم آزاد بوداهنگامی که ماموران کلانتری 
آنه ارامحاصره کردند. مجبور شدیم از کلانتری 
مر کز تقاضای ماشین بکنیم چرا که ۴۷ خلافکار با هم 
بازداشت شدند! نکته عجیب آن بود که پدر الاله. 
"آقاممدعلی "به مامعترض بود که: "دختر خودمه... 
حق دارم هر طور دلم می‌خواد شوه رش بدم!" 

بزرگترین خوش شانسی "لاله "این بود که در 
eS‏ 
کردیم! 


- کجایی مهشید...؟ چی شده؟ چرا گریه می کنی 
عزیزم؟ 

این راپدرام گفت که لحظاتی قبل بر گشته وداخل 
ماشین نشسته بودامامن متوجه نشده‌بودم!پدرام 
بانگرانی تکرار کرد: "من دارم می‌تر سم مهشید.... 
چی شده؟" 

ومن که قسم خورده بودم بااو صادق باشم. مرد 
"ترازودار "رانشان دادم و گفتم او فر ید است! 

پدرام با چشمان بهت زده به "مرد ترازودار "نگاه 
کرد که‌هنوزهم داشت می‌خوان د: "میان‌اين همه 
کوچه که.." 

بعد هم آهی کشید و گفت: "الان برمی گردم" 
ول ارا رس اپرب را ی 
جیبش یک تراول ۰ ۵هزار تومانی بیرون آورد و بعد 
از اینکهروی "ترازو ایستاد. آن را خیلی عادی در 
دت ردو اروا کاود یر کت 


۳۷ 


اطاعات : و 


دیده‌نمی‌شد. گویی سال‌ها مرده بود! " چندی بعد در 
روی صحنه نقش "کا رآ گاه‌معجزه آسا" راایفا کردم. 
دراین بر نامه باید محل جواهرات گمشد‌واشیاء 
قیمتی را که در میان تماشاگران پنهان شده‌بود. 
کشف کنم. در این زمینه, در زند گی واقعی دست به 
تجربه‌ه ای جدی تری زدم که بعد | برایتان تعریف 
خواهم کرد.اماقبل از آن بد نیست به‌ماجرای 
دیدار و اشنایی خود باامشاهیری از قبیل البرت 
اینشتین, زیگموند فروید و مهاتما گاندی بپر دازم. 
مدیر برنامه‌های من باوجود شروع جنگ جهانی 
اول نمایشی در وین "برگزار کرد.اين برنامه‌هابا 
اقبال مر دم روبرو شد ومن که در آن زمان ۶سال 
داشتم.ستاره‌بزرگی معرفی شدم.اين آزمایش‌های 
فراروانی بر ایم بسیار خاطره‌انگیز است زیر ادر ان 
سال با شخصیت‌های مشهوری اشنا شدم. 

ادامه دارد... 


آلاله در حالی که اشک می‌ریخت. گفت: 
"نمی‌دونم باید خوشحال باشم که پدرم یکی دو سال 
توی زندان می‌مونه يا ناراحت؟ 

امااینو می‌دونم که "بهرام"منوتنها نمی گذاره!" 

و آن موقع بود که نامزدش رابه مامعرفی کرد. 
جوان ۲۷ ساله‌ای که سال آخر رشته دندانپزشکی 
بوداوقتی عمه آلاله که زنی محترم بود به کلانتری 
اس دروكا ره اه ان رد ااا 
تا کف ابا عطی رها معد جاح و 
آینده درخشان دخترشون رو فدای عقده‌های 
خودشون کنند؟ 

محسن چشمکی به من زد و رو به استوار گفت: 

-استوار. من جات باشم در مورد این تراژدی 
انسانی هم یک شعر میگم! استوار نگاهش کرد و 
به‌من گفت: کلانتر قب ول داری محسن خیلی 
حسوده؟ "و بعد هر دو زدند زیر خنده! 


که "فرید "با همان لحن دقایقی قبل وبا شوخی گفت: 
"قضیه چیه آقاجون؟ بانک زدی یا اینکه از این 
تراول‌های تقلبیه و ما رو سر کار گذاشتی!" 

پدرام خندید و حرفی نزد و آمد سوار شد که 
"فرید "به رسم تشکر رو بر گرداند و گفت: "دمت 
خیلی گرم خان‌داداش.... امشب دیگه اضافه کاری 
خش کش زد! چند لحظه پلک هم نزد و رو بر گرداند 
اما همین که پدرام استارت زد. فرید دوباره بر گشت 
ونگاهی به ماشین انداخت و جلو آمد.تراول رابا 
احترام به دست پدرام داد وزمزمه کرد؛ "خوشبخت 
باشین "۲ 

فرید که دور شد. بغضم شکست.... پد رام هم 
اشک می ر بخت و صدای سوزدار فر ید از پیاده رو 
هنوز به گوش می‌رسید: 

"میون این همه کوچه که به هم پیوسته... 


ااگ سخن جو 


مه 


ن فق ۵ است. 


۰ 


* 


۰ 


۰ 


ما سی چون در ر 


دست 


6 لفہان 


ورزشی 
بو مر وی 


حضور خا کپور در تیم ملی امید باحمایت‌ها 
وانتقاداتی همراه بود. چه شد که هدایت‌این تیم 
راقبول کردید؟ 

درابتدابای دبگویم که از نقد شدن استقبال 
می کنم.اعتقاد دارم بهتر است به‌جای من از تیم 
و بازیکنان حمایت شود. وقتی این اتفاق بیفتد در 
اصل از مردم حمایت کردیم. من نیازی به حمایت 
ندارم چرا که چسبیده فوتبال نیستم. زمانی که بازی 
می کردم و مورد حمایت مردم بودم کارنامه‌ام را 

(وضعیت تیم امیدرادر کل چطور ارزیابی 
می‌کنید؟ 

۰ روز در قطر کنار تیم امید و بیشتر به ارزیابی 
مشغول‌بودم. شرایط تیم. کادر فنی, وبازیکنان را 
ارزیابی می کر دم. طی یک هفته گذشته که کنار تیم 
بودم وضعیت فرق می کرد و بر اساس مسئولیتم کار 
رادنبال می کردم.وقتی به تیم اضافه شدم ۲ روز بود 
تمرینات آن در اردوی جدید دنبال می‌شد ودراصل 
فدراسیون‌این‌اردوراتدارک دیده‌بود. در کیش 
بازیکنان تلاش زیادی کر دندوپس از بررسی‌هایی 
کهانجام دادم باهمکارانم به این نتیجه ررسیدیم 
تمامی بازیکنان این رده سنی که در لیگ بر تر ولیگ 
دسته اول حضور دارند راارزیابی کنیم تااگر فردی 
شایسته است به‌اردودعوت شود. در دواردوی ۴ 
روزه بازیکنان لیگ بر تر ولیگ دسته اول بررسی 
می‌شوند. در این دواردوبیشتر برای آنها مسابقه 
فوتبال می گذاریم تا توانایی بازیکن ان را ببینیم. با 
خیلی از مربیان لیگ یک که از آنها شناخت داري 


محمد عا تیور 


اطلاعات گرفتیم و بازیکنانی رابررسی کردیم تابا 
دعوت آنهابه اردوشرایطشان راارزیابی کنیم. در 
پایان این دو اردو واردویی که در کیش داشتیم تیم 
نهایی راانتخاب می کنیم تا در اردوی عمان حاضر 
شویم و یک بازی دوستانه مقابل تیم امد این کشور 
انجام دهیم. پس از باز گشت از عمان به بازیکنان 
که مر حله نهایی اردوی ما را تشکیل می‌دهد. آنجا 
باتیم زیر ۲۲ سال دانمارک و دو تیم اروپایی دیگر 
بازی می کنیم. 

آلاحدود ۰ ۴س ال است‌المپیک نرفتیم.شما 
برای ریشه‌یابی این مشکل تحقیق کرده‌اید؟ 
زمانی که در این رده سنی بازی می کردم این مهم 
رالمس کردم. جامعه. فوتبال دوستان. ورزشکاران. 
تیم هاو... به‌این تیم اهمیت زیادی نمی‌دهند واين 
تیم هیچ وقت هویت ملی نداشته است. روز اول که 
باعلی کفاشیان صحبت کردم به او پیشنهاد دادم به 
تیم ملی امید به چشم تیم بزر گسالان نگاه شود. یعنی 
بازیکنان به این نتیجه بر سند که برای رسیدن به تیم 
بز رگسالان باید از این فیلتر عبور کنند و عده‌ای از 
این بازیکنان به تیم بزر گسالان راه یابند.اگر بازیکن 
بداند که تیم ملی امید چنین کیفیتی دارد واقعا 
تلاش بیشتری انجام خواهد داد.همچنین باشگاه‌ها 
هم نگاه‌متمر کزی روی تیم امید نداشتند. به طور 
مثال‌اگر اردویی گذاشته می‌شد آنها به بازیکنان 
می گفتند لازم نیست در تمرین شر کت کنند. بر 
عکس این نگاه در مورد تیم ملی بزر گسالان کاملا 
متفاوت است. به همین دلایلی که گفتم هميشه در 
آخرین لحظات برای تیم ملی امید تصمیم گرفتیم و 
نتوانستیم برنامه‌ریزی خوبی برای آن داشته باشیم 
که در نهایت این مسئله منجر به نتایج بد تیم ملی 


هی سرام الاي کسمیرادریسارم_, 


تیم ملی امید ۰ ۴ سال است از راهیابی به المپیک بازمانده و نا کام تر ین تیم فوتبال‌ایران در ۰ ۴ سال گذشته 


۹ 


محسوب می شود. محمد خا کپور پس از نا کامی تیم ملی‌امید در مسابقات آسیایی اینچئون به عنوان جانشین نلو 
وینگاداانتخاب شد.خاکپور در شرایطی‌هدایت این تیم را بر عهده گرفت که تنها ۲ماه تاشر وع رقابت‌های 


مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ برزیل زمان باقی مانده و فرصت زیادی ندارد . کارنامه خاکپور در دوران مربیگری 
به اندازهد وران باز یکنی پر بار نیست.اودر د وران مربیگری یک دوره در فولاد خوزستان دستیار 
محمد مایلی کهن بود و یک دوره کوتاه مدت هم در استیل آذین حضور داشت. 
فعالیت مر بیان جوان در فوتبال ایران طی سال‌های اخیر بسیار مثبت بوده و نتایج 


سط 


خوبی حاصل شده‌است. خا کپور به عنوان‌مربی ای جوان, با اخلاق, فنی وبادانش ( 


در فوتبالایران شناخته‌می‌شود.با حضور خا کپور بسیار ی از اهالی فوتبال با 
وجود مشکلات فراوان به شکسته شدن طلسم ۰ ۴ساله عدم حضور تیم امید 


ایران در المییک امیدوار هستند. 


۵۸ 


مر زد 
الاعات ی ol‏ ۳۳۱۳ 


مد تسی از فوتب-ال دور بو ید. فکر نمی کنید 
برای‌حضوردر تیم ملی امیدر یسک بزر گی 
کرده‌اید؟ 

در ابتدای صحبت‌هایم گفتم چسبیده به فوتبال 
نیستم واگر نتیجه نگیرم نگرانی بابت این که مشکلی 
سوهتفاهم تشود.از ۰( سالگ که وارد فوتبال شدم 
در تمام زمین‌های فوتبالی که حاضر شدم و تمام 
اردوهایی که رفتم باسرمایه گذاری مردم بودهاست 
واین حمایت باعث شد تا به اینجا بر سم. آن پیرمرد 
وپیرزنی که پشت تلویزیون فوتبال ماراتماشا 
کردند روی من سر مایه گذاری داشتند. در تجارت 
می گویند سرمایه گذاری باید در جایی نتیجه بدهد. 
به همین خاطر سالیان سال به دنبال این هدف بودم 
ومدارج تحصیلی در رده‌مربیگری‌راطی کردم در 
خارج از کشور در این رده‌سنی کار کردم و آنچنان 
از فوتبال دور نبودم. به همین خاطر نمی توان روی 
برای مردمی که روی تو سرمایه گذاری کر ده‌اند 
کار کنی نمی توانی اسم ریسک راروی آن بگذاری. 
همچنین انسان یاریسک نمی کند یا باید ریسکی کند 
که‌ارزشش راداشته باشد وریسک بز ر گی باشد.ا گر 
ریسکی هم کرده باشم برای هدف بزرگی است. 

× فکر می کنید چا در حضورتان تأثیرگذار 
است؟ 

اعتقاد دارم چه یک ساعت وچه صد ساعت در 
تیم ملی اميد باشم باید به میزان حضورم تاثیر گذار 
باشم اگر یک ساعت در تیم بودم وپس از آن رفتم 
مشخص باشد که تاثیری گذاشته‌ام. اگر بخواهیم 
برای رسیدن به اهدافمان الگویی در نظر بگیریم 
که آنها در شان ومنزلت مانباشند کار خوبی انجام 
ندادیم. باید در همه زمینه‌ها تعامل داشته باشیم به 
طور مثال در زمینه رابطه با باشگاه‌ها کاری کردم 


| ان فلا 


که شاید کمتر در فوتبال ایران اتفاق افتاده باشد. 
بعد از یک هفته تمرینی که داشتیم به تمام مربیان 
نامه رسمی زدم وبرای آنها توضیح دادم طی یک 
هفته گذشته چه کاری انجام دادیم. از آنها به خاطر 
در اختیار قرار دادن بازیکنشان در تیم ملی تشکر 
کردم وضمن توضیح روند تمرین بازیکنان در تیم 
ملی خواهش کردم برای اینکه بازیکن مصدوم و 
تیمشان دچار مشکل نشودبه آنها دوروزاستراحت 
بدهند.هر کس روشی دارد من نمی توانم ادای کسی 
رادربیاورم باادادر | وردن موفقیت حاصل نمی‌شود. 
من نمی توانم کی‌روش باشم و کی‌روش هم نمی‌تواند 
رفتار من راداشته باشد. اگر بخواهم ادای کی روش 
رادربیاورم به هیچ جا نمی ر سم . 

× محمد مایلی کهن در مصاحبه خوداعلام 
کرد تیم ملی امید بسیار بی تجربه است وبدون 
شک اکثر اهالی فوتبال بااین مسئله موافق هستند 
چه راه‌حلی برای این موضوع دارید؟ 

دراین "ماه نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم. 
در مرحله اول می‌خواهیم بازیکنان شایسته رامورد 
ارزیابی قرار دهیم اینکه این تیم نسبت به تیم‌های 
ادوار قبل کم تجربه است. کاملا قابل قبول است 
اما به این خاطر نمی‌توانیم عقب بنشینیم و در 
مسابقات شی رکت نکم شک نداریم تیم ما 
کم‌تجربه است اماماتمام تلاش خودرا 
می‌کنیم. یکی از مسائلی که باعث کم تجر به 
بودن بازیکنان شده تصمیم سازمان لیگ 
درمورد کم شسدن سهمیه باشگاه‌هابرای 
استفاده‌از بازیکنان بالای ۲۷ سال است. 
عده‌ای از بازیکنان بالای ۲۷ سال که بخش 
زیادی از تیم‌های لیگ برتری را تشکیل 
می‌داد ند نتوانستند تیمی پیدا کنند وباشگاه‌ها 
به خاطر اینکه بازیکن ان جوان‌تر راجایگزین 
کنند تعدادی بازیکن جوان لیگ دسته‌اولی رابه 
لیگ برتر آوردند که باعث شده بازیکن جوانی که 
درلیگ دسته‌اول ٩۰‏ دقیقه بازی می کرده‌در لیگ 
بر تر نیمکت نشین شود. بازیکنان بالای ۷ ۲ سالی که 
درلیگ بر تر تیم پیدانکر دند به لیگ دسته اول رفتند 
و آن‌بازیکنان جوانی که باید در لیگ دسته‌اول ٩۰‏ 
دقیقه بازی می کرد نیمکت نشین شده‌است.در هر 
دوحالت این تصمیم باعث شده‌بازیکن جوان ما از 
میدان دور شوند. 

× قبول دار ید استعدادهای فوتبال کم شدند و 
سقف آرزوی باز یکنان کوتاه شده است؟ 

این مسئله به خاطر این است که شایسته‌سالارى 
تاحدودی از بین رفته‌است.اگر کسی به هدفی 
آسان‌برسد به راحتی آن راازدست می‌دهداما 
وقتی برای رسیدن به هدفی زحمت بکشید و تلاش 
کنید آن راب هراحتی از دست نمی‌دهید.افرادی 
که در فوتبال ماستاره شدند بایشت سر گذاشتن 
سختی‌های فراوان به اين جایگاه رسیده‌اند. | کنون 
این حلقه مفقوده فوتبال‌ماست.دربحث آموزش 


(خیلی‌ها این موضوع را به پول زیاد ربط 
می‌دهند . 

پول زیادایرادی ن دارد در فوتبال دنیاپول 
بیشتری‌نسبت به ایران خرج می‌ شود اما هزینه 
نامناسب پول مشکل‌ساز می‌شود. وقتی به بازیکنی 
فراتر از توان او پول دهند مشکل به وجود می آید 
وقتی بدون شایستگی پول زیادی ارائه می‌ شود نه پول 
درست خرج می‌شود و نه به فوتبال کمک می‌شود. 
همین مستئله باعث می‌شود فوتبال ما افت کند . 

×زمانی که کی‌روش قراردادش را تمدید 
کرداعلام شد اوروی تیم اميد نظر دار د باحضور 
محمدمایلی کهن‌در تیمامید وبا توجه به‌اختلافات 
اوبا کارلوس کی‌روش به نظر می رسد بین تیم ملی 
بزر گسالان و امید شکافی به وجود آمده است. 
ویکی از دلایل عدم بازی دوستانه تیم بزر گسالان 
که قرار بود قبل از سفر به استر الیاانجام شود همین 
مستئله است. 


در موردمایلی کهن باید بگویماوفردی‌بسیار 
توانمند در فوتبال است. به شخصه از حبیب کاشانی 
خواستم باهم به منزل مایلی کهن برویم و از او 
بخواهیم به تیم ملی اميد بیاید. مایلی کهن در فوتبال 
تجربه بسیار زیادی دارد.اوبازیکنان جوان رابه 
خوبی پیدامی کند و وقتی کنار زمین می‌ایستد خیلی 
سریع به توان فنی آنهاپی می‌برد. یکی از دلایل 
اصلی بر ای انتخاب مایلی کهن همین بود. خیلی‌ها به 
من بابت اینکه تجربه سر مربیگری زیادی نداشتم 
تیم ملی آلمان شد تجر به زیادی نداشت. اما او افراد 
باتجرب هرا کنار خودش گذاشست وقتی کار گروهی 
است حضور من و شمابه تنهایی مهم نیست.هر 
مي‌گویید بای یگویم چنین مس له نیست: علي 


۷ ۳ امات تم 


کفاشیان با ماتماس گرفت واعلام کرد فلسطین 
نمی‌تواند برای بازی دوستانه به‌ایران بیاید وشما با 
تیم ملی بازی کنید.از این موضوع استقبال کردیم. 
ابتدامایلی کهن وسپس من گفتیم که هدف ما 
موفقیت تیم ملی است. اگر قرار به انجام بازی بود 
می‌خواستم از کی روش بپر سم مابه چه شکلی بازی 
کنیم که تیم اوبه سدی محکم بخورد. مثلا شبیه به 
قطر بازی کنیم ی امارات.اگر آنهادقاعی هستند 
مادفاع کنیم واگر آنهاضدحمله می‌زنندماتیم 
می‌دهد هیچ اختلافی وجود ندارد. در مورد موضوع 
نظارت هم باید بگویم در ابتدای صحبتم گفتم هر 
کسی بتواند به ما کمک کند با آغوش باز کمکش 
رامی‌پذيريم.اگر شما پیشنهادی بدهید آن را چشم 
بسته قبول نمی کنم.ابتدابررسی می کنم و سپس 
شرایط آن رادر نظر می گیرم. 
جام ملت‌های آسیانزدیک است. حریفان 
ماخیلی کار کردند. شماشرایط را چطور ارزیابی 
می کنید ؟ 
در حقیقت باید بگویم مدت‌ها بود وضعیت تیم 
ملی رادنبال نمی کردم ونمی‌توانم جواب کاملی 
بدهم اماتیم‌های حاضر در جام ملت‌ها با 
۶ برنامه می آیند. این مسابقات فقط برای ما 
همه مهم است. تیم‌ها تا دندان مسلح وبا 
در پیش نداریم وتیم ملی شرایط بسیار 
۱ سختی دارد. فدراسیون آنط ور که باید 
بازی‌ه ای تدار کاتی خوبی برای تیم ملی در 
نظر تگرفت. شرایط سنی تیم ما هم بالاست و 
نسبت به تیم‌های دیگر میانگین بالا تری داریم 
واين نشان می‌دهد کار سخت است ۲ 
)ل(نظر تان در مور دحریفان ایران‌برای کسب 
عنوان قهرمانی چیست؟ 
استرالیا به خاطر میزبان بودن وبازیکنان خوبی 
که دارد یکی از مدعیان است.تیم‌هایی مثل ژاپن 
و کره جنوبی همیشه خوب هستند. شرایط خیلی 
)در جام جهانی باروش دفاعی در میدان 
حاضر شدیم.شرایط کار در آسیاراچط ور 
می‌بینید ؟ 
فکر می کنم در جام جهانیفقط یک پلن داشستیم 
که ان هم دفاع کردن بودوروی آن به بهترین 
شکل کار کردیم ونتیجه‌هم گر فتیم اماجایی که 
باید برنده بازی می‌شدیم پلن پیروزی نداشتیم. 
مقابل بوسنی برای برد به میدان رفتیم ولی راحت 
در اسیا همیشه مدعی است‌امیدوارم دراین بازی‌ها 
پلن اصلی(حمله) را داشته باشیم. 
× شما چند سالی در پرسپولیس بازی کردید. 
لطفا ورق بزنید 


۵۹ 


کادر فنی 
وزارت تقریب ادوست دارد که تمامی‌مربیان 
تیم هایی را که به عنوان مجمع آنهافعالیت دار درا 
خر انا کد ازل ویر سرا کرد 
تا برسید به تیم امید و جوانان و حتی تیم بز ر گسالان! 

این ماجرادر موردانتخاب کی روش به اوج رسید 
که علیرغم انکار وزارت مشهود بود که این ار گان با 
تمدید قرارداد کی روش موافق نیست اما فدراسیون 
نهایت ا باوجود هزینه بالای دستمزد کی روش قرار 
داد این مربی نامدار راتمدید کرد.در موردانتخاب 
سرمریی امبداما گزینه کرانچاربه دلیلی وتوشد که 
برای فدراسیون راه‌چاره‌باقی نگذاشت و فدراسیون 
درنهایت از گزینه کرانچاری که‌قهر مانی‌های فراوانی 
ار 
کهنی رسید که کارنامه‌هایشان چندان جالب نبود و 
حتی با محمد مایلی کهن تیم امید پیش از این هم در 
ایک اک 

دلیل آغاز تغییرات چیست؟ 

بارا موجودودرعال کهورار تح 
قبل از ر سید گی به حسابهای مالی ۳٩و ٩۴‏ به آن 
حسابها ایراد وارد کرده‌و با توجه به آنکه فدراسیون 
در محاصره اقتصادی گیر کر ده و باز با توجه به انکه 
بااحتساب نیروهای انسانی موجود در فوتبال ایران 


ماچزای تعبیر ات در فدراسیون فونبال چیست؟ 
۱ 

۳ 5 ِا 3 ۳ 1 1 

0 00 ۰ ۰ با 
اختلافات مالی 
این اختلافها تنها به برر سی صورت‌های مالی 
منتهی به سال ۲ برمی گردد. در واقع اختلاف 
ll‏ 
تد وسرو اصدا وساد ر کر ار مال ۹۲ 
ردیف بودجه‌ای از مجلس دریافت کنداماوزارت 
ورزش وجوانان سهم فوتبالی را که G0‏ Nاسترا‏ 
در صورت وجود به بود جه خود اضافه می کند تا طبق 
نظر خودش هر کجا که صلاح بداند آن راهزینه 
کنداوزارت ورزش و جوان ان حتی به این دخالت 
هم بسنده‌نکردو گذری‌هم به کمکهای مردمی‌و 
حتی باشگاه‌هواداران تیم ملی زد تاشاه رگ حیاتی 
فدراسیون فوتبال راهم دچار ضربه کند وشایدلبته 


SELE ESS DELS 
این فدراسیون را آغاز کر ده که مشخص نیست پشت‎ 
پرده‌این اتفاقات چیست. ایا او برای نرمش با وزارت‎ 
ورزش یا مجمع چنین تصمیمی گرفته است؟‎ 

باوجود ان‌کار طرفین پر واضح است که‌میان 
فدر اسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان اختلافات 
عمیقی‌وجوددارد وبیم آن‌می‌رود که‌اين اختلافها 
برپیکر فوتب‌ال ایران به ویژه‌در جام ملتهای اسیا 
ضر به وارد کند. 

علی کفاشیان در پی پرسش‌هایی که عمق آن به 
اختلافات موجود میان وزارت و فد راسیون فوتبال 
مر تبط است به درستی می گوید حتی درصورت 
عدم نتیجه گیری در جام ملتهای آسیا نیز استعفا 
تاه .این ری ار 
انکه حرفی از سر تصمیم باشد به 
حلیل اس توار دگه داشنی فذراسیون 
به هنگامه بر گزاری مسابقات جام 
ملتهادر استرالیااست چرا که اگر 
زیر مجموعه پیچیده فدراسیون 
فوتبال احساس امنیت نکند و تصور | 


این بحث راباید جزو تهدیدها 
محاسبه کنیم چرا که درست در 
کرووار عاب کراتار یود که 
این حرف‌ها گفته شد تا اقدام‌های 
وزارت ورزش و جوان‌ان بیشتر 
شبیه محاصره اقتصادی فدراسیون 
فوتبال باشدا 


کند که ممکن است بزودی به هم نیروی انسانی غ وتان اسب که اران رادر حضور نان واستر الا 
بریزد نمی تواند کارهایش را دقیق بر خی‌ازاختلاف هااصلامباحث و کره‌جنوبی وچین وعراق وقطری که قهرمان جام 
ومنظم جلوببرد وبیشتر از آنکه مالی نیست و بیشتر مباحث نیروی | خلیج فارس شده‌قهرمان اسیاواقیانوسیه‌بدانیمو 


به فکر موفقیت باشد به‌فکر آینده انسانی است آنجا که وزارت معتقد 
کاری خواهد بود و در نتیجه کفاشیان خوب عمل کرد 
آنجا که اعلام می کند از استعفا خبری نیست و گر نه 
همه می‌دانند که کفاشیان از کشمکش‌های فراوان 
میان فدراسیون و وزارت خسته است.اختلاف‌هااما 
کجاست؟ دقت در میان مباحث مطر وحه به مانشان 
می‌دهد که ریشهاختلاف‌هادر چند نقطه بیشتر از 


حتی به فینال برسیم.با این حال چر خش علی کفاشیان 
لی راجا کردم وال ادا د وال این برس 
باوزارت ورزش ویاجلب نظر مثبت اعضای مجمع 
است یااتفاق دیگری پشت پر ده‌فد راسیون فوتبال 
زودتر از این دست به چنین تغییراتی نزد؟ 


است بر خی نیر وها در فدراسیون باید عوض شوند و 
او ۱ 
برخی تصمیم سازان در عرصه‌های فنی و مدیریتی 
با کارنامه‌هایی ضعیف.جای بحت و بررسی دارد اما 


فدراسیون زیر بار انتقادات درست نمی‌رود اگر چه 
معلوم هم نیست که جانشینان فرضی و مطابق نظر 
وزارت با کارنامقر و بهتر از این نفرات باشند . 


موارد دیگر است که به آن اشاره می‌شود ِ 


بود.امروز با افراد متعددی طرف 
هستیم این باعث به وجود آمدن 


تیم وجود ندارد. امروز برنامه‌ریزی 
در تیم انجام می‌شود و ۲ ماه بعد فرد 


دیگری انتخاب می‌شود و می‌خواهد چند گانگی در تیم می‌شود. 
این تیم روزهای بسیار سختی را پشت سسر | " برنامه‌ریزی جدیدی انجام دهد. وقتی اکن ون بحت وا گذاری 
می گذارد. فکر می کنید چرا پرسپولیس به این | ثبات نیست بازیکن به خودش اجازه پرسپولیس واستقلال به بخش 
مشکلات دچار شد؟ می‌دهد هر حرفی بزند دراین شرایط خصوصی خیلی جدی مطرح 
بزرگترین مسئله باشگاه پرسپولیس مسئله |_| مشکلات زیادی به وجود می‌آید . شده‌است آیا این راه حل خروج 
مدیریتی است.اعتقاد دارم در جایی که ثبات نیست لایعنی آن‌زمان که علی پروین این باشگاه از مشکلات است؟ 
نتیجه که به دست نمی آید هیچ بلکه خرابی‌هم‌به | می‌گوید رختکن پرسپولیس به شخصه اعتقاد دارم تا 


بار خواهد آمد. در چند سال گذشته پرسپولیس هیچ 
وقت نه در بخش مدیریتی؛ فنی وبازیکنی ثبات 
نداشته است.یرسپولیس در ۵سال گذ شته بالای 
۰ کاپیتان عوض کردهاسست.بازیکنیبایک بازی 
کاپیتان شده است. در گذشته کسی اگر کاپیتانی 
پرسپولیس رامی‌خواست بايد ۸-٩سال‏ در این 
تیم بازی می کرد.این‌نشان می‌ دهد ثبات دراين 


زمانی که وضعیت فوتبال‌ایران 
به این شکل است باشگاه استقلال 
و پرسپولیس خصوصی نخواهند 
شد.این‌ دوتیم پتانسیل‌وهواداران 
بسیار زیادی دارد و همین مسئله 
باعث می‌شود که آنها به بخش 


صندوق عقب ماشینش بوده. ثبات 
بیشتر بوده؟ 
قطعا آن زمان ثبات بیش تر بود 


چرا که همه می‌دانستند یک نفر 
تصمیم گیر نده است. در مورد تصمیم 
درست باغلط بحثی نیست اما اینکه 
یک نفر تصمیم گیرنده‌بود بسیار خوب 


۳۶ 
کی اطاعات شل ارو ۳۱۳۹ 


عیادت ستار گان مشهور منجستر از کود کان بیمار 

روبین فن پرسی,خو آن ماتاو آنخل دی ماریاسه ستاره‌منچستر یونایتد همانند 
روال روزهای گذ شته دوباره به یکی از بیمارستان‌های کود کان بیمار در شهر منچستر 
رفتند ودر روزهای کریس مس هدایایی به آنها دادند. فن پرسی, ماتاودی ماریا که 
حالا سه قلوهای منچستر یونایتد لقب گر فته‌اند در روزهای گذ شته به دیگر بیمارستان 
مخصوص کود کان بیمار هم سر زدند. این بر نامه آنها تا آخرین روزهای سال ادامه 
خواهد داشت. 


رونالدو بر ای خواییدن هم معلم خصوصی دار د! 
کریستیانورونالدوبهترین بازیکن جهان 
یک زند گی شخصی متفاوت دارد.او تلاش 
می کند تاسالم زند گی کند ودر چارچوب 


عقای‌دی که دارد قدم‌بردارد.رونالدواخیرا 
برای خوابش هم یک معلم خصوصی گرفته تا 
راحنتر بخوابد !نیک لیتل‌هالس روانشناسی 
است که با رونالدو هم‌کاری می کند تا به او 
بگوید که برای راحت‌تر خوابیدن چه کارهایی 
باید انجام بدهد.اين روانشناس به رونالدو 
می‌گوید که از چه تکنیک‌هایی برای خوابیدن 
استفاده کند.این روانش انس در گفت و گوبا 
تلگراف گفته است: استراحت کردن برای 
رونالد و خیلی مهم است.در دنیای ورز ش عدم 
توجه به استراحت کردن می تواند اثرات منفی 
روی بازیکنان داشته باشد." 


راتوا یتیس روی م یزار تش ن رمالی 


برنامه‌ایران در جام ملتهای آسیا 

مسابقات جام ملتهای آسیا ۱۵ ۰ ۲در حالی بر گزار خواهد شد که ۱۶ 
تیم در ۴ گروه به رقابت با یکدیگر می‌پر دازند . 

گروه:استرالیا - کره جنوبی -عمان - کویت 

گروه :8 ازبکستان - عربستان -چین - کره شمالی 

کارا جرد 

گروه:(آژاین-اردن-عراق -فلسطین .« 

برنامه بازیهای گر وه‌ایران در مسابقات استر الیا نیز به شرح زیر است. 
ساعت بازیها به وقت اير ان می‌باشد. 

AT ENN 
بازی ۵( گروه:-)ایران -بحرین /ساعت ۱۳:۳۰ -استادیوم رکتانگلار‎ 
ملبورن)‎ 
بازی ۶(گروه:-) بحرین - قطر /ساعت ۱۰:۳۰ - استادیوم کانبرا)‎ 

۵ دی :٩۲‏ 
بازی ۱۳ (گروه:) بحرین -امارات /ساعت ۱۰:۳۰ - استادیوم کانبرا) 
بازی ۱۴(گروه:) قطر -ایران /ساعت ۱۲:۳۰ - استادیوم سیدنی) 

۹ دی :٩۳‏ 
بازی ۱ ۲(گروه:) ایران -امارات /ساعت ۱۱:۳۰ - استادیوم بریسبان) 
بازی ۲(گروه:) قطر -بحرین /ساعت ۱۲:۲۰ -استادیوم سیدنی) 


کار زیبای باشگاه رم برای هوادارش 

باشگاه‌رم ایتالیا در یک حر کت پسندیده از یکی از هوادران خود که همسر 
و فرزندش رادر راه‌بازگشت از استادیوم از دست داده‌بود تجلیل کرد. 
یادآوری این قدام پسندیده خالی ازلطف نیست. یک طرفدار تیم رم ایلیا 
درهنگام باز گشت از استادیوم و در مسیر منزل خود به هم راه‌فرزندش در 
اثر سانحه رانند گی جانش رااز دست می دهد.باشگاه رم برای دیدن بازی 
خانگی بعدی این تیم برای همسر تماشا گر متوفی د عوتنامه می فر ستد واوپس 
از حضور در استادیوم المپیک رم توسط بازیکنان تیم شگفت ز ده می‌شود. 
آن‌ها درهنگام ورود به زمین بازی تی شرت هایی بر تن داشتند که بر روی 
آن تصویر همسر و پسر او نقش بسته 
بود.اتفاقات مشابه برای تماشاگران و 
هواداران فوتبال در کشور ماهم در داخل 
استادیوم وهم در مسیررفت و آمد به 
ورزشگاه کم رخ نداده است.اما آیاشما 
چنین احترام و بر خوردی رااز باشگاه‌های 
فرهنگی ورزشی وطنی به یاد می آورید؟ 


مسابقات تنیس روی میز قهرمانی ارتش باشر کت 
شش تیم به میزبانی پدافند خاتم الانبیاء(ص) 
بر گزار شد. 

دراین دوره‌از مسابقات که با ش رکت تیم های 
نیروی زمینی. نیروی دریائی, نیروی هواتّی, پدافند 
خاتم‌الانبیاء(ص).ستاد ار تش و منطقه شمال 
سە قسمت تیمی.انفرادی ودوبل باهم به رقابت 
توانست به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات 


دست يافته و تیم های نیروی زمینی و نیروی دریایی 
به تر تیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کنند. 


اسامی نفرات بر تر در بخش انفرادی: 


ii 1۳‏ 
۷ک ۳ امات ی سس 


تا را ll‏ 
مقام دوم: مر تضی کریمی (نیروی زمینی) مقام سوم: 
مشتر کا میثم غلامی پدافن د خاتم الانبیاء(ص)و 
عمران شکاری (نیروی زمینی) 

اسامی نفرات برتر در بخش دوبل: 

مقام اول: نصر اللهی و عربلو(نیروی دریائی) مقام 
دوم:حسن زاده‌وشریفی(نیر وی دریاتی) مقام سوم: 


مشتر کا کریمی و شکاری (نیروی زمینی) و نمازی 
زاده و طاهری (پدافند خاتم الانبیاء (ص) 
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که در طلب کمال است دادد خر د ورز و بادافی داشد 


دود کمیر 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#دختر عزیسزم هانیه جان.آ هنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیباترین ترانه 
زند گیمان و نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. تولدت مبار ک دوستت 
داریم عزیزم پدر اسماعیل دقیقی و مادر -اسلامشهر 
*#حافظ جان»برایت از طلا تختی مسیری رو به خوشبختی, برایت عمر نوحی را 
و قارهمچ و کوهی راء برایت صبر ایوبی حیاتی مملواز خوبی: می‌خواهم. ۱۰ دی 
تولدت مبارک نرگس بهداروند-روستای کوله جار 
۶ کتابدار سختکوش و مهربان کتابخانه عمومی پابدانا آقای محمدی بابت لطف و 
توجه شما قدردانیم مصطفی اخلاصی -پابدانا 
۶ن ر جس جان. گل چهار فصلم. امید زند گیم. تولدت مبار ک 

نامزدت شاهرخ محمدی -شیراز 
*#همسر عزیزم شاهین جان.امروز آرزو کر دم فاصله نباشد میان توواحساس‌های 
خوبت تو باشی و شادی باشد و امضای خداپای تمام آرزوهایت. سالر وز تولدت 
مبارک همسرت صدف عزبزی و دخترمان راحل -تهران 
همسر عزیزم.دوستت دارم بی‌نهایت. تولدت مبار ک. امیدوارم همیشه در 
زند گی شاد و سلامت باشی بحیی مقانلو -تهران 
ستایش عزیزم. ۲۰ دی نوزد همین سالروز میلادت راباتقدیم ۱۹ شاخه گل 
محمدی جشن می گیریم. دوستت دارم 
#۶ سیمین عزیز, خواهر خوبم,قدم نورسیده‌تان رابه شما آبجی عزیز و داماد 
مهربانمان تبریک می گوییم برادرت علیرضاو خواهرت سوسن همایونی -تبریز 
۶ شهره عزیزم. همسر مهربانم» ۲۰ دی اولین سالروز پیوند قلبهایمان رابه شما 
گل همیشه بهارم تبریک می گویم همسرت مهدی شرابی-همدان 
۶ نیما جان.با آمدنت در زند گی‌ام معنی عشق رافهمیدم. توتمام عمر زند گی‌ام هستی و 
باتمام وجود دوستت دارم. ۱۴ دی تولدت مبارک همسرت فاطمه جعفری -شیراز 
بدینوسیله از ماشا... عبداللهی مدير مدر سه و مصطفی رحیمی معاون آموزشی و 
سر کار خانم زهرا و کیلی معاون اجرایی مدرسه ساقی یزد که در امور پرورشی و تربیتی 
مدرسه با بنده همکاری دارند کمال تشکر و قدردانی را دارم حسین جعفری -یزد 
۶ آرمین جان. ۶ دی برای من یک بهانه بود هميشه که روی هدیه بنویسم دلم 
از تو دور نمی‌شود. دوستت دارم شیوا عربستانی -شهرری 
**مصطفی عز یزم.تک ستاره قلبم. عاشقانه دوستت دارم. ۱۵ دی سالروز شکفتنت 
رااز صمیم قلب تبریک می گویم مریم فتحی -مشهد 


پدرو مادرت مژگان محمدی -گرگان 


3 کک‎ — py 
اولین موسسه ترهیم مو در ایران‎ 
۳ زیر نظلر متخصص ترعیم عو از کاناد!‎ 
تهران- خابان ولی کح - خنب تما اقر تفا - طقه سوم و‎ 
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سے هھ 
۳۳۳۳۳۳ الاعات ی ساره 1 


د خت ر عزیزمان. ضحاجان.آهنگ صدایت با به دنیا آمدئت زیباترین ترانه 
زند گیمان و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. تولدت مبار ک 

پدر و مادرت رحیم ذبیحی و صدیقه آقاجانی - آمل 
شهر یار جان, خواهرزاده عزیزم. ۰ دی تولدت مبارک. خیلی دوستت دارم. 
همیشه شاد و سرافراز باشی 
۶" مادر عزیزمتولد توشیرین‌ترین بهانه‌ای است که می توان با آن به رنج‌های 
زند گی دل بست و در میان این روزهای شتابز ده عاشقانه‌تر زیست ۲۳ دی تولدت 
مبارک محد ثه و محمد فلاح -اصفهان 
#۶ برادر گرامی و دوست عزیزم» مدی ر عامل محترم بانک صادرات استان 
گلستان از الطاف جناب آقای محمد مقامی کمال تشکر را دارم و برایتان از خداوند 
متعال سعادت و سلامتی آرزومندم حاج داوود خامنه -علی آباد کتول 
*#جانی و جلیا عزیز:۲۳دی سومین سالر وز شکفتنتان مبار ک, دوستتان داریم 
گل‌های زند گی پدر و مادر تان رحمت و نسترن هوشیار-رشت 
دوست عزیسزم. حاج حبیسب |....از محبت‌های بی‌پایانت نهایت تش کر و 
سیاس‌گزاری رادارم. خداوند همیشه حافظ سلامتی شما و خانواده محتر متان 
باشد 


خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکابن 


دوستت محمد جواد اسد پور -رودسر 
*#همیسلاعزیسزم. دختسرم. ۱ دی‌ماه روز تولد توست بهترین زمانی که خدا 
می‌خواست مرا با هدیه‌ای شاد کند, میلادت مبارک 
پدرت غلامرضا و مادرت مینا جبارزاده و خواهرت همتا سعادت کر مانشاه 
۶ همسر عزیزم» معصومه خانم سال ر وز جشن از دواجمان رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل رز تبریک می گویم همسرت مرتضی بابایی -قم 
۶ شاخه گل زیبایم. رخساره جان» ۲۴ دی شانزدهمین سالروز تولد رابا تقدیم ۱۶ 
شاخه گل سرخ جشن می‌گیریم. دوستت داریم پدر و مادرت فریبا شایسته-ابهر 
از دبیر سختکوش و پر تلاش دبیرستان شهید غفاری خرمدشت کوهبنان آقای 
محمدعلی قطبی کمال تشکر را داریم جمعی از دانش آموزان مدرسه 
*#زهره و آقا پیمانتول د زیباترین هدیه خدا که مانند سروشی روح بخش به 
زند گیتان نور امید دمید را تبریک می گویم. قدم‌های کوچک اش برایتان پر از خیر 
وبرکت باشد سارا محمدی شهر جدید هشتگرد 
۶ زهره جان.امیدوارم شمع عمرت هزاران سال فروزان باشد. تولدت مبار ک 
سارا محمدی شهر جد ید هشتگرد 
۶ سودابه خوبم همسر عزیزم.دوستت دارم به اندازه تمام زیبایی‌های عالم, ۲۱ 
دی بیست و هفتمین سالر وز میلادت مبارک همسرت حمید رئوفی-دزفول 
۶ برادر عزیزم حسین جان.شکفتن گل وجودتان (نیما جان) به شما و زن داداش 
عزیزمان مبا رک خواهر و برادرت حلیمه و مصطفی بهاری -ساری 
دوست عزیزم» زهره جان,۲۳ دی روز میلادت را پیشاپیش تبریک می گویم و 
برایت بهترین‌ها را ارزو دارم. امیدوارم همیشه لبخند بر لب‌هایت جاری باشد 
دوستدار تو محبوبه مالکی -اصفهان 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 


شکلبای پنهان در تصویر بیدار شدن 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ده‌اختلاف در تصویر 


پیغامهای روشنایی 
پد 

ش °عQ‏ 
فروردین 


می خواهید برای چیزهایی که از دست داده‌اید 
حسرت نخورید و از دل نبستن به این دنیا حرف 
می‌زنید. اما گاه که همه چیز به هم گره‌می‌خورد 
تردید تمام وجودتان رافرامی گیرد و آنگاه است 
که خواسته‌هایتان ناخواسته می‌شود. احتیاط کنید 
بخصوص این روزها که زخمی کهنه هم سر باز کرده 
توجه شمارابه سمت خودش معطوف کرده. ولی 
نگران نباشید که قطعاً می گذرد. 


Qo 0 
۷ اردیبهشت‎ 


زند گیتان رازیبا بنامی کنید وبه قولی عشق است 
که می تواند شما راز نده‌نگه دار د ودر خششی منحصر 
به فرد ببخشد. البته در این مسیر انگیزه‌های خوبی 
هم دارید و نعمت‌هایی که باید قبول کنید هر کسی 
ندارد و تنهانگر انی‌تان باید مر بوط به زمانی باشد که 
به قول شمادوست داشتنی‌ها از شما دور می شوند. در 
ضمن توصیه می کنم مراقب باشید گوهر وجودتان با 

Q O 0 


عوامل منفی همراه نشود. 
ك 
فرداد 


جز و معدود کسانی‌هستید که توقعتان از خود تان 
بالاست و دوست دارید تا آنجا که دستتان می رسد 
وبیش از آن. نقشه‌هایی را که در ذهن دارید اجرایی 
کنید و دراین مسیر ناخود آگاه‌انتظاراتتان از دیگران 
هم بالامی‌رود وباید دقت داشته باشید که د ر گیر 
غرورنشوید ونگذارید درخواست‌های واقعی و 


غیرواقعی با هم مخلوط شوند. 
در ضمن خیلی هم نگران اطرافیان نباشید که 
۵ يد و نم 0 
لیر 


می‌گذارید واین هنری نیست که هر کسی بتواند 
در آن استعدادهای‌خودش رابروز دهد.ولی شما 
اینچنین پیش می‌روید و می‌بینید که وقتی باعشق و 
به‌دورازنفرت کارمی کنید. همه چیز زیبااولطیف 
شکوفا می‌شود. 

درمورد امیدی‌هم که‌انتظارش رامی کشید. 
یقین داشته باشید می‌رسد و شک نکنید حضرت 
دوست مهربان است. 


7 4 ۷ ی ۹۳ اطلاعات سل 
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مرداد ما2 


به چیزی امید دارید ونگرانش هستید در حالی که 
همین حالا والاتر از آن‌رادراختیار دارید وباید بپذیرید 
وقتی موضوعی تغییر کرد دیگر باز گشستش به حالت 
اولیه کاری‌نشدنی است و تنهااین شماهستید که 
می‌توانید خودتان را با شرایط جدید وفق دهید. 

پس نگذ ارید چیزی به شماو کسانی که دوستشان 
دارید تحمیل شود. شما توانایی‌های قابل تحسینی 
ما" 6 


داریدا 


کر ختی وسستی ساخته حال و هوای‌اين روزهاست 
که می دانم انسان متفکر مهربان وعاشقی هستید 
مطمئنم در همین شرایط هم کولا ک می کنید وبه قولی 

دوست خوبم! شما همان میزان عشق و لطفی را که 
اب راز می کنید. دریافت هم می کنید واين کم ارزش 
نیست. پس لبخند بزنید و شاد باشید. 


Qo O 


مور 1 


وقتی قبول دارید که انرژی مثبت می‌تواند کولاک 
کند. چراانرژی منفی به خود و اطرافیانتان ببخشید. 
شمافردی متفاوت از دیگران هستید. ولی ماجراهاو 
انگیزه‌هایی متناسب با تلاش خود را بررسی نمی کنید 
و گاهی‌انتظاردارید که خود به خود همه چیز بر وفق 
مراد شود. 

در حالی که خوب می دانید اگر کمی توجه بیشتر 
داشته باشید. همین حالا هم همانطور زند گی می کنید 
که می‌خواستید و این یعنی لطف پرورد گار! 


Qo 
آبان‎ 
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ا 


سرانجام این حالت تغییر خواهد کرد و شرایط به 
گونه‌ای خواهد شد که به خودتان و شرایط ایجاد شده 
افتخار کنید.هر چند باوضعیتی که شمادارید اشاره 
کوچکی هم می‌تواند همه چیز راتغییر دهد. 

پس هر وقت حتی اگر شده برای لحظه‌ای هم از 
زند گی‌تان گلایه داشتید به گذشته با تعمق بیشتر 
بنگرید. به وضعیتی که داشتید و حالاچقدر مثبت شده 
و این یعنی موفقیت! 


بترم 


قبول دارم دست خالی که نمی‌شود به جنگ با 
زندگی وشرایط پیچیدهاش رفت ام امیدوارم شما 
هم بپذیرید که به نسبت دیگران پیشرفت خوبی 
راطی مدتی کوتاه داشته‌اید. گذشته از همه اینها 
امیدوارم به این سادگی‌ها عقب نشینی نکنید و 
نگذارید زند گی‌تان رنگ وبوی اماواگر به خود 
یسرد وه قولی وکن که دیگر ای ر پیش 
برود که آنگاه کنترل آن هم با دیگران است! 


یعس 


این خوب است که می‌توانید به خودتان و 
موفقیت‌هایی که داشته‌اید افتخار کنید.بگذریم از 
اینکه می گویید وقتی هیزم تری به کسی نفروخته‌اید 
پس انتظار دودوانرژی‌های‌منفی راهم نداریدو 
این یعنی خیالتان آسوده است. پس امیدوارم تمرین 
صب‌وری کنید و بگذارید یک تلنگر کوچک در حد و 
اندازه‌های خودش در شرایط شما تغییر ایجاد کند. 
نه بیشتر تا نتیجه زحمتتان را بگیرید. 


© *وشلس 
بهمل) 


۳ 


نو بسنده وی گی انسانمایی د ادا می کند که دازا ند قله های _بانخه ر ده ر ا فتح ی کنند 


شاید گاهی باید بلند پروازی‌هم کرد.اماشماجزو 
این گونه اشخاص نیستید واین یعنی پر واز در سطح 
داشته‌های خود که بهترین شرایط رابرای شمافراهم 
خواهد آورداگر بپذیرید که هیچ چیز اتفاقی نیست و 
خداوند چاره گشابر اعمال مانظری دقیق دارد.در مورد 
مسایل حاشیه‌ای‌هم امیدوارم نگذارید سد راهتان شود 
وبهترین کاراین است که خودتان رابانداشته‌های 
دیگران قیاس کنید نه داشته‌هایی که از دور خوشند و 
خودتان خوب می‌دانید واقعیت غیر از اینها! 


۳1 


می گویید تااینجای کار به آنچه که می‌خواستید 
رسیده‌اید واین یعنی هر چیز که با خود انرژی 
منفی دارد رادور کرده‌اید.اما هنوزهم گاه حسرت 
خوردن‌هاواندوهگین شسدن‌های شما کار دستتان 
می‌دهد وروی عملکرد زیبای شم تاثیر می گذاردو 
این نشان می دهد که به خودتان‌اعتماد کامل‌ندارید. 
پس امیدوارم بیذ یرید شمااززمان خودتان بسیار 


جلوتر عمل می کنید و هر کسی این چنین لطفی رادر 


اطراف خود ندارد. 


#د کت هرمز انصاری 


۸۵۸ ۲ ۷ 


The ۸۲۱۷۱۵ of tho 
Islamic Republic of Iran 


مراد عشد ؛ روعي و جن تو لد شعا راباختتو عتر تن سر بعبیا و امه اع کد 


در عدلهای جدهد او داده می‌عسار ور 
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دبستان حجاب ک مانشاه با به بنجي ابتذا 


با معدل ۲۰ 


به اعید عو قغبت وسربلندی شما در تعام مراحل زند؟ 


ر“ 


افلاعات کی سا رو ۳۳ 


ی 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها ۰ )همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم» 
مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است .| گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! 
۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. .لطفاً فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۲ تا۱۶ باشماره F۴‏ 


تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


موش صورتش را چنگ زد! 
افخم دانیالی. ۲۰ ساله. مجرد. دانشجو. خوزستان 

ظهر بود. زمستون بود. از کوچه رد می‌شدم. 
کوچه وار شده‌بود. زن‌ها تو کوچه به عربی جیغ و داد 
می کر دن. خونه‌ی خودمون پر ده نداشت. باب مامانم 
نبودن. سقف خونه خراب بود. سیم برق ازش ريخته 
بود.روی سقف چیزی مثه موش اومد بیرون. به 
خواهر م سارا گفتم چار پایه بیار! ورد ورفت بالاموش 
روانداخت پایین. موش خواست بره اتاق من و سارا 
وهاجر که خواهرهای کوچکم هستن. بعد موشه پرید 
به گردن‌هاجر و چنگ زد. جای چنگش خونی شد. به 
دست منم چنگ زد اما کم. جای ز خمش خودبه‌خود 
خوب شد . موشه جیغ می کشید. بیدار شدم. 

تعبه ر : خواب باصحنه‌های کابوسی آغاز 
می‌شود و همین طور ادامه دارد:آواں سوگ زن‌های 
عرب نبودن پر ده و خرابی سقف و سیم های برق و 


مرحوم پدرم رادزدیدند! 
ماگنولیا بندری. ۳۷ ساله. متأهل. خانه‌دارء رودهن 

خواب دیدم دارم خواب می‌بینم. دزد آمد و 
مرحوم پدرم رابرد. در خواب از خواب بیدار شدم 
ودیدم درست است!دزد پدرم رابرده. پدرم وقتی 
که‌زنده‌بود. پادردداشت. خواهرم گریه می کرد 
که اگر دزد. بابامون رو این‌ور اون‌ور بکشه. بابام با 
اون پاه اچیکار کنه!بعد خواهرم همه رابیدار کرد و 
اعتراض کرد که کی درو باز گذاشته که دزد بیاد؟ 
بعدبیدارشدم.لطفاخوابم روزودتر تعبیر کنید 
زیرابسیار نگرانیم که مبادا پدرمان دینی به گردن 
داشته باشد. 

تعدب ر: پیش ازاین که خواب‌این خانم را 


آخه من بچه می خوام چیکار! 
مینازنجانی. ۸ ۶ساله. متأهل. خانه‌دار تهران 
خواب‌دی دم خانه‌ی دخترعموی ۰ ۶سلله‌ام 
هستم. بچه‌ی یک ساله‌ای بغلش بود. یک نوزاد یک 
ماهه‌هم آ ورد و گذاشت توی بغلم. پرسیدم این چیه؟ 
گفت:مامانت برات فرستاده. گفتم ای خدااین بچه رو 
چطور بز رگ کنم؟ آخه من بچه می‌خوام چیکار... و از 
شدت تاراحتی بیدار شدم. 

تعبیر : بچه در خواب تعبیرهای گوناگونی دارد 
که به شرایط بیننده‌ی خواب بستگی دارد. در خواب 
شما,بچه دردسر ومشکلی است که از سوی مر حوم 
مادر تان به شماداده‌شده. آن مشکل, می‌تواند یکی 
از خواهران و برادران شماباشد.وبه احتمال زیاد. 


حمله‌ی موش!اینهافضای خواب را کابوسی کر ده‌اند 
ونشان می‌دهند اوضاع آشفته‌ای‌دارید که ريشه اش 


در خانواده است. خانه پر ده ندارد و اين نماد رفتن 
آبروی خانوادهاست که خودش یعنی دعواهای پدر 
ومادرتان.از کجا می‌فهمیم رابطه‌ی آنها باهم خوب 
نیست؟ از سقفی که ريخته وسیم‌های برق که نماد 
خطر است و آمدن‌مو ش اشمااز خواهر کوچک‌تر تان 
می‌خواهید چار پایه بیاورد. این هم یعنی هنگام خطر. 
اومی‌تواند رامش داشته باشد. موش به خواهر سوم 
وبه شما حمله می کند. خواهر وسطی سالم می‌ماند. 
که‌بازهم یعنی خواهر وسطی کمتر سیب پذیر 
است.پیشنهاد می کنم نگذارید دعواهای پدرو 
مادر روی شمااثر بگذارد. دعواهای آنها بازی است. 
ام روز به خون‌هم تشنه اند وف ر دارومتئوژولیت و 
عاشق و معشوق می‌شوند. دعواهایشان را زیاد جدی 
نگیرید! 


تعبیر کنم, چند سوال کردم و چیزهایی فهمیدم 
که یکی از آنهااین است که خواهر ایشان پسری 
بیش‌فعال‌دارد. بنابر این همیشه نگران است که مبادا 
برای پسرش اتفاقی بیفتد یا کسی در راباز بگذارد و 
پسرش بیرون برود. این موضوع.یکی از دلایلی است 
که خانم ما گنولیا بندری این خواب رادیده .علت 
دیگر این خواب به روزهایی برمی گردد که پدرشان 
زن ده‌بودند واین دوخواهر حالافکر می کنند از پدر 
بیمارشان با مهر بانی مر اقبت نمی کر ده‌اند. خواهر در 
این خواب فر افکنی می کند و دنبال مقصری است که 
در راباز گذاشته. 

پرسید: "پس اون دزده کی بود؟ گفتم: "نماد 
عزرائیل است که آمد و جانی گرفت و با خود برد . 


دختر عمونیز در تشدیداین مشکل,از دور دستی 
آتش‌افروزدارد.پس از چند پرسش وپاسخ.معلوم شد 
که یکی از برادران این خانم بسی مشکل‌ساز است وبه 
دلیل بیماری توهم و سوءظن شدید. خواهرآن خود را 
خسته و عاصی کرده. او خود رااز بر گزید گان می‌داند 
ضمناً معتقد است در دیوارها ووسایل خانه‌دوربین و 
میکروفن کار گذاشته‌اند تااو رازیر نظر داشته باشند. 
غیر از کمی میوه.غذای درست حسابی نمی خور د واورا 
از نود کیلوبه پنجاه کیلو رسانده وخر دش بیش از پیش 
زایل شده پیشنهاد می کنم اورابه آسایشگاهپیر ند زیرا 
خودش حاضر به درمان نیست وا گر در همین حال 
بماند, توهم و سوع‌ظنش بیشتر می‌شود و شاید برای 
خودش یا اطرافیانش خطرساز شود. 


0 
۷ دی ٩۳‏ رطلاعات کی 


همه از حالت حرف زدنش متعجب شد م بودند. 
نکاتی رادرباره آینده‌نیروبه فرماندهان متذ کر شد 
که انگار وصیت نامه می خواند. تیمسار وهمراهان او 
پس از صرف ناهار به مقصد اصفهان پر واز کر دند. 
هواپیمای جت استار "غرش کنان در آسمان 
پایگاهاصفه ان ظاهر شد واند کی بعد روی باند 
ایس تادو تیمسار و همراهاتش از پلکان هواپیماپیین 
آمدند. 
تیمسار از همان جابازدی درا آغاز کرد.ابتدابه 
بر 
یکی از هواپیما هارامشاهده کرد و گفت 
TT‏ 

سپس به‌انبارهای تدار کاتی رفت تاموجودی 
انبارهار اببیند. تیمسار وقتی‌قطعات راد ید باخوشحالی 
را ی ورای رمال رن 
هواییماهای موجود کمبود قطعه نداریم." 

در چهره تیمسار خوشحالی زایدالوصفی دیده 
می‌شد که برای سایرین جای تعجب بود. تیمسار 


رزاقی از تیمسار میر عشق]...(فر مانده پایگاه‌اصفهان) 
مر : شماچه کار کرده‌اید که تیمسار این قدر 
خوشحال هستند؟" 


میرعشق... گفت: "نمی دانم ولی فکر کنم ایشان 
خوشحالی‌اش از بازدید خوبی است که داشته‌اند." 

آفتاب کم رمق بساطش را برچید و غروب رسید و 
باشنیدن صدای اذان در همان گوشه انبار قطعات نماز 
جماعت خوانده شد وپس از آخرین بازدید از آخرین 
انبار فرمانده گفت که بايد به سرعت به طرف تهران 
همکاران بی‌نتیجه بود. خداحافظی به سر عت انجام شد 
انجام و هواپیمای فر مانده‌اوج گر فت. تیمسار میر عشق 
ا... بلافاصله از باند به ترمینال آمد و... اما... 

دژبان درورودی.احترام‌نظامی گذاشت وبانگرانی 
کته مارا هواپیمای جناب تاره سانحه دید" 
با ریا در عار ادام ده 
رمپ پروازی باز گشت وسراسیمه خود رابه برج 
مراقبت رساند. آتشی بز رگ از دور هویدا بود و کادر 
دقیقتری بودند. تیمسار با عجله خود رابه محل سانحه 
رساند.از تصور آن که‌پیکر پاک دوستانش در محاصره 
شعله‌هادویدامامعاونش دست‌اورابه عقب کشید. 
میرعشق]... دستش رابافشاررها کر دو فریاد زد: 
جراباور نمی کید این انش مرکو ت جا 
که ستاری باشد تکه‌ای از بهشت است. صدای‌او که 
به سوی آتش می‌دوید در سفیر شعله‌ها محو شد... 
فرمانده و همراهانش در آتش عشق چون ققنوسی 
ازخا کستر خودمتولد شده‌وبه سمت خداپر کشیده 


بودند. 


۴ تهازمانی اوت ہی کران در زند گی 
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